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 نويسنده:  در بارهمختصري 

مسي يلاوسلو رد ئاوجنپي اوليت قندهار در  1346عبدالس�م ضعيف در سال  م�
سال  پدر بزرگش از علماي دين بودند. هنوز دوو  يك فاميل روحاني بدنيا آمد. پدر
درس   هتحصيل را از حلق محروم شد. ها ين محبتتر داشت كه با مرگ مادر، از شيرين

 درس برادر نشست.  هپدر آغاز كرد و پس از وفات پدر در حلق
و تا صنف نهم در به پاكستان هجرت كرد  ها بدنبال كودتاي كمونيست 1357در سال 

 آنجا درس خواند.
يكي از  سالي بود كه كمر به جهاد بست و تحت فرماندهيو  هنوز جوان كم سن

صديقيه در تلفام ولسوالي   هدوستان پدرش م� محمد صادق آخند كه فرمانده جبه
دهار بود، به جهاد پرداخت و در عين حال به تحصيل علوم ديني ادامه داد. او پنجوايئ قن

 بعدا تا به معاونيت آن جبهه نيز ارتقا نمود.
تحصيل راهي  هوي س�ح بر زمين نهاد و براي ادام  ژيم كمونيستي، پس از سرنگوني ر

و سياسي و پيشاور گرديد و در كنار تحصيل علوم ديني به مطالعه در مسايل اقتصادي 
 هاي انگليسي و عربي پرداخت. آموزش زبان

از آغاز تحريك طالبان با اين تحريك يكجا شد. پس از فتح هرات وظيفه رياست 
و  وي نهاده شد بعد بحيث رئيس ادراي وزارت دفاع، معين وزارت معادن  هبانك به عهد

يم وي سفير صنايع و رئيس عمومي ترانسپورت ايفاي وظيفه نمود. آخرين وظيفه رس
 كبير امارت اس�مي افغانستان در اس�م آباد بود.

بين   هامريكا به افغانستان، وي خ�ف تمام اصول قبول شد  هپس از حمل 2002در سال 
فروخته  ها المللي در روابط ديپلوماتيك از طرف مقامات پاكستاني دستگير و به امريكايئ

امريكا در خليج گوانتانامو گذشتاند. كتاب شد. كه سه سال و ده ماه را در زندان مخوف 
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تصويري از گوانتانامو خاطرات م� عبدالس�م ضعيف از آن دوران است. م� عبدالس�م 
 كند. مي ضعيف اكنون در كابل زندگي



 
 

 سخن مترجم

  وقتي نخستين بار متن پشتوي كتاب تصويري از گوانتانامو بدست من رسيد،
ي مخوف ها برد. خودم را در هر قفس از زندان ها و رنج ها دمرا بدنيايئ از دراش  مطالعه

به درد دل نشستم. اي  امريكا در بگرام، قندهار و گوانتانامو احساس كردم و با هر زنداني
در اعتصاب غذا،   ،ها ، در گرسنگي كشيدنها ، در شكنجه شدنها در به زنجير كشيده شدن
 ...ها در برهنه شدن ها در دست و پا بسته شدن

با برادرانم كه دست بسته در جلوي چشم سربازان امريكايئ در مشال افغانستان 
  هقتل عام گرديدند. با شهداي قلع ها تيرباران يا زنده بگور شدند، با آنهايئ كه در كانتينر

 جنگي در مزار... در همه جا...
جا فقط تصويري از گوانتانامو در حقيقت تصويري از مظلوميت عدالت است. در اين

در اينجا عدالت و حقوق انسان است كه   ،اند انسانها نيستند كه دست و پا بسته در زنجير
به بند زنجير كشيده شده و طرفه اينكه بدست كساني كه خود را متوليان حقوق بشر، 

ي جهنيم آلمان نازي ها تصوير گوانتانامو تصوير زندان خوانند. مي آزادي و ديموكراسي
بيند كه چگونه  مي سازد و مي جهاني دوم را در نظر خواننده مجسمدر دوران جنگ 

 جديد ظهوري دوباره يافته است. هفاشيسم در غرب با چهر
 ها امريكايئ هكتاب تصويري از گوانتانامو گزارش موثق از جناياتي است كه بوسيل

اتي منتشر گيرد. البته در مورد اين جنايات، قب� هم در سطح بين المللي گزارش مي صورت
. م� عبدالس�م ضعيف گواه اند يئ در داخل امريكا هم از آن پرده برداشتهها شده و سازمان

  دهد. مي اين جنايات است و در كتاب خويش به اين جنايات شهادت  هزند
ايا رد نآ زكرم هك رشب قوقح عفادم نامزاس نيرتگزرالت متحد         امريكاست در  ه

حقوق بشر در جهان را مورد بررسي قرار داده  خويش وضع 2005گزارش اخيرسال 
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 است. بخشي از اين گزارش در مورد نقض حقوق بشر توسط امريكاست.
در اين گزارش آمده است كه امريكا در جنگ عليه تروريسم در سراسر جهان به نقض 

 پردازد. مي حقوق بشر
  هبرنام دهد امريكا در مي شواهد جديدي بدست آمده است كه نشان 2005در سال 

مبارزه عليه تروريسم خويش خشونت و بد رفتاري عليه متهمين را بصورت منظم شامل 
ترين ضرر از اين ناحيه به حمايت از حقوق بشر وارد شده  ساخته كه در نتيجه بزرگ

 است.
اردوي  هدهد كه تشدد و بدرفتاري با زندانيان فقط كار افراد پائين رتب مي شواهد نشان
امريكايئ است. پس به  هلكه دست زدن به تشدد تصميم مقامات عاليرتبامريكا نيست ب

ي ها اين ترتيب امريكا ديگر شايستگي آنرا ندارد تا براي حمايت از حقوق بشر بر كشور
 ديگر فشار وارد سازد.

گويد كه مبارزه با  مياي  صفحه 532كينت روت رييس اين سازمان در اين گزارش 
قق حقوق انساني است اما استفاده از وسايل غير قانوني تروريسم هدف مهم براي تح

تواند تاثيرات  شوند نه تنها غلط است بلكه مي مي حتي عليه كساني كه تروريست خوانده
دهد. اين  مي معكوس بار آورد و حمايت مردمي از مبارزه عليه تروريسم را كاهش

دهد  مي زندانياني را افزايش آورد و تعداد مي ي جديدي را به ميدانها اقدامات، تروريست
 توان قانونا آنانرا محاكمه كرد. نيم كه

ياران امريكا در اين جنگ مانند كانادا و انگلستان نيز وضع حقوق بشر را در جهان 
اروپا   ه. جامعاند نموده و بسياري از وسايل حمايت از اين حق را دچار خطر ساخته تر بد

يئ چون روسيه، چين، و ها بشر در كشور به اميد داشتن روابط خوب، نقض حوق
  گيرد. مي عربستان سعودي را ناديده

به  كند مي سازمان ديده بان حقوق بشر به موارد متعددي از نقض حقوق بشر اشاره
دولت  2005سال  مي گيرد. مث� در ماه مي جنگ عليه تروريسم در جهان صورت هبهان
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ر كنندگان را به قتل رسانيد، در سودان دولت ازبكستان در شهر انديجان صدها تن از تظاه
پردازد. در كانگو، چچنيا، برما،  مي دارفور به كشتن مردم اين خطه  هاين كشور در منطق

. در اند كورياي مشالي، تركمنستان، تبت و در سين كيانگ چين مردم آماج خشونت
مدني تحت فشار  همعي جاها گيري از خطر تروريسم، نهاد پيش هبه بهان ها بعضي از كشور

 است.
امريكا بخاطر زير پا نهادن حقوق اساسي انساني در سراسر جهان مورد  هايالت متحد

راههاي بازرسي  2001بوش تحت نام جنگ عليه تروريسم از سال   هانتقاد قرار دارد. ادار
امريكا  هو تحقيق را در پيش گرفته است كه پر تشدد و غير قانوني است. وزارت خارج

كند كه در زندانهاي امريكا تعداد نامشخص از كساني در  مي ود به اين امر اعترافخ
. به اين ترتيب دولت اند كه از نظر همه، حتي سازمان صليب سرخ جهاني نيز پنهان اند بند

ندانيان را حيثيت قانوني امريكا در جهان تنها دولتي است كه رويه غير انساني با ز
 است. داده

اوط لني ها زنداني وجود دارد كه از مدت 505تانامو در كيوبا تقريبا در خليج گوان
. امريكا به اين نكته تاكيد دارد كه آنها اسيران دمشن را بدون اند است كه در حبس

محاكمه و رعايت قوانين جنگي تا زمان پايان جنگ عليه تروريسم در قيد نگاه خواهند 
 داشت.

هريك از زندانيان گوانتانامو را بصورت جداگانه وزارت دفاع امريكا  2005در مارچ 
توان اين افراد را زندانيان جنگي قرار داد يا  مي مورد تحقيق قرار داد تا مشخص گردد كه

توانستند در مشار زندانيان جنگي شامل گردند فيصله بعمل آمد تا كه  نيم نه. كساني كه
 د، از خارج شاهدي را فرا خواندهتوانن نيم آنها از خدمات وكيل مدافع برخوردار بوده

 توانند. نيم يئ را كه خ�ف آنان داده شده ديده و از آن آگاه شدهها توانند و شهادت نيم
 كند كه آيا در قطار زندانيان كساني هم هستند كه مي وزارت دفاع روي اين مسئله كار

 آزاد گردند؟ خطر باشند و از آنان براي بدست آوردن معلومات استفاده شود و بعد بي
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زنداني نمودن اشخاص را بصورت  هايا نيناوالت متحده و نيز قوانين بين المللي اجاز
 دهد. نيم لمحدود و بدون محاكمه

در ميان آنان يك شهروند  اند عليه تمام زندانيان اع�م جرم شده و رسما متهم شده
 سال داشت. 15در افغانستان اش  كانادايئ هم وجود دارد كه در زمان دستگيري

تن از زندانيان زندان گوانتانامو دست به اعتصاب غدا  131 -2005در اگست سال 
گفتند كه يا محاكمه شوند  مي زدند و گفتند تا دم مرگ به اين كار ادامه خواهند داد. آنها

يا آزاد گردند. سربازان امريكايئ بر اعتصاب كنندگان بزور غدا و  ثابت شودشان  تا جرم
 ند و آنها را زنده نگهداشتند.خورانيد

پس از سه سال ت�ش به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه داده  2005در اگست سال 
شد تا از زندان گوانتانامو بازديد نمايند. اما اجازه داده نشد تا با زندانيان به تنهايئ ديدار 

 ند.نمايند. به همين دليل آنها از ديدار از زندان گوانتانامو منصرف شد
ي امريكا در افغانستان، عراق و گوانتانامو در حال ها گزارشات شكنجه در زندان

ي ها تا كنون از كشته شدن بيش از هشتاد زنداني در زندان 2002افزايش است. از سال 
 2006مذكور گزارش شده است. سه تن از اين زندانيان كه عرب تبار بودند در سال 

 كشي كردند (يا كشته شدند). ظاهرا در زندان گوانتانامو خود

*** 
رسد كه جنگ با تروريسم نتايج مطلوب ببار نياورده،  مي اينكه امروز غرب به اين باور

ي دوگانه براه افتاده است. از نظر غرب تروريست ها نايش از اينست كه اين جنگ با معيار
كشد،  مي اي بيگناه رها كند نه كسي كه انسان مي كسي است كه منافع غرب را تهديد

 كند و مردم را به كوچ اجباري وادار مي ي مردم را با بمب و بلدوزر تخريبها خانه
 سازد. مي

 ، دفاع مشروع بشمارها كشتن مردان و زنان و كودكان فلسطيني بدست صهيونيست
 آيد و اما مقاومت در برابر آن تروريسم است. مي
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ممنوعه چون   هيدفاع را با اسلحكند و هزاران انسان ب مي اسرائيل لبنان را ويران
خود  هكشد، اما اين كشور تروريست نيست اما كسي كه از خان مي اي ي خوشهها بمب
 كند، تروريست است. مي دفاع

اين صحنه را در نظر مجسم كنيد. پيرمرد معلول بروي چوكي چرخدار خويش از 
نيز در حال  اند دا كردهآيد. افراد ديگري كه همراه با وي نماز صبح را ا مي مسجد بيرون

 شود. كسي فرصت فرار مي كه ناگهان هلي كوپتري در آسمان ظاهر اند خروج از مسجد
شوند. هدف  مي كشته و زخيماي  شود. عده مي يابد و راكتي از هوا به زمين شليك نيم

ي ها سپارد. او كه سالها را در زندان مي اين حمله همان پيرمرد معيوب است كه دردم جان
 به شهادت رسيد. ها گونه بدست صهيونيست سرائيل سپري كرده بود، اينا

 مقامات قصر سفيد كشته شدن شيخ احمد ياسين را اقدام پيشگيرانه در برابر تروريسم
قابل توجيه خواندند. كاروان شهداي ما در فلسطين پاياني ندارد. هرروز شاهد جنايات و 

 مشابه از جانب رژيم صهيونيستي هستيم.
فل سنگ بدست فلسطيني كه سرزمينش اشغال شده تروريست است و سرباز تفنگ ط

 كشد ضد تروريست. مي بدست اسرائيلي كه او را
بدنبال بيماري مرموزي در يك بيمارستان در آلمان  ها ياسرعرفات رهبر فلسطيني 

ر جانسپرد. نزديكان وي علت مرگ اورا مسموميت دانستند اما گزارش دكتوران آلماني د
بقتل  ها دانند كه وي بدست صهيونيست مي مورد علت مرگ وي هرگز افشاء نشد. همه

 اولني دارند. هسابق ها رسيد كه در اين گونه ترور
فشار براي خروج سوريه از  هدر مقابل، قتل رفيق الحريري صدراعظم سابق لبنان وسيل

ي ها ت تا تسليم خواستي مزيد برسوريه اسها فشار هلبنان بود و اكنون همين قتل وسيل
 امريكا گردد.
پايان باشد و نقاط مختلفي از جهان را شامل شود اما  بي تواند ها مي اين مثال

كند، وحشت آور است. وقتي سه عرب  مي يئ كه براي خشونت گرايئ ايجادها انگيزه
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مل كنند، دولتمردان امريكا خودكشي آنها را ع مي زنداني در زندان گوانتانامو خود كشي
دانيد كه چنين اعمالي موجب  مي خوانند. وقتي مي تحريك آميز براي خشونت بيشتر

 ي آنرا با ساختن چنين زنداني مساعدها شود، پس چرا زمينه مي تحريك تروريسم
 سازيد؟  مي

ي روابط بين الملل و ها تواند منكر اين واقعيت گردد كه اگر بنياد نيم هيچكس
گشت امروز  مي اي زور گويئ بر عدالت و انصاف استواربج ها ي سياسي كشورها رفتار

 شد.  نيم تروريسم به اين گونه عالمگير
 وحيد مژده        

 1375  هسنبل11



 
 

 وى نوشتة هعيف صاحب و مطلبي در بارسخنى در مورد ض

توهين شدن و  تصويري از گوانتانامو خاطرات دردناك شكنجه شدن، تحقيرشدن
نبداري از حقوق بشر در جهنيم بنام گوانتاناموست. زنداني كه انسانها بدست مدعيان جا

 اين خاك در زشتي مانندي ندارد. هامروز در پهن
كتاب م� عبدالس�م ضعيف بعنوان عالم دين و نيز بعنوان يك ديپلومات   هنويسند

و  يناش اح اما تشادنالتو  ادب و نويسندگي نام هموفق شناخته شده بود اما در عرص
 ت از وي نويسنده هم ساخت.ضرور

من از مدت دوازده سال به اينسو با ضعيف صاحب آشنا هستم. در آغاز آشنايئ از 
شايد   چنين به نظرم آمد كه وي شايد براستي ضعيف نباشد،اش  ديدن وي و رفتار ظاهري

وي شخصي متكبر باشد اما با آشنايئ بيشتر و بخصوص زماني كه در يك وزارت، براي 
تصور خود در   همكاري ميسر شد،و  آمر و به من بحيث مامور، شانس كار وي بحيث

مورد وي را نادرست يافتم و درك كردم كه م� عبدالس�م ضعيف در برابر حق واقعا 
 (ضعيف) است.
گويم زيرا وي شخص ناشناسي  نيم شخصيت ضعيف صاحب چيزي  من دربارة

يك ديپلومات موفق و شخص و  همكارو  نيست اما وي براي من بعنوان يك دوست
 كاردان از قبل شناخته شده بود.

و وظايف دارد؟ اين نكته بر كسي پوشيده  ها سفير كيست و چه وظايف، مسئوليت
و حتي اگر ميان دو كشور  اند در طول تاريخ گرامي داشته ها نيست كه مقام سفير را انسان
سفير يا نماينده، محفوظ و   ،اند انسان هم كشته شده ها جنگ بوقوع پيوسته و مليون

مصئون بوده است. در رعايت اين اصل جوامع مسلمان و غيرمسلمان به يكسان عمل 
 .اند كرده
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يكبار بخاطر كشته شدن سفير و  اند كرده مي خلفاي راشدين به سفراي كفار احترام
 مسلمان، با آنها اع�ن جنگ داد و دهها تن از آنان كشته شدند.

ي امريكايئ را گروگان گرفتند كه دمشني ها غاز انق�ب خويش ديپلوماتدر آ ها ايراني
نايش از آن تا هنوز باقيست. اما مقامات پاكستاني با سفير مردم مسلمان افغان كه با آنها 

 سفير آن كشور را هم پذيرفته بود، چه كرد؟  هروابط سياسي هم داشت و اعتماد نام
با وجود مشك�ت سياسي هميشه با روحيه  ها در روابط خويش با پاكستان افغان

جواب جوانمردي افغانها را با  ها بار ها اما پاكستاني اند اس�مي و برادرانه برخورد داشته
 .اند نامردي داده

ي آخرين جنگ ميان هند و پاكستان سركشيد، در ها شعله 1971(... وقتي در سال 
از وزرا پيشنهاد نمودند در شرايط از شوراي وزيران دولت افغانستان، بعضي اي  جلسه

فعلي كه پاكستان درگير جنگ در پاكستان شرقي است، بهترين شرايط براي افغانستان 
هاي از  خود به پاكستان اع�ن جنگ بدهد و به اين ترتيب خاك  هفراهم آمده تا به نوب

ه نظامي حل پشتونستان را از را د را دوباره بدست آورد و مسئللإماوراي ديورن  هدست رفت
 نمايد.

اكثريت با اين پيشنهاد مخالفت نموده گفتند كه در شرايطي كه يك كشور اس�مي به 
چنين اقدام از جانب   مشكل بزرگ مواجه گرديده و در خطر تجزيه شدن قرار دارد،

سازد، ما را بعنوان مردم  مي مارا با جهان اس�م خدشه دار هافغانستان، گذشته از اينكه رابط
مسلمان خود به نفع خود سود برده ايم نشان خواهد داد.  هوانمرد كه از مشكل همسايناج

 ي ابالتر از مصلحت ملي وجود دارد كه بايد به آن توجه شود.ها در اين رابطه مصلحت
جنگ هند و پاكستان به پايان رسيد. جنرال نيازي فرمانده نيروهاي مسلح پاكستان در 

را به جنرال (ارورا) جنرال هندي تسليم نمود. باتسليم شدن خود   هپاكستان شرقي، اسلح
 نيروهاي پاكستاني، شيخ مجيب الرحمن استق�ل بنگ�ديش را اع�م كرد.
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دولت پاكستان به  1972جنوري  11مطابق  1350جدي سال  21روز سه شنبه 
ستان قونسلگري افغانستان در پشاور اط�ع داد كه ذولفقار علي بوتو رئيس جمهور پاك

 11قواي هوايئ پاكستان در ساعت  هقصد دارد همين امروز به كابل مسافرت نمايد. طيار
قبل از ظهر در ميدان هوايئ كابل به زمين نشست و در ميدان هوايئ از رئيس  45و 

هيئت همراه وي شخص محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان، داكتر و  جمهور پاكستان
وزير دربار، دكتور عبدالصمد حامد معاون صدارت و  عبدالظاهر صدراعظم، علي محمد

 ديگر استقبال نمودند.اي  عده
همراهان بوتو در اين سفر عبارت بودند از مارشال هوايئ رحيم خان لوي درستيز 

به رياست جمهوري  ها ميجر جنرال غ�م اسحاق خان (كه بعد  قواي مسلح پاكستان،
 ديگر.اي  پاكستان رسيد) و عده

مذاكراتي در قصر گلخانه و  هور پاكستان چهارساعت در كابل توقف نمودرئيس جم
 ها بقدري تحت تاثير قرار داشت كه گفت: انجام داد. وي از جوانمردي و مروت افغان

كه مراتب تشكر و احترام خود را به اعليحضرت همايوني، ام  (براي اين به كابل آمده
ن بزرگ پاكستان در مقابل كشور ما موقف حكومت و مردم افغانستان كه در هنگام بحرا

پاكستان نيز و  هند 1965همدردانه اتخاذ نمودند شخصا تقديم نمايم. افغانستان در جنگ 
افغانستان   هپاكستان حاضر است در مقابل اين وضع جوانمردانو  موقف مشابه گرفته بود

 تا حدي كه ممكن است اقدام متقابل نمايد).
 ».وحيد مژده هپنج سال سلطۀ طالبان نوشتو  اننقل از كتاب افغانست«
پشتونستان مشكل ايجاد   هدر زمان صدارت داود خان كه ميان دو كشور بر سرمسئل 

شد و دو كشور برضد همديگر به جنگ تبليغاتي مشغول بودند، سكندر ميرزا معاون وزير 
يو كابل خبر داد پاكستان رسما به كابل مسافرت نمود. حكومت افغانستان به راد  هخارج

كه به احترام مهمان پاكستاني تبليغات عليه پاكستان در تمام مدتي كه وي در كابل حضور 
 دارد، موقتا قطع گردد.
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اما اينكه زمامداران پاكستان از مجبوريت افغانها تا چه حد سوء استفاده كردند و از 
با   ع خود سود بردند،جهاد اين ملت عليه تجاوز گران روس و مزدوران آنان چقدر به نف

فرزندان اين ملت، طالبان ايثار گر چه كردند، حقايقي است كه نوشتن آن در اين چند 
 سطر ممكن نيست.

به نظر من در تاريخ جهان اين عمل سابقه نداشته باشد كه كشوري، سفير برحال 
 خود را كه با وي مشتركات ديني و تاريخي نيز دارد، براي خوشحال  هكشور همساي

ساختن كفار به كشوري بسپارد كه از نظر عقيده، فكر، زبان و نيز از نظر موقعيت 
جغرافيايئ هزاران كيلو متر از آنها فاصله دارد. افتخار و ابتكار دست بسته سپردن سفير 

  .اند در تاريخ ديپلوماسي به خود اختصاص داده ها كشور همسايه به دمشن را، پاكستاني
يئ كه ها در يكطرف ايمان ،را با هم مقايسه كنيم ها وجدان و ها ايمانبيائيد كه در اينجا 

  نهند. از آزادي، مي (صهيونيسم) به هر ذلتي گردن بخاطر رضائيت امريكاشان  صاحبان
گذرند، در جانب ديگر (ضعيف) اما داراي ايمان و  مي ناموس و همه چيز خودو  ننگ
ن گوانتانامو هم بر ايمان وي خللي وارد ي غيرانساني زنداها كامل كه شكنجه  هعقيد
 نياورد.

 مشك�ت و هشد. آهني بود كه در كور تر نه تنها اين ايمان ضعيف نشد بلكه بلكه قوي
كنند  مي در زندان به وي پيشنهاد ها اوف و تشلد شد. زمانيكه امريكايئ تر آبديده ها رنج

ول و مقام هم برايش خواهند داد كه از زندان جهنيم گوانتانامو آزادش خواهند كرد و پ
 را به آنان بشرطي كه با آنها همكاري نمايد. وي با شجاعت تمام جواب يوسف

جۡ ٱ رَبِّ ﴿ دهد كه: مي ُّ  نُ لسِّ بَ ح
َ  ّ ََ ا ِ� َّ خدايا! زندان « :يعني. ]33[يوسف:  ﴾هِ إَِ�ۡ  عُونَِ�ٓ يدَۡ  مِ

 . »دارم تر تخوانند، دوس مي را از آنچه كه آنان مرا بسوي آن فرا
 خواهد برضد برادر مسلمان خود با كفر همكاري نمايد. نيم او

مقامات پاكستاني چرا وي را به امريكا سپردند؟ هويداست كه بخاطر حفظ مقام و 
كه به ساز امريكا  يئها و پاكستاني ها بدست آوردن دالر. اما چقدر خوب شد كه افغان
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يكا بسته بودند ديدند!! اينها العياذ بااالله بيش از يئ را كه به امرها تحقق اميد  رقصيدند،
آنها گمان  ،به امريكا باور داشتند و امريكا مبدل به معبود آنان گرديده بود خداوند

داشتند كه دوزخ و بهشت هردو در اختيار امريكاست و براي ما بهشت به ارمغان خواهد 
كر جاري خواهد شد. اينها مصداق ش ي افغانستان شير وها آورد. با آمدن امريكا در جوي

 فرمايد: مي قول قرآن شدند كه در مورد اقوام پيشين

ا﴿ َّ م وۡ  َلَ
َ
سۡ  اَ�رضِٗ  هُ رَأ وۡ  بلَِ تَقۡ ُّ

َ
ْ  دِيتَهِِمۡ أ مۡ  َ�رضِٞ  ذَاَ�ٰ  قاَلوُا ُّ ۚ  ۖۦ بهِِ  تُمجَلۡ تَعۡ سۡ ٱ مَا هُوَ  بلَۡ  طِرُناَ

ِ�مٞ  عَذَابٌ  �يِهَا رِ�حٞ 
َ
ّ  تدَُمِّرُ  ٢ أ َُ  ۡ�َ ِ مۡ  ۢ

َ
 .]25-24الأحقاف: [ ﴾...رَّ�هَِا رِ بأِ

اند  گفتند كه اينها ابرهاي پرآبي آيد مي ي آنانها زمانيكه در فضا ابر را ديدند كه بسوي قريه«
كرديد. در  مي كه بر ما باران خواهند باريد. نه بلكه اين عذاب است كه مشا در تمناي آن عجله

 .»د همه چيز را از ميان خواهد برداين، باد تندي است به امر رب خو

ي مورد نياز ما را مهيا خواهد ها گمان داشتند كه امريكا براي ما تمام نعمت ها خيلي
ساخت، اما اكنون برخ�ف گمان و تصور آنان، امريكا هم براي مردم پاكستان و هم مردم 

 مردم تجاوز كشند، به ناموس مي افغانستان آتشي برافروخت كه هرروز دهها بيگناه را
مال و ناموس و  كنند، و چه كاري نبود كه نكردند؟ فقر به اوج خود رسيده، سر مي

 هيچكس مصئون نيست. خ�صه اينكه امريكا نه باران بلكه توفاني ويرانگر بود.
ي مظلوم ها مدعيان دروغين حقوق بشر بر انسان هظلم وحشيانو  در اين كتاب شكنجه
 كرامت انساني در تمام ابعاد آن به تصوير كشيده شده است.و بيدفاع توهين به مقام و 
هيچكس   هجابران  هگناهي جز اين ندارند كه در روي زمين سلط ها زندانيان اين زندان

ي اين زمان سرتسليم فرود ها نمرود و ها و در مقابل فرعون  را نپذيرفتند، جز خدا

ْ  وَمَا﴿نند. بي مي زجرو  شوند مي نياوردند. به اين گناه شكنجه ٓ  هُمۡ مِنۡ  َ�قَمُوا َّ ن ِ�
َ
ْ يؤُۡ  أ  منُِوا

 ِ ِ ٱب گيرند مگر به اين دليل كه  نيم و آنها از آنان انتقام«. ]8البروج: [ ﴾٨ مِيدِ �َۡ ٱ عَزِ�زِ لۡ ٱ َّ
 .»ايشان تنها به خداي با عزت و سزاوار ثنا ايمان دارند

 وي گذشته است.ي ضعيف و خاطرات تلخي است كه برها اين كتاب چشمديد



 17  تصويري از گوانتانامو

 

ي سراب تمدن، ديموكراسي، پيشرفت و رعايت ها باور كامل داريم كه فريفته شده
اين كتاب با چهره واقعي اين فرعون زمان   هزندگي غربي با مطالع  هشيوو  حقوق بشر

يئ كه تحمل ها و شكنجه ها من براي آقاي ضعيف بخاطر رنجو  بيشتر آشنا خواهند شد
خواهم و براي نفاذ نظام كامل اس�مي در  مي د عزيز و منتقم اجركرد از بارگاه خداون

 كنم. مي افغانستان دعا
 محمد حسن حقيار

 1385اول سرطان                                                                            



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 نويسنده: همقدم

آل و و  ت و درود بر رهنماي بزرگ عالم بشريتثنا بر آفريننده و نگهدار كاينا
 اصحابش.

پايان خويش مرا از چنگال خونريز يكي از  بي خداي عزوجل را سپاس كه با رحمت
از تمام آن و  ي استكباري جهان سالم بدر آورد و به من حيات دوباره بخشيدها قدرت

 برادران كه در رهايئ من كوشيدند، كمال امتنان را دارم.
يك نظام استكباري جهان در قرن حاضر، بنام مبارزه با  هايئ كه تحت سيطراز آنج

ي خ�ف قانون ادامه دارد و با ها و رهايئ ها ين مظالم و دستگيريتر دهشت افگني شديد
وجود اعتراضات مجامع بين المللي، در زندان امريكا در خليج گوانتانامو جمعي از انسانها 

، به باور من اين اند سرنوشت به بند كشيده شده بي ن،بدون حكم محكمه و تصريح قانو
در  ها خوش خدمتي پاكستاني هاقدام خود يك عمل تروريستي است. من هم در نتيج

دهن اين اژدها افتادم و تا حلقوم آن در زندان گوانتانامو فرو رفتم. بعد از سه سال و ده 
 ماه به دولت افغانستان تسليم داده شدم.

تان ع�قمند بودند تا از جرياناتي كه بر من گذشت مطلع گردند. در بسياري از دوس
هاي تيلفوني كه با اين عزيزان داشتم از من تقاضا نمودند تصويري را  و يا تماس ها ديدار

كه در ذهن من از آن جريانات نقش بسته است، بروي كاغذ بياورم و به آنها تقديم نمايم. 
يئ كه ها ستان، اين خاطرات را كه در مقايسه با رنجبه منظور لبيك به اين تقاضاي دو

 آنان قرار گيرد. هتحمل كردم بسيار كوتاه و نارساست، نوشتم. اميد است كه مورد استفاد
شود شايد بر چهار چيز  مي خوانندگان محترم در مطالبي كه در اين كتاب تقديم آنان
نظر ادبي ناقص و فاقد س�ست انگشت انتقاد بگذارند. نخست اينكه اين نقش قلم را از 



 19  تصويري از گوانتانامو

 

لزم بيابند كه از ايجاز مخل و اطناب ممل خالي نيست. بدون ترديد حق با آن عزيزان 
نويسندگي است.  همن در عرص هخواهد بود. چه من نويسنده نيستم و اين نخستين تجرب

و از جانب ديگر مشك�ت جسيم و رواني كه در دوران زندان تحمل كردم موجب آن 
ه است كه گاهگاهي احساس ناراحتي جسيم نمايم. اميد اين عذر در جريان گرديد
 كتاب مورد عنايت دوستان قرار گيرد. همطالع

ي ذهني ها دوم اينكه شايد مطالبي از اين كتاب موجب تحريك احساسات و فشار
ر شايد برخي از خوانندگان اين انتقاد را بر من وارد بدانند كه بعضي از مطالب نظو  گردد

شد. اگر چنين اعتراضي بر من صورت گيرد من به نظر  نيم به مقتضاي شرايط بايد ذكر
دانم اما در من دو احساس بسيار قدرتمند است: اول  نيم خواننده احترام دارم و آنرا بيجا
ي مختلف بايد رفتار زشت و حيواني صورت نگيرد. دوم ها اينكه به مسلمانان تحت نام

 ط�ح حقوق بشر، حيله و نيرنگي كه عليه مسلمانان بكار گرفتهاينكه تحت نام به اص
اس�مي خود را از اين  هآشكار مورد تقبيح قرار گيرد و جامعو  شود بصورت واضح مي

ي ها سياست دوپهلو و از زهري كه با عسل درآميخته است نگهدارد. در برابر اين برنامه
 شوم، هوشيارانه و با بيداري مقابله نمايد.

اينكه در اين نوشته در مواردي، الفاظي تند بكار رفته است كه شايد در نظر  سوم
بعضي از خوانندگان بيجا و بدور از موازين ادب تلقي گردد و كساني هم آنرا نايش از 

كنم كه با هيچكس دمشني شخصي  مي تعصب نويسنده بدانند. اما به خداوند سوگند ياد
 نايش از دو علت است: ندارم اما اين گونه الفاظ و جم�ت

كند و در برابر اعمال زشت  مي اول اينكه اين جم�ت تند از مظلوميت من نمايندگي
 هم براي تسكين رواني.اي  شايد وسيلهو  طرف مقابل عكس العمل طبيعي من است

ديگر اينكه هركس بايد در جامعه متوجه اين حقيقت گردد كه مسئول اعمال  همسئل
 مورد كوچك و بزرگ فرقي ندارند.اين  خودش است و در

چهارمي كه در اين نوشته شايد مورد انتقاد قرار گيرد اينست كه من به روش  هنكت
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يا به الفاظ تند و  بصورت مستقيم يا غير مستقيم يا اشاره نموده ها بعضي از كشور همنافقان
اين گونه  .ها ست نه ملتها اما اين موقف من فقط درمورد دولت ام. آنرا مذمت نموده
محدود خواهد دانست. من در كشور  ها چيز فهم در حد دولت هانتقادات را خوانند

خاص كشورم بصورت رسيم ايفاي  ههمسايه پاكستان تقريبا دوسال بحيث سفير و نمايند
جهاني بخصوص كشورهاي غير اس�مي  هوظيفه نمودم. اين در شرايطي بود كه جامع

در  ها كردند و با كمك بعضي حلقه مي ري بزرگ تلقيامارت اس�مي افغانستان را خط
براي رسيدن به اين هدف روي راهكارهاي و  افغانستان در صدد نابودي اين امارت بودند

ي غرب گرا در خارج شور و ها كردند. مخالفين امارت اس�مي با حلقه مي مختلف كار
 و كنفرانس داير ي مختلف گردهمايئها ي خارجي بنامها مشوره داشتند و در كشور

كردند. بر افغانستان تعزيرات اقتصادي تحميل گرديد. بر بعضي از اق�م صادراتي و  مي
ي بانكي و سفر مقامات حكومتي ها گرفت قرضه، حسابو  واردات تجار از خارج، بر داد

موانع ايجاد گرديد كه همه ملت را به مشك�ت مواجه ساخت. در زندگي من تا آن زمان، 
 هبيش از همه از سياست دورويو  براي من بسيار مشكل و ناراحت كننده بود آن حالت

از جانب ديگر و  كرد مي پاكستان منزجر شدم كه از يك طرف از جهاد مقدس صحبت
ي هوايئ و معلومات سري استخباراتي را براي كشتن مردم مظلوم افغان و ويراني ها ميدان

 گذاشت. مي افغانستان در اختيار امريكا
من در دوران دوسال ماموريت رسيم در پاكستان با مقامات دولتي و مردم پاكستان در 
تماس بودم. مردم پاكستان، احزاب اس�مي و مطبوعات اين كشور مسلمان و ع�قمند به 

و ت�ش  اند ورزند. آنها مخالف اين عمل نارواي مشرف مي به اس�م عشقو  اند اس�م
 هكاري نكنند كه در برابر يك همسايو  ا از اين عمل بازدارندبسيار كردند تا دولتمردان ر

سياه ننگ باقي بماند و روزي هم خودش با همان  هداييم در جبين تاريخ پاكستان لك
 حالت مواجه گردد. 

آنان با مردم  هو در گذشته روي اند مشار كرده بي يها مردم پاكستان با افغانستان نيكي
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ست. محبتي كه مردم پاكستان با طالبان داشتند، قب� با مجاهدين افغانستان برادرانه بوده ا
خود  هنيز با همان محبت برادرانه رفتار كرده بودند و تا امروز مهاجرين را در كشور و خان

مردم پاكستان در نزد افغانها از ارج و اهميت زيادي برخوردار است.  ه. اين روياند جا داده
ران پاكستاني را ديدم كه برخ�ف پاليسي دولت پاكستان با من بسياري از خواهران و براد

دادند. حتي زنان  مي كردند و تظاهرات بزرگي را سازمان مي ي زيادها طالبان همكاري
دادند. من شاهد بودم كه  مي بسيار عزيز است به طالبان هديهشان  زيورات خود را كه نزد

د كه اين خاطرات در قلب من چون كر مي توان خود كمك هيك حمال فقير هم به انداز
 تصوير ابدي نقش بسته است.

دانستند و با آنها فقط  مي ها شريك من براي تمام آن مسلماناني كه خود را در غم افغان
بخاطر خدا دوستي و محبت داشتند، از بارگاه خداوند بزرگ در دنيا و آخرت اجر بزرگ 

من در روز محشر در مورد اين شامل حال من گردد،  تمنا دارم. اگر رحمت خدا
 برادران و خواهران كه در غم ما شريك بودند شاهد خواهم بود. انشااالله.

ي ديكتاتوران و مزدوران غرب در پاكستان، آثار ها ي ضد انساني و پاليسيها عملكرد
 .اند برد كه در طول چند دهه با افغانها كرده مي آن خدمات بزرگ مردم پاكستان را از ميان

كنم كه دربرابر تجاوز  مي آن برادران و خواهران ابراز امتنان هخود از هم هبه نوب من
تجاوزگران در حد توان خويش با ما همكاري كردند. خداوند بزرگ ما را در معرض ابت� 

ي اذهان زهرآگين عصر حاضر را مجال ها از اين قرار ندهد و فتنه تر ي سختها امتحان و
 ي اس�مي ندهد. والس�مها و ساير كشورپياده شدن در كشور ما 

 با احترام

 »ضعيف«ملإ عبدالسلإم 



 
 

 خواب من

گيري خواب وحشتناكي ديدم. خواب ديدم كه برادرم كارد  چند روز قبل از دست
آثار اش  كنند در دست دارد. در چهره مي اومعم هل قصابان از آن استفادهاي  بزرگ و برنده

چرخاند و  مي شود. كارد را در دست خود مي نزديكبه من و  خشم و غضب هويداست
 نرمي به من هشود با لهج مي دوزد. وقتي كه كام� به من نزديك مي به من مستقيما چشم

 گويد: مي
ي خود را بلند كرده ها همين كارد سر ببرم. او آستين هتا ترا بوسيلام  برادر! من آمده

تم كه برادرم در مورد من چنين قصد و بود. من حيران بودم و هرگز اين گمان را نداش
بدي نداشتم و هيچگاه  هناروا را در ذهن بپروراند. من هرگز با اين برادر خود روي هاراد

 زياني از من به وي نرسيده بود. من هرگز وي را از خود آزرده هم نساخته بودم.
اني شده يا اينكه دچار بيماري روو  با خود انديشيدم كه شايد وي قصد شوخي دارد

است اما اصرار وي مرا مطمئن ساخت كه وي در اين قصد خويش مصمم است. با خودم 
 هشود بايد اين آرزوي وي را جام مي تر من به اين كار راضي انديشيدم كه اگر برادر بزرگ

شوم و در اش  عمل بپوشانم و اگر به انصراف وي از اين اقدام موفق نشوم، تسليم اراده
 كنم.برابرش مقاومت ن

خواهي در  مي كهام  با نرمي به وي گفتم كه: برادر! من هيچگاه نسبت به تو بدي نكرده
كه در مورد من چنين قصد غير ام  مقابل از من انتقام بگيري. من در مقابل تو چه كرده

 شرعي داري؟ 
اما با وجود اين سخنان، نتوانستم تا او را قناعت بدهم و سرانجام تسليم شدم و گفتم 

ادر! هرچه اراده داري آنرا عملي كن. اما با وجود اين اميد داشتم كه وي از قصد بر
خويش منصرف گردد و نسبت به من ترحم نمايد. خودم را بر زمين انداختم و به قرباني 
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 شدن آماده شدم.
برادرم بدون اينكه رحيم به من نموده باشد كارد قصابي را بر گلويم نهاد و با سرعت 

 . مرا سر بريد
سربازان پاكستاني  هبوسيلام  اين خواب را زماني ديدم كه پنج روز بعد از آن خانه

محاصره شد. من تا آن زمان نه در مورد اين خواب به كسي حرفي زده بودم و نه به تعبير 
 آن آگاه بودم.

 انگيز تصوير غم

 ��م ا� ا����ن ا����م

ْ قَرۡ ﴿ إ َِّن ٱلمُۡلُوكَ إذَِا دَخَلُوا ۚ تَلاَ َلِذةّٗ

أ ٓاَهِلۡهَ   


ةَّزِعَأ ْآوُلَأ َ


   جَو اَهوُدَسۡفَعََ   


 وََ�َ�لٰكَِ   ًةأ

 .]34: النمل[ ﴾٣َ�فۡعَلوُنَ 
و بلقيس گفت كه بدون شك چون بادشاهان به شهري داخل شوند با غلبه و قهر «ترجمه: 
 .»سازند مي كنند آن شهر را و عزتمندان شهر را ذليل مي پس خراب

مي�دي مراسم رسيم استقبال از سال نو در پاكستان به پايان  2002دوم جنوري سال 
گذرانيدم و در عين  مي رسيد. من در منزلم با اعضاي خانواده، زندگي معمول خويش را

حال در جستجوي برادران شهيد و مفقودي بودم كه به اميد پناه، به چنگ دوستم ظالم 
مختلف در تماس بودم و اميد همكاري گرفتار آمده بودند. من در اين رابطه با مراجع 

 داشتم.
از جانب ديگر آن مصيبت بزرگ و  من از سرنوشتي كه در انتظارم بود اط�عي نداشتم

خبر بودم و در اين انديشه بودم كه  بي چنان بر ذهن من تاثير گذاشته بود كه از خودم
ي مفقود ها وادهشان برگردند و چگونه با خان هاي برادران مشال چگونه سالم به خانه

 گان باخبر شوم.  رار شود. چگونه از حالت بيجا شدهگان تماس برق شده
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تقريبا ساعت هشت بود كه ناگهان محافظين جلوي در منزل خبر دادند كه چند تن 
 .اند كنند به م�قات من آمده مي پاكستاني كه خود را مامورين دولت پاكستان معرفي

اومعم نم هك دندل با مهمانان ناشناس در آن  مهمانان به اطاق كوچكي رهنمايئ 
كه يكي از آنان پشتون بود  اند كردم. من وقتي با آنها مقابل شدم ديدم كه سه نفر مي ديدار

 گفتند. بعد از س�م و مي و خود را بنام گلزار معرفي كرد. دو تن ديگر به زبان اردو سخن
ر بودم كه آنها چه پيغامي به من پرسي همه نشستيم و در جريان صرف چاي منتظ احوال
 دارند.

هاي  سياه رنگ، ريش تراشيده و لب هيكي از آنان مرد چاق شكم بزرگي بود كه چهر
آثار خشم و غضب هويدا بود. به نظرم آمد كه اش  كلفت و تيره رنگ داشت. از چهره

آغاز كرد و ادبي تمام به سخن گفتن  بي از دوزخ به م�قاتم آمده است. وي بااي  نماينده
 گفت:

Your Excellency you are no more Excellency! » جناب محترم مشا از اين ببعد
 .»محترم نيستيد

تواند جاري شود كه  مي نمايانگر دمشني شديد است فقط بر زبان كساني اين سخن كه
 اين هشد. او در ادام نيم و در آن شرايط هرگز به گفتن آن ضرورتي احساس اند فاقد خرد

 سخن گفت:
داني كه امريكا يك ابر قدرت است و هيچكس در برابر آن قدرت مقابله را  مي تو

خواهند از تو تحقيق  مي ندارد و با خواست اين ابر قدرت نيز مخالفت ممكن نيست. آنها
تسليم نمائيم تا آنها از ما  ها نمايند. هدف از آمدن من نزد تو اينست كه ترا به امريكايئ

 و پاكستان از خطر محفوظ بماند.راضي شوند 
من در جواب گفتم كه اين سخن درست است كه امريكا به زعم مشا ابرقدرت است 
اما با وجود اين در جهان قانون و اصول وجود دارد كه بر بنياد آن اصول روابط جهاني 

 يا غير اس�مي با من اين معامله راو  تنظيم شده است. مشا بر اساس كدام اصل اس�مي



 25  تصويري از گوانتانامو

 

تسليم نمائيد؟ مشا  ها سازد تا مشا مرا به امريكايئ مي نمائيد و كدام قانون مشا مجبور مي
 قانونا اين حق را داريد تا به من اب�غ نمائيد تا كشور مشا را ترك نمايم.

اما آن مزدور بيرحم با كمال وقاحت به من گفت كه براي ما امروز قانون و اس�م 
 بس.و  ا منافع پاكستان مطرح استمطرح نيست بلكه تنها و تنه

اد هك مدش هجوتم نليل معقول براي آنان ارزيش ندارد و آنها در اين تصميم    
خواهيد انجام  مي ، ناچار گفتم كه من به خداي خود تسليم هستم و مشا هرچهاند مصمم

 دهيد من مخالفتي ندارم.
يد و بعد ما ترا به پيشاور ظهر از منزل خارج نشو هآنها به من گفتند كه تا ساعت دوازد

قرار گرفت. نه امكان خارج   من از چهار طرف در محاصره هخواهيم برد. آنها رفتند و خان
پاكستان در تماس  هشدن وجود داشت و نه اميد كمك. از طريق تيلفون با وزارت خارج

 ااوس هب باولت من خودداري ورزيدند. هشدم اما مقامات مسئول از ارائ

 نزلخروج از م

سه نفر مذكور قبل از بيرون بردن من از منزل به من گفتند كه ترا به پيشاور خواهيم 
از تو تحقيق خواهند كرد او امكان دارد كه  ها برد و تو با ما خواهي بود و فقط امريكايئ

بعد از ده روز مجددا به خانه برگردي. اين اطمينان را به اعضاي فاميل من نيز دادند و در 
ند كه تا زماني كه من در نزد آنها هستم، مصارف فاميل من بدوش آنها خواهد ضمن گفت

 همه دروغ بود. ها بود اما اين وعده
پاكستان را داشتم و وزارت  هلزم به يادآوري است كه در آن موقع من براي ده ماه ويز

ر رسيم به من اطمينان داده بود كه تا زماني كه وضع د هپاكستان هم طي نام هخارج
از سازمان ملل متحد اي  توانم در پاكستان بمانم. در عين حال نامه مي افغانستان عادي شود

داشتم كه در آن ذكر شده بود حامل اين مكتوب شخص مهيم است و بايد مورد احترام 
 قرار گيرد و مزاحمتي برايش ايجاد نگردد. اين خود، توصيه به مقامات پاكستاني بود.
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هر بود كه سه موتر در جلوي منزل توقف كردند و راههاي ظ هحدود ساعت دوازد
خواستند اين صحنه را  مي آمد جلوي منزل مسدود گرديد. به خبرنگاراني كهو  رفت

  هپاكستان را به مسلمانان جهان گزارش كنند، اجاز هظالمانو  ببينند و اين عمل ناروا
داده شد تا از منزل خارج نزديك شدن و حتي ديدن اين صحنه داده نشد. به من فرمان 

 شوم.
گريستند و سربازان  مي زدند و مي من در حالي از منزل بيرون شدم كه اطفالم فرياد

پاكستاني كه ادعاي دفاع از اس�م دارند، يك مهمان مسلمان خود را كه هيچ جرمي ندارد 
انان و مشارد، فقط بخاطر رضائيت خاطر نامسلم نيم و هيچ قانوني دستگيري وي را مجاز

دهند. برخ�ف حكم قرآن و اس�م،  تسليم مي ها بدست آوردن مشتي پول به امريكايئ
نوازي و تمام موازين ملي و بين المللي و برخ�ف  شهامت، مهمان عنعنات و غيرت و

 اخوت اس�مي به چنين عمل ناروا دست زدند.
شد،  مي من روا داشتهبهرحال مرا از خانه بيرون كردند و از اينكه چرا چنين ظليم به 

پرسيدم كه چرا كسي نيست كه از اين گونه مظالم  مي سخت در حيرت بودم. از خود
ي حمايت از حقوق بشر، قوانين بين المللي، ديموكراسي و ها جلوگيري نمايد. آن ادعا

 قوانين ديپلوماتيك به كجا رفت؟
 ندانم را نداشتم ودر بيرون از منزل كيم متوقف ساخته شدم. جرئت نگريستن به فرز

توانستم آنها را تسلي بدهم. بعد سوار موتري شدم كه هيچگاه توقع نداشتم. من از  نيم
كردند و گاهگاهي از  مي مقامات پاكستاني كه هميشه خود را برداران مخلص ما معرفي

 گفتند، چنين انتظاري را نداشتم. مي جهاد مقدس هم سخن
در جلو و ديگري در عقب آن روان بود. موتري مرا سوار موتري كردند كه يك موتر 

ي كام� سياه داشت كه نه من قادر به ديدن بيرون بودم و نه ها كه من سوار آن بودم شيشه
ديد. همراه با من افراد امنيتي آي اس آي هم در موتر بودند كه  مي كسي از بيرون مرا

 ودند.س�ح به همراه نداشتند اما در دو موتر ديگر افراد مسلح ب
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شكست  مي در مسير راه صداي موزيك و آواز آواز خوانان زن به زبان اردو سكوت را
دانستند كه اين كار  مي و اين كار قصدي و به منظور شكنجه و آزار من بود زيرا آنها

 برم. مي خ�ف شريعت است و من از آن رنج
حال قضا شدن بود.  در مسير راه خواستار توقف به منظور اداي نماز شدم زيرا نماز در

در جواب گفته شد كه در پيشاور نماز خواهي خواند. اين خواست را چند بار تكرار 
 اداي فرض داده شد و نه خود به آن توجه كردند. هنتيجه بود. نه به من اجاز بي كردم كه

هنگام رسيدن به پيشاور به دفتري رهنمايئ شدم كه گمان داشتم شايد دفتر تحقيق آي 
اشد اما اكنون هم مطمئن نيستم كه آنجا كجا بود. در آنجا به اطاق مخصوصي اس آي ب

ي گرانقيمت داشت و بيرق پاكستان و تصويري از ها راهنمايئ شدم كه ميزها و چوكي
كرد. شخصي كه پشتون بود بروي يك چوكي چرخنده  مي جناح هم روي ميز خودنمايئ

داد. وي ميانه قد بود و ريش خود  مي نشسته بود و چوكي را به اينطرف و آنطرف حركت
را تراشيده بود. سرش برهنه و لباس سفيد معمول پاكستاني به تن داشت. وي برخاست و 
نزديك من آمد و سپس گفت كه من ف�ني و مسئول اين دفتر هستم. تو مهمان ما هستي 

كه منظور وي دانستم  نيم كنيم. من مي و ما خوشحال هستيم كه مهماني مانند ترا پذيرايئ
 از اين جم�ت چيست.

به ذهنم رسيد كه شايد اين شخص در سخنان خود صادق است. خوشحال به اين 
رسم. او از جمله كساني است كه انسان را  مي دليل است كه من به قيمت خوبي بفروش

فروشنده دوست دارد و از آن  رساند و قيمت بلند را هر مي چون هر مطاع ديگر بفروش
فروشد بخصوص در  مي نه هم كسي آنراو  شود وگرنه انسان قيمت ندارد يم خوشحال

يكم. اما ظلم و انسان فرويش حكومت پاكستان تاكنون اين بازار را  قرن بيستم و بيست و
 داند. مي گرم نگهداشته است و فروش مسلمان در برابر دالر را روا و جهاد



 
 

 در پشاور

چاي دعوت كرد و نماز را نيز ادا نمودم. بعد  مسئول دفتر پيشاور مرا به صرف غدا و
به اطاقي رهنمايئ شدم كه براي زندانيان يا اشخاص تحت نظر آماده شده بود. وضع اطاق 

كرد. تشناب با آب كافي  مي برق در آن مهيا بود و از سرما جلوگيريو  نسبتا خوب و گاز
چه و قلم هم همراه موجود بود. وضع غذا هم خوب بود. يك نسخه قرآنكريم و كتاب

داشتم، با  مي داد كه هرزمان كه به چيزي ضرورت مي داشتم. جلوي در، يك محافظ پهره
 كرد. مي من همكاري

گرفت. البته يك نفر كه در همين دفتر وظيفه  نيم تحقيق و پرسشي از من صورت
ما به انگليسي من هم به اردو آشنا نبودم او  آمد اما به زبان پشتو آشنا نبود مي داشت، زياد

 what willپرسيد كه چه خواهد شد؟  مي كرديم. وي زياد از من مي با هم گاهي صحبت

happened?)( دانم. نيم من داند و مي گفتم كه خدا مي من در جواب فقط و 
گفتند اما گاهگاهي كه  نيم دادند اما سخن ديگري مي آمدند و س�م مي مامورين دفتر

شدند. يكبار  مي شد و دوباره بيرون مي اشك آلودشان  يها كردند چشم مي به من نگاه
شخصي به اطاق داخل شد و بااحترام زياد با من برخورد نمود اما آرام آرام به گريه شروع 

اب و دش دايز ناهگان يالخره بيهوش بر زمين افتاد. افراد ديگر بسرعت   هكرد. صداي گري
كسي نزد من نيامد. اين زماني بود كه بعد از  وي را از اطاق بيرون بردند و از آن ببعد

 تسليم داده شدم. ها چهار ساعت به امريكايئ
در اين اطاق دو شب را گذرانيدم. در شب سوم تقريبا ساعت يازده شب بود و من 

شدم تا بخوابم كه ناگهان در باز شد و شخصي داخل اطاق شد. قد متوسط و  مي آماده
 اس خاكستري رنگ به تن داشت.ريش كوتاه و برس مانند و لب

او نزديك من نشست و احوال مرا پرسيد و بعد گفت كه آيا خبر داري كه چه خواهد 
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شد؟ من جواب منفي دادم. وي باز پرسيد كه آيا كسي به مشا چيزي نگفته است؟ من باز 
هم جواب منفي دادم. وي گفت همين اكنون ما ترا به جاي ديگري خواهيم برد. تو پنج 

قه فرصت داري تا به دستشويئ بروي يا وضو بگيري. من به دستشويئ رفتم و ديگر دقي
 چيزي نپرسيدم زيرا اميد جواب صحيح را نداشتم.

ده دقيقه بعد از اطاق بيرون برده شدم و اشخاص ديگري با لباس ساده در بيرون در 
د. اين نخستين ي مرا بستنها سياهي چشم همنتظر من بودند. مرا دستبند زدند و با پارچ

ي مرا بازرسي كردند و ها شدم. جيب مي باري بود كه در زندگي با چنين وضعي مواجه
و  قرآن كريم، يك دكشنري انگليسي الكترونيكي و مقداري پول را در جيب داشتم گرفتند

 زبان نياورد. بعد با خشونت مرا بسوي موتر بردند. همه خاموش بودند و كسي حرفي بر
تاد و پس از سپري شدن حدود يك ساعت صداي هلي كوپتر بگوشم موتر براه اف

باشد.  ها رسيد. در دل گفتم كه اين ميدان هوايئ است و شايد هلي كوپتر هم از امريكايئ
كه در دست داشتم با يك حمله از دستم بيرون كشيده اي  در همين موقع ساعت قيمتي

 داده نشده بود.هم تسليم  ها شد كه بعد آنرا نديدم. به امريكايئ
كرد تا اينكه به نزديكي هلي كوپتر رسيديم. درهاي موتر  مي موتر به آهستگي حركت

متوقف شدم و چند ثانيه بعد كسي  تر باز شد و مرا از موتر به بيرون بردند. يك قدم دور
رفتم. در اين  مي در گوشم به اردو گفت: خدا حافظ!! مثل اينكه به سفر دلخواه خودم

 تسليم داده شدم. ها ن كردم كه به امريكايئلحظه يقي
 

********** 

 ها تسليمي به امريكائي

به من حمله كردند اي  تسليم داده شدم، ناگهان عده ها در همان لحظه كه به امريكايئ
شوند. با مشت و لگد بجان من افتادند و  مي ور كه بصورت مشترك حمله ها مانند كركس
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 كشيدند و مي يم گرفته و به هر جانب مراها لباس زدند. از مي االي من فرياد
يم ها سياه از چشم هكردند. در همين حال پارچ مي يم را پارهها غلطانيدند. با چاقو لباس مي

غيرت پاكستاني در يك صف به حالت احترام نظامي به  بي كنار رفت و ديدم كه سربازان
از  ها ي پاكستانيها عداد زيادي موترو در جهت ديگر سربازان امريكايئ. ت اند صف ايستاده

جمله يك موتر با نمبر پليت خاص جنرال نظامي ايستاده بودند، تماشاگر اين صحنه 
كوب مرا برهنه نيز كردند و اين به اصط�ح محافظين و  در ضمن لت ها بودند. امريكايئ

يم من ننگ و ناموس دين مقدس اس�م خاموشانه شاهد اين جريان بودند و براي تسلي
 مراسم تشريفات برپا كرده بودند.

اين صحنه را حتي در قبر نيز فراموش نخواهم كرد. اينكه من قاتل نبودم، دزد نبودم و 
هيچ عملي خ�ف قانون از من سر نزده بود. اگر پاكستان (مجبورستان) مجبور بود تا در 

 مايد، ما اين مسئله راآنها بودم به نامسلمانان تسليم ن هصورت مرا كه مهمان قبول شد هر
توانستند كه در  مي اينقدر گفته ها كرديم اما اق� به امريكايئ مي بخشيديم و فراموش مي

گونه روش زشت را انجام ندهيد. اما آنها حتي همتي در همين حد هم حضور ما اين
 نداشتند.

رحم در همين حال لت و كوب مرا سوار طياره  بي ي وحشي، متعصب وها امريكايئ
ي مرا پلستر كردند و يك ها محكم بستند و چشم ها كردند، دست و پاي مرا با زنجير

سياه را نيز به سرم كشيدند. دهن كيسه را به گردنم پلستر كردند و در وسط هلي  هكيس
بسته شدم. نفسم بند آمد و صدايم از گلو  ها كوپتر روي يك تخت، بار ديگر به زنجير

 از شدت نفس تنگي حركتي غير اختياري هم از من سرشد. هر زماني كه  نيم بيرون
در مقايسه با رنجي كه  ها كردم اما شدت اين لگد مي سنگين لگد را تحمل هزد، ضرب مي

 كردم ناچيز بود. در دل گفتم كه جان سپردن همين است و خود را تسلي مي تحمل
و تكاليف آينده  ها عزتي بي همين حالت روحم از تن بيرون شود، از دادم كه كاش در مي

 رهايئ خواهم يافت. اما اين اميد من به نااميدي مبدل شد.
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دانم كه چقدر زمان  بودم و نيم ها تحمل مشت و لگد و فرياد  در همين كشمكش و
گذشت كه هلي كوپتر در محلي فرود آمد. روشني اميدي به دلم تابيد كه شايد از اين 

وحشي مرا بر زمين كشيدند و از هلي كوپتر به شوم اما آن جانوران  تر حالت كيم راحت
من با آنها يكجا شدند و تقريبا   هزير انداختند و در آنجا سربازان ديگري هم در شكنج

يك ساعت همين بازي را با من انجام دادند و در آخر چهار يا پنج نفر روي من نشستند 
روي سنگ يا چوبي اعتنايئ با همديگر به صحبت مشغول شدند. مثل اينكه  بي و با

من در انتظار مرگ بودم كه چه زماني نفس از تنم بيرون خواهد آمد و  و اند نشسته
 .عزرائيل روح مرا قبض خواهد نمود! اي پاكستان!

ساعت در همين حالت گذشت و بعد كشان كشان مرا به هلي كوپتر ديگري  تقريبا دو
بود. در يك چوكي آهني محكم  تر منتقل نمودند كه در مقايسه با هلي كوبتر قبلي راحت

كوب نبود. هلي كوپتر بعد از حدود پانزده يا بيست دقيقه پرواز  بسته شدم اما لت و
مجددا فرود آمد و بار ديگر كشان كشان تا محلي منتقل ساختند و بعد اجازه دادند تا 

ك ي هروي پاي خويش راه بروم. در اينجا صداي طيارات و مردم بگوشم رسيد. بوسيل
فرود آمدم و بعد از  ها مترجم به من دستور داده شد تا پاي خود را پائين بگذارم. از زينه

يم را باز كردم متوجه شدم كه توسط تعدادي ها سياه را دور كردند. وقتي چشم هسرم كيس
در جانب چپ من چيزي شبيه به قفس وجود داشت  ام. از عساكر امريكايئ محاصره شده

و پاهاي مرا باز كردند. به يك حمام كوچك  ها زنداني بودند. دستكه چند نفر در آن 
 ي منها رهنمايئ شدم تا خودم را شستشو نمايم اما قادر به اين كار نشدم زيرا دست

زحمتي بود روي خودم كيم آب  حس و قادر به حركت نبودند. اما باز هم با هر بي
 ريختم و لباس جديدي را كه به من داده شد پوشيدم.

ك قفس بزرگ در ابعاد دومتر ه داخل اطاق كوچكي رهنمايئ شدم كه در حقيقت يب
متر بود. محل قضاي حاجت (كمود) و آب وجود داشت اما چيز ديگري در آن به در دو
خواهي  مي خورد. فقط جالي آهني و ديوار داشت. به من گفته شد كه اگر نيم چشم
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جود نداشت. من با تحير به اطراف بخوابي، بخواب. اما براي خوابيدن هيچ چيزي و
دانستم كه در كجا هستم و بعد از اين چه سرنوشتي در انتظارم  نيم ديدم. مي خويش

 بينم حقيقت است يا يك كابوس وحشتناك. مي خواهد بود. آيا آنچه كه

 وضع در كشتي

يك سرباز در جلوي در به نگهباني مشغول بود. بدقت اطراف خود را از نظر 
قرار دارم. در اين محوطه فقط سه اي  و متوجه شدم كه در محل محصور شدهگذرانيدم 

بود. در  اطاق كوچك و يك دواخانه وجود داشت كه يك نرس هميشه در آن حاضر
داراي واشر رابري بود تا از ورود آب به داخل اطاق جلوگيري نمايد. در اينجا متوجه 

 اي جنگ در افغانستان از آن استفادهباشد كه آنها براي  شدم كه اين بايد همان كشتي
كنند و ما در ششمين منزل آن قرار داريم. در شام و صبح از حركت و صداي بلند  مي

آورد مطمئن شدم كه اين همان  مي كه گاهي زمين زير پاي ما را به لرزه در ها ماشين
 كشتي است.

دادم و زبانم  مي هايم را خيلي كم حركت و چشم با وجود اينكه سخت در هراس بودم
كرد. اطاق جانب چپ كيم  مي تا حلقوم خشك بود اما باز هم مسايلي در مغزم خطور

آمد و افراد ديگري هم در آن زنداني بودند. دانستم كه بعضي برادران  مي تر به نظر بزرگ
شايد آنجا زنداني باشند. صبح موقع غذا همه از حال يكديگر با خبر شديم و آنها هم 

 زديم فقط يكديگر را نيم برادر ديگري هم با آنها پيوسته است. با هم حرف دانستند كه
ديديم.  مي اطاق بسوي هم هاخذ غذا از يك گوش هديديم و آنهم به شكلي كه به بهان مي

بعد از دو روز برايم مشخص شد كه م� فاضل محمد، نوراالله (نوري)، برهان، وثيق 
 د اما باز هم نتوانستيم با هم صحبت كنيم.صاحب و غ�م روحاني هم در اينجا هستن

با طلوع صبح بعد در حاليكه دستبند بدست داشتم، به اطاق سمت راست برده شدم و 
تحقيق آغاز شد. آثار انگشتان من گرفته شد. از جانب مقابل و نيمرخ عكس  هاولين مرحل
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دا به همان اطاق يفارگويب زي ااوس .دنتشون ارملت ديگري مطرح نشد وقتي مجد گرفتند و
يا قفسي كه قب� بودم منتقل شدم متوجه شدم كه وسايلي در آن اضافه شده است از جمله 

ي سفيد پ�ستيكي ها رود، يك پتو، بشقاب مي اومعم هك كشود كل براي مريضان به كار
 شد. مي پر از غذا كه در آن يك تخم مرغ و مقداري برنج نيمه پخته ديده

بعد آنرا به سرباز مسئول مسترد كردم. كيم خوابيده بودم كه  كيم از غذا چشيدم و
يم در دست داشت، مجددا ها بهم خوردن زنجيري كه براي بستن دست با صداي سرباز و

 بيدار شدم و بار ديگر به اطاق تحقيق برده شدم.
ااوس قيقحت مولت كوتاهي مطرح شد بيشتر در مورد شيخ اسامه و م�  هدر مرحل
بود. آنها كجا هستند، كجا بودند و كجا رفتند. بصورت عام در مورد رهبران محمد عمر 

يازدهم  هطالبان كه چه برسرشان آمد و به كجا رفتند. سوال مختصري هم در مورد واقع
 يا نه؟ام  كه آيا در مورد آن معلومات قبلي داشته 2001سپتامبر 

دانستند  مي ن بودند در حاليكهاين سوال اصلي بود كه آنها در آغاز در انتظار جواب آ
شايد تا امروز هم كسي بصورت  در اين واقعه من نه نقشي داشتم و نه از آن مطلع بودم و

اين ماجرا  هعاملين اين واقعه چه كساني بودند. اما به بهان دقيق نداند كه طراحان اصلي و
مسلمان بزندان عزت شدند، هزاران مسلمان به شهادت رسيدند و هزاران  بي هزاران نفر

افتادند و تا امروز اين سلسله ادامه دارد. اما تا امروز يك عامل حقيقي اين ماجرا به 
محكمه كشيده نشد و به مردم امريكا هم جواب قناعت بخش داده نشد. فقط بر بنياد 

گيرد. نام تروريست براي  مي خ�ف قانون صورت همفهوم، با مردم روي بي اتهامات
اوپ تشلدين است كه با آن دهان هركسي را كه خود بخواهند، يك ها امريكايئ  

شكنند. اين عادت امروز به بسياري از ممالك ديگر هم گسترده شده و بنام تروريست  مي
 گيرد. مي گيري و شكنجه و تحقيق از مخالفين صورت دست

 هگرفت اما براي من ماي مي چهار يا پنج روز و هرروز يك يا دوبار تحقيق صورت
كوب و تهديد شديد وجود نداشت اما زندگي در آن اطاق  خوشحالي اين بود كه لت و
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 ي زندگي آسان نبود.ها تنگ بدون موجوديت ضرورت
 انتقال از كشتي به بگرام

بعد از پنج يا شش روز بعد از صرف غذاي صبح، يونيفورم خاكي رنگي به من داده 
نم. بعد از تبديلي لباس، كار انتقال آغاز شد و دستور داده شد تا يويفورم كهنه را عوض ك

و پاهاي همه  ها يافت. در ابتدا برادراني كه در اطاق سمت چپ بودند منتقل شدند. دست
سفيد كشيده شد.  هي پ�ستيكي محكم بسته شد و به سر هر كدام يك كيسها با تسمه

انند ديگران دهن كيسه به گردن هركدام پلستر شد. در آخر نوبت به من رسيد كه به م
ششم تحتاني كشتي به عرشه منتقل شدم و با  هدست و پا بسته و كيسه به سر، از طبق

برادراني يكجا نشانده شدم كه قبل از من آورده شده بودند. پنج تن افغان بودند كه قب� از 
يك مسلمان امريكايئ و نفر نهم من بودم. قابل يادآوري است  آنان نام بردم، دو عرب و

ق من با ساير برادران فقط در رنگ يونيفورم بود. يونيفورم من خاكي و از ساير كه فر
 برادران آبي يا آسماني رنگ بود.

 كشتي چشم بسته و دست و پا بسته افتاده بوديم. يكي آب هيتد اوطلني در عرش
زد كه خدايا نفسم  مي كشيد. كسي فرياد مي پا فرياد خواست و ديگري از درد دست و مي
ميرم، اما كسي نبود كه به فرياد كسي برسد، به كسي آب بدهد يا سخني  مي آمد و بند

شنيديم كه با صداي آمرانه و بلند  مي انساني با ما بگويد. تنها در جواب صداي سربازان را
خاموش باشيد و حركت «يعني )  (Shut up. And stop movementكشيدند: مي چيغ
 .!»نكنيد

سه ساعت به همين منوال گذشت. بعد  رسيد. دو مي بگوش صداي ماشين هلي كوپتر
به داخل هلي كوپتر منتقل شديم و در آنجا مجددا ما را بستند. به جاي ديگري منتقل 

از هلي  شديم كه با هلي كوپتر تقريبا بيست و پنج دقيقه راه بود. هلي كوپتر فرود آمد و
و اطراف ما را سربازان محاصره كرده كوپتر به پائين پرتاب شديم. زمين نرم و ريگي بود 

و  ها ي سخت سربازي بروي دستها زدند و گاهي با كفش مي بودند. گاهي ما را با لگد
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ي ها ي ما بسته بود و بعضي از سربازان روي انگشتان دستها ايستادند. دست مي ي ماها پا
 كردند كه سخت دردناك بود. مي ي خود فشار واردها ما با كفش

كردند. يك  مي مشابهي را تحمل  هن حال ساير برادران را ديدم كه شكنجمن در همي
خواست مرا ببيند و به همين دليل كيسه را از سر من كشيد و بدون  مي جنرال امريكايئ

 .سوال و جواب نگاهي به من انداخت و بعد دوباره سرم در كيسه فرو رفت!
نه اجازه براي نماز داده شد و نه تقريبا دو يا سه ساعت به همين حالت قرار داشتيم. 

سر هم اداي نماز ممكن نبود زيرا  راي نوشيدن به ما دادند. به اشارةآب باي  حداقل قطره
 كرديم.  مي ترين حركت بايد باراني از لگد را تحمل به محض كوچك

سرانجام براي قضاي حاجت ما را بلند كردند كه در اين فرصت كيم احساس راحتي 
زمين  ن طياره نشست و پرواز كرد تا اينكه در آغاز شب يك طياره بركرديم. چندي

 نشست و تا نزديك ما آمد. ما را به طياره سوار كردند.
از جان سپردن بود. آن درد اي  ط و صحنه انتقال به طياره راهي به دشواري پل صرا

بودم كه اگر بار توانم تصور كنم. در گوانتانامو هميشه نگران اين  اح ار هاكناال هم نيم
 ديگر مرا به جايئ متقل سازند، چگونه خواهد شد؟

پهن از وسط هردو ران تا  هسينه و پاها محكم بسته شديم. يك تسم هدر طياره از ناحي
يئ از طياره محكم كردند كه ما را در حالت نيمه خوابيده و نيمه ها سينه را در بخش
ي كمر چنان ها نه امكان نشستن بود. استخوانتوانستيم بخوابيم و  مي نشسته قرار داد. نه

درد طاقت فرسا داشت كه قابل تحمل نبود اما بجز صبر راه ديگري نداشتيم. گاهي به 
كردند. اگر  مي كرديم اما سربازان بيرحم با ضربات لگد ما را از هم جدا مي همديگر تكيه

جمان هم نبود و اگر كردند و تر نيم كسي نياز به تشناب هم داشت، به خواستش توجهي
 اگر هم دانستند و نيم شنيديم. به زبان سربازان هم همه نيم هم بود صدايش را

كشيديم و اگر يك  مي دانستند از ترس جرئت سخن گفتن نداشتند. به زحمت نفس مي
 شد، براي ما نعمت بزرگي بود. در مسير مي سوراخ كوچك هم براي ورود هواي تازه پيدا

يتفاسم موس راب يارب .تسشن نيمز رب  اوطلني را پيموديم تا طياره فرود راه طياره دو با
 آمد و اين بار، فرود در ميدان هوايئ بگرام بود.



 
 

 رسيدن به بگرام

ي طياره با بيرحيم تمام به ها ي طياره باز كردند و از زينهها سربازان ما را از طناب
 زبان انگليسي گفتند:پائين پرتاب نمودند. چند سرباز با صداي بلند به 

 (This is the big one)باراني از مشت »است و پس از آنشان  اين بزرگ: «يعني ،
ولگد بر من باريدن گرفت. ضربات فنداق تفنگ را هم احساس كردم. لباس بر تنم دريده 

ي پ�ستيكي در دست و پايم. تازه برف ها شد و تنها كيسه بر سرم باقي ماند و تسمه
كوب، لخت و عريان بروي برف افتاده بودم.  و بعد از يك ساعت لت و باريده بود

حركت بر زمين افتاده  بي خواندند و گاهي با من كه مي سربازان امريكايئ زن و مرد سرود
كردند  مي خواندند و بار بار تكرار مي كردند. يك قسمت از شعري كه آنها مي بودم بازي

عدل و انصاف و جانبدار عدالت  هواندند: (امريكا خانخ مي تا هنوز در ذهنم باقيست. آنها
است. براي همه خواستار عدل است). آنها اين رفتار وحشيانه و بيرحمانه با مسلمانان را 

كردند در حاليكه  مي دانستند و به همين دليل اين شعر را بارها تكرار مي عدل و انصاف
 كس چنين اعمال وحشيانه را تائيدآيد و هيچ نيم چنين عملي در هيچ قانون عدل بشمار

 كند. نيم
كرد و طاقت فرسا بود. من از شدت سرما  مي سرماي شديد تا مغز استخوان نفوذ

ولي اين كار  )(stop movement زدند كه حركت نكن مي لرزيدم و آنها فرياد مي بشدت
وش شدم در اختيار من نبود. سرانجام پس از سه يا چهار ساعت در اثر سرماي شديد بيه

 و ديگر چيزي احساس نكردم.
تابيد.  مي بداخل ها وقتي به هوش آمدم در اطاق بزرگي بودم كه شعاع آفتاب از پنجره

كرد و اين برايم سخت  مي تقريبا ساعت نه يا ده صبح بود. سراپاي بدنم بشدت درد
 طاقت فرسا بود.
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وارد   هت آمادهمينكه چشم گشودم، در جلويم دو سرباز را ديدم كه چماق در دس
آوردن ضربه بودند. در دوطرف من تعدادي سرباز سياه پوست كه همه قوي هيكل بودند 

شنيده  ها سياه مانند اشتر ايستاده بودند. مانند ديوها كه در داستان ي كلفت وها و با لب
را بطرف سر من نشانه رفته بودند. دو سرباز شان  يها آمدند و تفنگچه مي بودم بنظر

زدند و سه  مي را بسوي من متوجه نموده و همه با يك آواز فريادشان  ي (شل دز)اه تفنگ
 سوال داشتند:

 اسامه كجاست؟
Where is Osama?  

 م� محمد عمر كجاست؟
Where is mula omar?  

 تو در نيويارك و واشنگتن چه كردي؟
What did you do in New York and Washington?  

عريان افتاده بودم. اين چه عدل و انصاف است؟ آنها هرقدر  ميان آنها لخت ومن در
توانستم زبانم را حركت بدهم  نيم من توان جواب دادن را نداشتم و  من فرياد زدند، بر

توانستم درك كنم  مي زيرا دهان و دندانها همه از شدت سرما باهم قفل شده بودند فقط
اح هال وقت زدن و كشتن است. از شدت عذاب و ر وش تحقير آميز آنان سخت 

 آنرا در نافرماني نشمارد. آرزومند مرگ بودم. خداوند
وقتي آنها متوجه شدند كه من توان جواب دادن را ندارم، از ت�ش دست برداشتند و 
يك لباس آسماني رنگ را به من پوشانيدند كه از سر تا پا يك پارچه بود. دو سرباز مرا 

د و در آنجا پرتابم كردند كه بسيار سرد بود و غير از اين كشان كشان به يك ويرانه بردن
لباس چيز ديگري نداشتم. در اينجا از شدت سرما براي بار دوم از هوش رفتم. و زمانيكه 
بهوش آمدم در يك لحاف سرتا پا مانند مرده پيچيده شده بودم. خودم را كيم حركت 

است. بزحمت سرم را از لحاف ها و پاهايم سخت بسته شده  دادم متوجه شدم كه دست
بيرون آوردم و نگاهي به اطراف انداختم. در يك اطاق كوچك و نيمه ويران افتاده بودم 
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كه در نداشت. يك سرباز امريكايئ جلوي در نشسته بود. او نزديك آمد و متوجه شدم 
خواهي؟ اين نخسين باري  مي نرم پرسيد: حالت چطور است و چه هكه زن است. با لهج

شنيدم. توان جواب دادن را  مي د كه من از يك سرباز امريكايئ سخني نرم و انسانيبو
داني؟ من هرقدر ت�ش كردم زبانم حركت نكرد. او  مي نداشتم. زن پرسيد: آيا انگليسي

 بروي چوكي نشست. مجددا بسوي در رفت و
اما وقتي  اند هگوانتانامو است و مرا اينجا آورد  هانديشيدم كه اينجا جزير مي با خودم
ي ويرانه اطاق افتاد، ديدم كه طالبان طبق عادت بروي ديوارهاي اطاق به ها نظرم به ديوار

داد كه از نوشتن آنها  مي نشان ها . تاريخ نوشتن يادگاراند زبان پشتو يادگار نوشته
داد كه اينجا گوانتانامو نيست بلكه  مي هاي مديدي سپري شده است. اين خود نشان مدت

من در طول اين  دانستم كه كدام جاي افغانستان است. عصر بود و نيم فغانستان است. اماا
مدت هيچ نمازي را ادا نكرده بودم. در طول اين مدت كه به تخمين من يك شبانه روز 
گذشته بود، لب به غذا و آب نزده بودم. خواب و بيهويش باهم سپري شده بود. 

كرد كه گمان داشتم همه شكسته است. سرم در اثر  يم ي سراپايم چنان دردها استخوان
سراپايم غرق خون بود. با خود انديشيدم كه بعد از اين چه  لت و كوب شكسته بود و

نياز داشتم كه خدايا تو از من راضي شو و ساير  خواهد شد. زير لب با خدايم راز و
ما در معرض چنين  برادارانم را در حفظ و امان خود نگهدار. هيچ مسلماني را مانند

امتحان ذلت بار قرار نده بخصوص علماي دين و اشخاص با عزت را. زيرا تحقير آنها 
تحقير همه مسلمانان است. خدايا! تو به حال مردم مظلوم افغانستان رحم كن و دين خود 

 آمد. خداوند از من بپذيرد. مي شرايط سخت به ذهنم را نصرت بده. اين سخنان در هر
ا كي .ديسر شوگب روتارنج ندش نشور يادص و دلمپ در جلوي  هوا تاريك 

صداي بسيار آهسته به سرباز  ويران روشن شد. زبانم كيم به حركت افتاد و با هدرواز
 گفتم:

Can you help me? ؟ سرباز در جواب گفت:»تواني مرا كمك كني مي« :يعني 
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 what do you need?  ي نماز خواستم و با ادا  ه؟ من اجاز»خواهي مي چه«يعني
 ي بسته تيمم نمودم و در حالت نشسته به اداي نماز شروع كردم.ها دست

هنوز نماز به پايان نرسيده بود كه دو نفر داخل اطاق شدند و در كنجي نشستند. من 
رحم  نماز را به پايان رسانيدم. بسيار نگران بودم كه شايد مانع نمازم شوند اما خدا

 كرد.

 امتحقيق در بگر

بعد از نماز رو به سوي آنها كردم. يكي لباس نظامي بر تن داشت و ديگري غير 
 هنظامي بود. به فارسي حال مرا پرسيدند. فرد غير نظامي مترجم بود كه فارسي را به لهج

كرد. ريش فرانسوي، قد كوتاه و گندمي رنگ بود. او اص� امريكايئ  مي ايراني صحبت
بود و فريد نام داشت. شخص نظامي سياه پوست و قوي  بود اما در ايران بزرگ شده
 هيكل بود. شايد امريكايئ بود.

ام؟ هوا سرد نيست؟ من در جواب  اينكه غذا خورده آنها جوياي صحت من شدند و
فقط الحمد الله گفتم و بس. نه از آنچه كه بر من گذشته بود شكايت كردم و نه خواستار 

 داد.  مي رت و بدنم بر حالم گواهيچيزي شدم. خون خشك شده را در صو
آنها آغاز به سوال نمودند كه بخش اعظم آن به در مورد اسامه و م� محمد عمر بود. 

 ي من منفي بود. اظهارها از آنجا كه از مرگ و زندگي آنها اط�عي نداشتم، جواب
اهر ظشان  يها ي آنان را تغيير داد و آثار خشم در چهرهها اط�عي من رنگ چهره بي

 بس.  شكل تهديد را بخود گرفت اما جواب من همان بود وشان  گرديد. رفته رفته سخنان
ها قبل تهيه شده  گذشت كه من غذا نخورده بودم. غذاي سربازي كه سال مي شش روز

دانستم كه ح�ل است يا حرام. شش  نيم رفت و از جانب ديگر نيم بود از گلويم پائين
يك گي�س چاي  افغاني را به كمك محقق بدست آوردم كه باروز بعد يك نوع نان نيمه 

شد. تقريبا يك ماه در همين  مي خوردم. از آن ببعد هر روز يك يك نان افغاني به من داده
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خرابه بودم و سربازي كه محافظت از من گماشته شده بود وظيفه داشت تا مانع به خواب 
 رفتن من گردد.

ودم. دست و پايم محكم بسته بود. نه در هنگام تقريبا بيست روز به همين حالت ب
آمدند و از  مي شد. همين دو محقق هرروز نيم صرف غذا و نه هيچ ضرورت ديگر باز

ديدم  مي خوابي ادامه داشت. من تنها بودم كه نه كسي را بي هكردند. شكنج مي من تحقيق
را بدست آوردم  شنيدم. بعد از بيست روز يك قرآن كريم كوچك مي و نه صداي كسي را

 كه محقق ايراني برايم آورد.
توانستم از پتو استفاده كنم  نيم با قرآن مصروف شدم. سوز سرما بسيار شديد بود اما

 يم محكم بسته بود.ها زيرا دست
پنجم جنوري ساعت هشت يا نه صبح بود كه ناگهان  شايد بيست و چهار يا بيست و
ن چند زنداني ديگر را آوردند. شش نفر تازه بدنبال آ يك محبوس به اطاق آورده شد و

از سوراخ شان  اي يئ بود كه فقط چشمهها وارد همه دست و پا بسته و به سر هر يك ك�ه
آن پيدا بود. آنها در كنج و كنار اطاق ويرانه نشانده شدند. بعد يكي دو مترجم زبان عربي 

بزرگ را در  لإشند. يك تختآمدند و به همه هوشدار دادند كه صحبت نكنند و خاموش با
سوراخ دروازه نهادند و جلوي آن در داخل اطاق دو سرباز مسلح نشستند. يك ساعت 
خامويش مطلق حكمفرما بود تا اينكه اين سكوت با سخنان زندانيان درهم شكست. من 
خاموش بودم اما سربازان هرقدر فرياد زدند كه خاموش باشيد، بجاي اينكه سكوت 

رعكس گفتگو بيشتر شد. محقق عربي زبان آمد و سعي كرد تا به زندانيان برقرار شود، ب
فايده بود. يكي از برادران عرب از من به عربي پرسيد تو  بي بفهماند كه سكوت كنند اما

ضعيف نيستي؟ جواب مثبت دادم. بعد هر شش نفر خود را به من معرفي كردند و مرا 
سقر، سلمان يمني، شيخ فيض از كويت، سمير از تسلي دادند. آنها عبارت بودند از سالم 

اا يريازجلا هك قراط ،ريازجللصل است اما تابعيت انگلستان را دارد و محمد قاسم    
 حلييم از افغانستان.
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زندانيان بخاطري سكوت را شكستند كه مشخص شد ما را در اينجا از ديد كسي يا 
وجود ما در اينجا باخبر شود. ما با خواستند كه كسي از  نيم كساني پنهان كرده بودند و
 توانند. ما از سربازان نيم دانستيم آنها كاري كرده مي كرديم كه مي جرئت بخاطري صحبت

گفتند  مي ؟ آنها در جواباند ؟ چرا در را بستهاند پرسيديم كه چرا ما را در اينجا آورده مي
 ند، خواهند كشت. اما ماكه اگر مشا را ببينايم  كه ما مشا را از كساني پنهان كرده

 گويند. مي دانستيم كه دروغ مي
من باز هم  تا عصر همه با هم بوديم اما با تاريك شدن هوا، شش زنداني را بردند و

 تنها شدم. اما آنروز براي من در طول دوراني كه به زندان افتاده بودم روز خوبي بود.
دند. من خيلي خوشحال شب گذشت و فردا صبح آن شش تن مجددا نزد من آورده ش

شدم و به آنان خوش آمديد گفتم. پرسيدم كه ديروز چه واقع شده بود كه مشا را اينجا 
كردند) در جواب گفتند كه ديروز  مي آوردند؟ (آنها قب� با زندانيان ديگر يكجا زندگي

دند. ما بر شان مي يها ي زندانيان را به خانوادهها صليب سرخ آمده بودند و نامه  نمايندگان
خواهند كه  ها نيم آيند اما امريكايئ مي . آنها امروز هماند و مشا را از آنها پنهان كرده

اما دليل اين پنهان  اند نمايندگان صليب سرخ ما را ببينند و به اين دليل ما را به اينجا آورده
 دانيم. نيم را ها كاري امريكايئ

ي داده شد و از زمان زنداني شدن اين كاف هتا عصر با هم صحبت كرديم. غذا به انداز
 روز شناختم. اولين روزي بود كه سير غذا خوردم. من محمد قاسم حلييم را آن

 عصر آنان را بردند و من ماندم و ويرانه با باد سردي كه مستقيما از در به داخل
 وزيد. مي

با حلييم دو روز ديگر سپري شد و بعد مرا به اطاق ديگري منتقل كردند كه در آنجا 
ي پر ها كرديم. داستان سالم سقر كه با چشم مي و سالم سقر هم اطاق شدم. با هم صحبت

اشك برايم حكايت كرد تا هنوز در خاطرم زنده است. وي گفت كه دختر كوچكي دارم 
كه تازه به سخن گفتن آغاز كرده بود. در شهر قندهار ما جايئ براي پناه گرفتن نداشتيم. 
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كرديم. يك روز صبح هوا بسيار  مي ي به يكجا و گاهي به جايئ ديگر فراراز بمباران گاه
گفت: (ابي برد) يعني پدر هوا سرد است. اما من  مي سرد بود و طفل من با گريه به من

كرد و من و  مي توانستم بكنم. طفلك بار بار با گريه از سرما شكايت نيم هيچ كاري
و درد داشت. شهر هنوز سقوط نكرده بود. من  كرديم. همسرم حامله بود مي مادرش گريه

به چمن رسانيدم. زنان عرب ديگري هم با ما بودند. زمانيكه خاك افغانستان  راام  خانواده
ي خود بستند. من از ها كرديم، هركدام مشتي از خاك افغانستان را به چادر مي را ترك

داند كه ما بار ديگر خاك  مي آنان دليل اين كار را پرسيدم آنها در جواب گفتند كه خدا
افغانستان را ببينيم. اين خاك خاك سرزمين مقدس جهاد و يگانه محل باقي مانده براي 

دانستند كه پاكستان با فرزندان آنان چه  نيم انفاذ قانون خدا در روي زمين است. اما آنها
 كرده است.

شب همانروز  سه روز با هم يكجا بوديم. روز سوم به محل ديگري منتقل شديم.
حلييم را براي تحقيق بردند. نماز عشا را ادا كرده بوديم كه سربازان آمدند و به من و 

بريم. زمانيكه به پائين رسيديم، برادران ديگر را  مي سالم گفتند كه مشا را به منزل پائين
 انتقال بودند. هديديم كه با دست و پاي محكم بسته شده آماد

ي سياه بر سر در كنار هم نشانده ها دست و پاي بسته و كيسهتقريبا بيست زنداني با 
 شويم اما كجا؟ خدا مي آن بود كه بزودي به جاي ديگري فرستاده هشديم. اين نشان

 داند.  مي
************** 



 
 

 انتقال به قندهار

سياهي  هتر بست و به سرم كيس تمام دست و پاي مرا باز هم محكم هسربازي با عجل
سر مرا به پشت زنداني ديگري تكيه  عد مرا بروي هردو زانو بر زمين نشاند وب را كشيد و

داد. به همين گونه زنداني ديگري را در عقب من نشاند و سرش را به پشت من تكيه داد. 
يكساعت اين كشمكش ادامه داشت و بعد هريك را بلند كردند و يكي را بدنبال ديگر به 

با يك ريسمان نازك نايلوني بديگري بستند مانند  ي هريك راها بعد دست صف كردند و
كاروان اشتران بدنبال هم قطار شديم. سر ريسمان بدست يك سرباز بود كه ما را از 

 كشيد. با هر كشيدن صداي چيغ زندانيان از شدت درد بگوش مي يكسو به سوي ديگر
كرد.  مي بيشتر وارد ي ما فشارها رسيد زيرا ريسمان نايلوني با هر كشيده شدن به بازو مي

را بيشتر اذيت كنند. در اين قطار يك برادر سوداني  كردند تا ما مي آنها اين كار را از عمدا
كشيد و سخت در رنج  مي ي بلندها بنام نافع هم بود كه از هردو پا مجروح بود. او فرياد

باش! اما  زدند كه خاموش مي بود. سربازان بجاي اينكه باوي كمك كنند، با خشم فرياد
 شد كه وي همچنان فرياد بكشد.  مي درد طاقت فرسا موجب

يكي از برادران كه امين االله نام داشت و در همين قطار با ما بود، بعد در قندهار به من 
برند تا سر از تن ما جدا كنند. مخصوصا زمانيكه  مي گفت كه من گمان كردم كه ما را

شدت درد شروع به خرخر كردن نمود. چون يكي از برادران عرب كه زخيم بود، از 
سياه مانع ديدن بود من از شنيدن صداي خرخر وي يقين كردم كه وي را ذبح  هكيس

شهادت نمودم. من هم در آن موقع  هكردند و اكنون نوبت ماست و شروع به خواندن كلم
از قرآن را  آياتي ها خواندند و بعضي مي شنيدم كه با آواز بلند كلمه مي صداي برادران را

 كردند. مي ت�وت
 كرد و نزديك مي در راه ناهموار با همين حالت روان بوديم و گاهي هم پاي ما گير
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شد كه بيافتيم. تا اينكه به صدايئ نزديك شديم كه صداي يك طياره باربري بود.  مي
د ي درد آلوها آهسته آهسته به نزديك طياره رسيديم. صداي بلند موتور طياره بر فرياد

 برادران همقطار چيره شد.
ي بار روي هم انداختند. بعد يك يك نفر به طياره ها در نزديك طياره ما را مانند بسته

منتقل شديم و در كنار هم قرار داده شديم. به چيزي شبيه به تخت در داخل طياره سخت 
در آمد. ي پهن گذشتانده شد. طياره به پرواز ها بسته شديم. از روي شكم و پشت ما نوار

شد  مي ي دردآلود زندانيان بلند شد كه مشت و لگد جواب دادهها بعد از اندكي صداي ناله
 اوط رفس هناتخبشوخ الني نبود.

بعد از تقريبا يك ساعت طياره به فرودگاهي فرود آمد اما در هنگام فرود طياره 
ر روي كمر احساس آرامي كرديم زيرا قسمت جلوي طياره به جلو خم شده بود، از فشا

 بود. 2001ما كاسته شد. آنروز روز هشتم يا نهم فبروري 
شدند. نوبت من فرا  مي زمان خروج از طياره فرا رسيد كه يك يك نفر از طياره خارج

زدند.  مي لگد به شكم و پهلوهايم رسيد و سربازان مرا بروي زمين كشيده و با مشت و
تادم. در اينجا قبل از من ديگر برادران هم ئاج رد هك مدرك ساسحا دعي او لگ نايملي اف

او لگ .دندوب هداتفلي نزديك به يخ بستن و هوا نيز بشدت سرد بود. يونيفورم ما    
كردند. گاهي روي  مي توانست مانع نفوذ سرما به بدن گردد و سربازان هم با ما بازي نيم
ي هم با سنگ ريزه و يا كردند و زمان مي نشستند و زماني با لگد جسم ما را نوازش مي ما

ي سياهي كه به سر ما كشيده ها ختانه كيسهزدند. خوشب مي ي كوچك درخت ما راها شاخه
شد و از آلوده شدن صورت به گل  مي ي شديد به صورتها بودند مانع از رسيدن ضربه

 نمود. مي كرد در عين حال سر و صورت را از سرماي شديد محافظت مي الي جلوگيري
تا مدتي ادامه داشت تا اينكه يك يك نفر را از زمين بلند كردند تا اينكه اين حالت 

ا نايم زا ارم و هدومن هلمح مامت يرلي مرا بلند  نوبت به من رسيد. دو عسكر با وحشي
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قوت تمام  كرد. بعد با مي يم اصابتها ي سربازي به پهلوها ي سنگين با بوتها كردند. لگد
  بي به زمين زدند.با صورت مرا روي يك سطح چو
يم را با ها زدند كه تكان نخور! لباس مي حاليكه فريادچند سرباز برويم نشستند و در

خواهند سرم را  چاقو پاره كردند. آنقدر بر سر و پاهايم فشار آوردند كه گمان كردم مي
ببرند. حقيقت اين بود كه براي ما كشته شدن به مراتب بهتر از اين حالت بود. چنين 

 تواند تحمل كند. نيم آميز را هيچ بشر ي توهينها جهشكن
ي ها ايستادم. از شدت واهمه و سختياي  از سطح چوبي بلندم كردند و در گوشه

 شكنجه، سرما را فراموش كردم و عرق گرمي را در سراپاي بدنم احساس نمودم.
م بگوش ها بازپرسي و تحقيق فرا رسيد. صداي عكس برداري كمره هاالخره مرحل

شد. عكاسي و  مي كيسه احساس هي تنگ پارچها رسيد و روشني فلش را از پشت سوراخ
 آمد. مي اين كار سرگرمي و تماشا بشمار ها ي برهنه! اما براي امريكايئها تحقيق از انسان

بعضي  اند ناگهان كيسه را از سر من برداشتند. ديدم كه ساير برادران هم برهنه
يا به  كنند و مي ي بعضي را پارهها . سربازان لباساند تخته افتادهو برخي بروي  اند ايستاده

 فرما بود كه قلب از حركت باز پوشانند. فضايئ از وحشت حكم مي تن كسي لباس
 توانم تصوير كنم. نيم گونه توهين راماند. من اين مي

. اند همردان ايستاد بزرگ قرار داريم و اطراف ما زنان و همتوجه شدم كه ما در يك خيم
 خوردند كه بعد ما را معاينه كردند. مي به چشمشان  دكتوران هم در ميان

سياه را  هبرداشتن عكس و معاينه تمام شد و بعد يونيفورمي به تن ما كردند و كيس
مجددا به سر ماكشيدند. بعد بسرعت مرا به جانبي كشيدند و محكم با صورت به زمين 

كيسه را نيز از سرم برداشتند، يك سرباز به سر و  انداختند، دست و پايم را گشودند و
ديگري روي پاهايم نشسته بود. چند لحظه به همين منوال گذشت و بعد رهايم كردند و 

 دستور بلند شدن دادند.
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صورتم  اختيار به پاك كردن گل و خاك از سر و بي بزحمت روي پاهايم ايستادم و
ي اطراف آن به ها بزرگي بود كه ديوار هخيم ي به اطراف انداختم.تر پرداختم. نظر دقيق

ارتفاع تقريبا يك متر از زمين بلند بود و از چوب درست شده بود. خيمه شكل مستطيل 
سيم خاردار احاطه شده بود. فرش خيمه نيز   هو تا ارتفاع دو متر اطراف آن بوسيل داشت

 نفر را داشت. از چوب بود كه روي آن فرش داشت. اين خيمه گنجايش تقريبا بيست
ي ديگري هم در كنار اين خيمه ها با دقت بيشتر به اطراف نگاه كردم و ديدم كه خيمه

سر وسايلي را  هافراشته شده كه در آن زندانيان ديگري وجود دارند. سرباز موظف با اشار
به من نشان داد كه براي هر زنداني اختصاص داده شده بود: دو پتوي نازك، يك زير 

يك جفت جوراب، يك جفت كفش و يك ك�ه. زير پيراهني را پوشيدم، پيراهني، 
كشيدم و هردو پتو را به تنم پيچيدم.  را به پا كردم، ك�ه را به سر ها كفش و ها جوراب

هوا به حد طاقت فرسا سرد بود. برادران ديگري كه بعد از من لباس دريافت كردند، مانند 
 من پتوها را بخود پيچيدند. 

صبح يك ساعت باقي بود. م� محمد صادق آخند هم به همين خيمه آورده  به نماز
او غ�ب ياتسور زا وا .دليت ارزگان بود كه خانواده در چمن مهاجر بودند. او در اش  

من هم تحت فرماندهي  صديقيه بود و هشوروي، قوماندان جبه دوران جهاد عليه اتحاد
 وي جهاد كرده بودم و او امير ما بود.

به او در پوشيدن لباس كمك كردم. وي از شدت سرما توان پوشيدن لباس را هم  من
كردم تا لباس به تن كند به من گفت: به سوي  مي نداشت. در هنگامي كه من وي را كمك

  .من نگاه نكن!
يك خاطره ديگر از آن شب اين بود كه زمانيكه م� محمد صادق آخند لباس بر تن 

اخت. ديد كه جمع زيادي از زندانيان خود را سخت در پتو كرد نگاهي به اطراف اند
قرار دارد. با تحير به من  ها ميان مردهگمان كرد كه در اند پيچيده و به خواب رفته

 .اند نگريست و گفت: چقدر مرده در اينجاست. من در جواب گفتم كه نه، اينها خوابيده
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ن در همه جا چنان پيچيد كه كيم بعد از هر خيمه صداي اذان بلند شد. گلبانگ اذا
شكر الحمدالله به گويئ در شهر هستيم. حاجي م� صاحب ناگهان با صداي بلند گفت: 

مردم اما شاهد  مي ايم! اما دوست ديگر ما امين االله گفت: خدايا! ايكاش اارالس�م آمده
يت بودم. فراموش كردني نيست و اينها اص� بويئ از انسان نيم چنين وحشت و بربريت

از اين در حفظ خود  تر را از حالت بد . من در جواب گفتم: خداوند بزرگ مااند نبرده
 نگهدارد.

*********** 

 قندهار تحقيق در  همرحل

نماز صبح را ادا كرديم و تصميم گرفتم تا كيم بخوابم اما چنين فرصتي ميسر نشد و 
رده شدند. هرچند من در بازپرسي آغاز گرديد. اول برادران عرب براي تحقيق ب  همرحل

آنروز براي تحقيق احضار نشدم اما بردن برادران ديگر مشك�ت زياد داشت. بردن به 
بردند، سرباز در حاليكه  مي تحقيق بسيار سخت و تحقير آميز بود. وقتي كسي را به تحقيق
زد كه برخيزيد و به آخر  مي دست بند و پابند را در دست داشت با صداي بلند فرياد

را بسوي زندانيان نشانه گرفته  شان يها يمه برويد. سربازان مسلح در حاليكه تفنگخ
زدند و  مي زمين ايستادند. زندانيان بايد زانو بر مي ي خاردارها بودند، در عقب سيم

شد مكلف بود  مي گرفتند. كسي كه بايد به تحقيق برده مي ي خود را به پشت سرها دست
ي خود را در كمر آماده براي بستن بگذارد و ها هاده و دستزمين ن تا صورت خود را بر

 پاهاي خود را جفت در كنارهم قرار دهد.
نشستند و  مي پاهاي زنداني شدند، روي سر و مي سربازان بسرعت داخل خيمه

كشيدند و بعد او را از خيمه  مي سياه را بسرش هبستند. كيس مي يش را از عقبها دست
شد تا سر  مي شد. بعد از آن به ساير زندانيان اجازه داده مي ستهبردند و در ب مي بيرون

 جاهاي خود باز گردند.
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 تر توانست استراحت كند. از همه بد نيم گذشت و كسي مي شب و روز به همينگونه
ا يايلغر اندام بود كه صداي بسيار گوشخراش داشت و با صداي بلند بر سر  بي يك زن
در بردن به تحقيق اين بود كه سربازان بسيار خشن و  كشيد. مشكل ديگر مي ما جيغ

يش ها كشيدند و در حاليكه دست مي وحشي به اين كار مامور بودند كه زنداني را بشدت
 كردند. مي دادند و مانند سگ عوعو مي كشيدند، فشار شديد مي را از پشت سر

يد و قسمت گونه كش شدن، خون آلود گرد ي من در اثر اينها چند بار پوست زانو
ي ها كرد زيرا چشم مي زانوي لباس سوراخ شد. گاهي هم سرهاي ما با ديوار يا در اصابت

 ديديم. جسم ما در اختيار آنان بود كه به هرطرف كه نيم ما بسته بود و جايئ را
 كشيدند. مي خواستند، مي

وضع صبح روز بعد كارمندان صليب سرخ آمدند و خواستند تا با ما صحبت كنند و از 
ي سفيدي به ما دادند تا ها خواستند تا بيوگرافي ما را ثبت نمايند. فورمه مي ما بپرسند. آنها

ي خود نامه بنويسيم. يكي از مامورين صليب سرخ از آنسوي سيم خاردار در ها به فاميل
مورد رفتاري كه بعد از زنداني شدن با من شده است پرسيد اما ما شك داشتيم كه آنها 

نباشند. جرئت نكرديم به آنها بگوئيم كه بر ما چه  ها از استخبارات امريكايئهم بخشي 
ي امريكايئ ها گذشته است و با احتياط سخن گفتيم همانگونه كه در صحبت با بازپرس

ي ها محتاط بوديم. اما سخنان آنان شكل تحقيق از ما را نداشت و ما هم تماس با خانواده
مشرديم. هرچند كه ناتواني  مي و دريافت نامه بود، غنيمتخود از اين طريق را كه ارسال 

صليب سرخ كام� محسوس بود و از جانب ديگر مقررات نايش از تكبر و غرور 
ي زندانيان ها نامه  هاز قوانين بين المللي بسيار فاصله داشت، اما با اين هم تبادل ها امريكايئ
اقل ما را از احوال  ايش است كه حدبا همكاري صليب سرخ قابل ستشان  يها با خانواده
 ساختند. مي ي ما با خبرها خانواده

ي هويت به ما دادند و وعده دادند كه با تفاهم با ها مامورين صليب سرخ كارت
دارو، كتاب و ساير وسايل مورد نياز را در اختيار ما بگذارند   آب،  مواد غذايئ، ها امريكايئ
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شطرنج و در  هدر اواخر چند كتاب قصه، تخت  هار بودم،اما تا آنگاه كه من در زندان قند
بودند،  مي سه ماه يكبار غسل دستجمعي خ�ف عزت و حرمت كه همه بايد سراپا برهنه

 چيز ديگري داده نشد.
ما بارها خواستار كتب مذهبي، آب براي وضو و احترام به حقوق انساني خود 

 گرديديم كه اين آرزو هرگز تحقق نيافت.
اوج لوا ات يد�يلي همان سال در قندهار بودم. در  2002دهم فبروري سال من از 

شد و اگر  مي تمام اين مدت دست و صورت خود را نشستم. تنها آب براي نوشيدن داده
شدند،  مي شستيم و از اين كار آگاه مي صورت خود را با آن آب، بشكل پنهاني دست يا

صورت خود را  توانستيم دست و نيم ترسمتخلف به سزاي سختي مواجه شد. از اين 
 بشوئيم.

يكبار هفت هفت نفر را به جاي ديگري بردند كه فقط چند متر از زندان فاصله 
براي ستر عورت وجود اي  ما را سراپا لخت و برهنه ساختند. وسيله هداشت. بعد هم

فر يك سطل نداشت. سربازان امريكايئ زن و مرد در اطراف ما ايستاده بودند. براي هر ن
توانستيم  نيم آب و در كنار آن يك قالب صابون نهاده شده بود تا با آن حمام كنيم. ما

آميز نيستيم. ما مجبور بوديم كه جلوي  كه حاضر به غسل به اين شكل توهينبگوئيم 
گيرد و ما گناهي  مي همديگر غسل كنيم. من به برادران گفتم كه اين كار جبرا صورت

ي خود متمركز سازيد. اين يا نگاه را بسو ي خود را ببنديد وها يا چشم نداريم اما لطفا
آوري بود كه يكبار در ميدان هوايئ قندهار به آن مجبور شديم و از آن ببعد نه  غسل شرم

 صورت خود را شستيم. غسل كرديم و نه دست و
ر تحقيق در قندهار بود كه د هروز دوم به تحقيق برده شدم كه اين دومين مرحل

تحقيق متفاوت از قبل بود. نخست   هگرفت اما طريق مي ي شبيه به خيمه صورتها اطاق
بازپرس نرم بود و تهديدي  هآغاز گرديد. لهج ها بيوگرافي من نوشته شد و بعد پرسش
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گرفت كه با تحقيق روز قبل قابل مقايسه نبود. بازپرس در پشت ميز نشسته  نيم صورت
 قرار داشت و جلوي در يك سرباز مسلح ايستاده بود.بود مترجم در نزديك دروازه 
ي من روي ها يئ صورت گرفت كه جوابها اسامه پرسش در مورد م� محمد عمر و

شد اما من نفهميدم كه نوشتن در كاغذ سرخ چه معني  مي ي قرمز رنگي نوشتهها كاغذ
بعد در   ،شد. در ابتدا در كاغذ سرخ مي داشت. جريان تحقيق در سه رنگ كاغذ نوشته

 كاغذ زرد و در آخر به كاغذ سفيد.
بعد محققين بيرون شدند. سرباز موظف دوباره  بازپرسي دو ساعت ادامه داشت و

سياه رابه سرم كشيد و مجددا با خشونت مرا به همان جايئ برگرداند كه زندگي در  هكيس
 امه داشت.آميز اد ند روز اين حالت رفت و آمد توهينآن براي ما مقدر شده بود. چ

شرايط زندگي در محبس قندهار نسبتا آسان بود. هر خيمه ظرفيت بيست نفر را 
از ده نفر تا بيست نفر محبوس بودند. سه نفر با هم يكجا  ها داشت اما در بيشتر خيمه

 توانستند اما صحبت بين بيشتر از سه نفر جرم بود و جزا داده مي صحبت و نشسته
كرديم و ممانعت نبود و در داخل خيمه سه نفر با هم  مي داشد. نماز را به جماعت ا مي

 هتر بسته بود. فصل زمستان بود و گاهي اجاز ي ما كمها توانستيم. چشم مي قدم زده
شد اما رفتار انساني وجود نداشت. هر نيمه شب بازرسي  مي نشستن در آفتاب نيز داده

 ها كشيدند. بعضي مي ي بلندها فريادشدند.  مي دوان دوان داخل اطاقاي  بود و ناگهان عده
كردند. آنها به اين ترتيب  مي كشيدند و كساني هم مانند خر عرعر مي آوازي مانند سگ

كردند.  مي رسيد، از خواب بيدار مي تقريبا به ششصد نفرشان  همه زندانيان را كه تعداد
و پس از بازرسي كردند  مي انداختند و بعد بازرسي بدني مي همه را با صورت روي زمين

آوردند و  مي را داخل اطاق ها كردند. سگ مي از يك سوي خيمه بسوي ديگر پرتاب
 شد. مي ترسانيدند. اين برنامه هرشب تكرار مي زندانيان را با آنها

******************** 
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 وضع غذا در زندان قندهار

ني جا داده ي نايلوها غذاي زندان قندهار غذاي مخصوص سربازان بود كه در كيسه
امريكا آنرا پس از جنگ عمومي دوم براي سربازان تهيه كرده بود.   هايا و هدالت متحد

شد كه تاريخ مصرف آن قب� به پايان رسيده بود.  مي در بعضي موارد موادي هم به ما داده
سبزي جات درست شده بودند اما مشخص نبود كه گوشت ذبح شده و  از گوشت ها غذا

ا حيوان را به شكل ديگري كشته بودند. گاهگاهي هم گوشت خوك در غذا و ح�ل بود ي
خبري آنرا خورده بودند. زيرا همه به زبان  بي شامل بود كه بعضي از برادران از روي

را سربازان  ها داد. چنين غذا مي اكثر فاسد شده و بوي گند ها اگليسي آشنا نبودند. اين غدا
اح رالت جنگي كه امكان دسترسي  ي عادي نباشد، از روي اجبار مصرفها به غذا 

 كنند اما مصرف چنين مواد غذايئ از نظر صحي مضر است. اما ما هم مجبور بوديم. مي
در ماه جون نوعي ديگري از غذاي آماده جانشين غذاي قبلي شد كه روي آن نوشته 

 ان آنراكوشر. كوشر ذبح يهوديان است كه اكثر مسلمان) (Kosherشده بود ح�ل يا 
گيرد. اين غذا كيفيت  مي خورند. ح�ل ذبح اس�مي است كه توسط مسلمانان صورت مي

هم سپري نشده بود. كيم ميوه و شريني هم با آن شان  بهتري داشتند و تاريخ مصرف
 دادند كه براي سير شدن ما كام� كافي بود. مي همراه بود و بعد يك نان افغاني هم به ما

ي غذاي خود را در ها وري بود كه در زمان تقسيم، زندانيان كارتطريق تقسيم غذا ط
ايستادند. به نوبت كارت هر زنداني يك  مي نهادند و بعد همه در صف مي جلو هرخيمه

 شد. گاهي برادران با نيرنگ دو خوراك غذا مي بوطل آب و يك سهميه غذا داده
 كردند. مي را گرفتند. عادل تونسي و سمير الجزايري بيشتر اين كار مي

 را دوباره مسترد ها كيسه و ها شد و كاغذ مي غذا بايد در مدت نيم ساعت تمام
شد تا غذايش را در نيم ساعت تمام كند، مورد مجازات  نيم كرديم. اگر زنداني موفق مي
 گرفت. مي قرار
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دو سطل براي بيست نفر اختصاص داشت تا در آن رفع ضرورت نمايند. يكطرف 
 داشت ولي در جانب ديگر سربازي به پاسباني مشغول بود و اين جانبنازكي  هپرد
شد.  مي ي بزرگي خاليها روزانه سه بار توسط زندانيان به ظرف ها پرده بود. اين سطل بي

در ميان زندانيان تعدادي مريض يا زخيم بودند و نياز مستمر به تداوي و مراقبت صحي 
آمدند كه اكثرا زن بودند. در وقت ضرورت  مي اينهروزانه سه بار براي مع ها داشتند. نرس

زياد با خود داشتند. از   ي (تالينول)ها آمدند. آنها تابليت مي عاجل كمتر به سراغ مريض
يلياس اح نينچ رد صيخشت يارب هكالت مورد نياز است فقط گويش و حرارت سنج 

ض زياد وارد نبودند. در به موارد تجويز دوا و تشخيص مر ها داشتند اما دكتوران و نرس
ساختند تا آب زياد بنوشند بخصوص در سرماخوردگي،  مي هر مورد مريضان را مجبور

 رسانيد، ضرري هم نداشت. نيم قبض و تب. زيرا اين كار اگر نفعي به مريض
طيارات بزرگ باربري قرار داشت. اطراف اين محل   هزندان در محل نزديك به آشيان

شد.  مي گرد و خاك زياد از آن به هوا بلند  د كه با وزيدن باد،آب و علف بو بي زمين
 قندهار در تابستان باد شديد دارد نشست و برخاست طيارات نيز به شدت گرد و خاك

 بستر خواب من پوشيده از خاك شده بود و گاهي هم غذاي ما پر از خاك ها افزود. بار مي
شدند كه  مي پرواز  هنشستند و يا آماد مي شد. گاهي چنان طيارات بزرگي در نزديك ما مي

آمد كه از شدت  مي ي ما پاره شود و به نظرها گوش هشد تا پرد مي از صداي آن نزديك
پريديم، شب و  مي از خواب ها كه با چنين صدا ها باد خيمه از جا كنده خواهد شد. شب

كردند كه  مي چنان سروصدا ها نموديم. سربازان شب مي روز بعد را با سردردي سپري
يافتيم كه كيم با آداب انساني  مي ساختند. به ندرت سربازي را مي خواب را بر ما ناممكن

 آشنا باشد. 
ورد زبان سربازان بود كه فحش بسيار ركيكي است. همه زندانيان  )Fuck you( هجمل

 ند. شنيد مي آنرا از زبان محافظين ها به معني اين جمله آگاه بودند زيرا هر روز بار
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كردند تا  مي گاهي هم سربازان براي اذيت زندانيان، روي سقف خيمه سنگ پرتاب
زندانيان از خواب بيدار گردند. حاضري در شبانه روز سه بار بود كه بعد به دوبار كاهش 

هر زنداني  هبعد مشار ايستادند و مي يافت. در جريان حاضري، همه زندانيان به صف
شد. تا زمان آزادي، من به  مي بود كه بجاي نام استعمال 306من  هشد. مشار مي خوانده

جالب را به خاطرم آورد كه ذكر   هشدم. يادآوري از مشاره دو واقع مي اين مشاره شناخته
 مورد نخواهد بود. بي آن در اينجا

 دو ماجراي عجيب
 شد و مسئول حاضري روز مي يك ماجرا اين بود كه مسئول حاضري هر روز عوض

ز هم جدا بودند. يك سرباز مسئول حاضري آمد و به ما گفت كه بايد صف شب او 
مشا  هشوم هم مي بكشيم و بعد از طريق ترجمان گفت: وقتي كه من به در ورودي ظاهر

نمائيد. وقتي من  مي كشيد و به من اداي احترام مي شويد، صف مي بدون معطلي از جا بلند
كنيد.  نيم كنيد و سر را بلند مي مين را نگاهرسم، مشا خاموشانه ز مي به جلوي هر صف

) بگويد welcomeزنم، اوبايد به من خوش آمديد ( مي هر زنداني را صدا  هوقتي من مشار
خود را نشان دهد، به من نگاه كند و بعد يك قدم عقب برود. وقتي كه من  هو مشار

 اجازه دادم، سرجاي خود بنشيند.
معني قهر من نيز اينست كه ديگر بر مشا رحم و  داگر چنين نكنيد، من قهر خواهم ش

 نخواهد بود و واي به حال مشا.اي  كننده
دهد و  مي حيرت بود اين بود كه يك سرباز پائين رتبه چنين دستوري به ما هآنچه ماي

تا اين حد قصد ذليل ساختن ما را دارد. تعجب در اين بود كه يك شخص ذليلي كه در 
گي كار ديگري بلد نبوده و به همين دليل سربازي را پذيرفته است، امريكا براي تامين زند

رزوي تحقير و توهين مسلمانان را دارد. نبود قانون در مورد زندانيان به هر سرباز  اينقدر آ
ي حقارت ها خواهند بر زندانيان تحميل كنند و عقده مي اين اجازه را داده بود تا هر آنچه
 اما زندانيان با ايمان به اين خواست وي توجهي نكردند. خويش را در اينجا خالي كنند
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دوم در مورد سربازي است كه بيشتر اوقات در هنگام ظهر مسئول گرفتن  هواقع
 رحم زمانيكه بي وزيد. اين ظالم مي حاضري بود. هوا بسيار گرم بود و باد سوزاني هم

يان به صف بياستند و داد تا زندان مي خواست حاضري بگيرد، نيم ساعت قبل دستور مي
همه زندانيان را به يك صف نگهميداشت. تعداد زندانيان از هشتصد بيشتر بود كه در 

بسيار شباهت به ميمون داشت اش  كردند. اين ظالم كه قيافه مي ي جداگانه زندگيها خيمه
يك درجه دار كام� پائين رتبه بود. او قبل از اينكه حاضري بگيرد، يكبار از جلوي صف 

گذشت. او آنقدر با غرور و تكبر گام بر ميداشت كه من در طول حياتم چنين  مي با غرور
شخصي را نديده بودم. او چنان آهسته گام برميداشت كه گويئ سرجا ايستاده است. 

پرداخت. سرانجام با آهستگي  مي يها يسك اب اوط تدم يارب ليلد نودبلني به صحبت
خيمه ايستاده  هيا به سايو  كرد. اگر كسي نشسته مي شروعي زندانيان ها به خواندن مشاره

بود. به اين ترتيب  مي كرد حتي اگر زنداني مريض هم مي بود، وي را محكوم به جزا
 زندانيان مظلوم را هرروز يك تا دوساعت در آفتاب سوزان ايستاده نگهميداشت.

شر، از شير تا ملخ آنچه براي من جالب بود اين بود كه اين مدعيان دروغين حقوق ب
براي هر حيوان قانون دارند اما براي ما كه انسان بوديم و گناه ما هم مشخص نبود و هر 

خورد و به سربازي استخدام شده بود،  نيم حرامزاده كه بدرد كار ديگريو  پدر بي سرباز
 فروخت.  مي بر ما فخر

كرد و مانند  مي بازرسيما را  هي خاردار اطراف خيمها يك روز همين انسان ذليل، سيم
ي ها ديد. در ميان خاك و سنگريزه مي كشيد و همه چيز را بدقت مي سگ شكاري بو
يك ناخن بود. وي  هبسيار كوچكي از شيشه را يافت كه تقريبا به انداز هداخل خيمه پارچ

 به من اشاره كرد تا آنرا برداشته برايش بدهم. من آنرا برداشتم و بسويش پرتاب كردم. با
 دقت آنرا از نظر گذرانيد و بعد از من پرسيد كه اين را از كجا آورده اي؟

به ميل خود هم اينجا  ايم. من در جواب گفتم كه ما با خود اينجا چيزي نياورده
 اين شيشه شايد از مدتها قبل اينجا افتاده باشد. ايم. و بيرون هم نرفتهايم  نيامده
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فحش ركيك را كه بخشي از فرهنگ وي فرياد زد كه حرف نزن و سپس همان 
يم بر زمين ها امريكايئ است برزبان آورد. بعد به من دستور داد تا صليب وار بروي زانو

 هقرار بگيرم. به اين ترتيب چندين ساعت جزايئ شدم. اين پست فطرت وقتي داخل خيم
يك داد. ما حق نداشتيم به  مي ي ركيكها فحش  افتاد، مي شد و چشمش به من مي ما

دهي زيرا همينكه در برابر سخن سرباز  مي سرباز امريكايئ بگوئيم كه چرا به ما فحش
شد و جرم بود اما آنها هرچه كه  مي احترامي به سرباز تلقي بي داديم، مي امريكايئ جواب

بود. ( در اين جا نويسنده شعري نوشته است كه معني آن شان  حق  داشتند، مي بر ما روا
 .)ند كه پادشاهي غ�م را بياد آورمسوز تا ابد در دلم باقي خواهد ماچنين است: اين 

اتفاقي مسلمانان و عدول از  بي  ه. در نتيجاند جوانان غيور اسير دست چه كساني شده
و فحشا و قوانين  ديني را بر دين، حرام را بر حرام بي حدود اس�مي، مزدوري رهبران كه

عزتي مسلمانان مومن  بي دند و عزت خود را دركفري را بر شريعت اس�مي ترجيح دا
 .ديدند، اين وضع بميان آمده است. الهي برما رحم كن و امور ما را اص�ح فرما!

ي ها ي زندانيان، ساختماني ساخته شده از ورقهها محبس و نزديك به خيمه هدر محوط
اپ (كارگاه) هني قرار داشت كه قب� كارگاه ترميم طيارات بود. در داخل اين وركش آ

ي كوچكي براي سزا دادن زندانيان ساخته شده بود. من كساني را هم ها سلول  متروك،
بر آنان بار شده است اما باز  ها ديدم كه چنان به زنجير پيچيده شده بودند كه گويئ زنجير

 شدند. مي ي انفرادي جزايئها هم در همين سلول
در تمام اوقات شبانه روز مراقب  ها جمحبس داراي شش برج بود كه سربازان در آن بر

داخل و اطراف زندان بودند. ع�وه براينها سربازان ديگر با موتر به گزمه مشغول بودند. 
در  ها ساخته شده بود. سگ ها در داخل وركشاپ متروك از هشت تا ده قفس براي سگ

 تحريك كردند و سربازان به نوبت با چيغ و فرياد آنها را مي تمام طول شب عوعو
 كردند تا مانع خواب آرام زندانيان گردند. در داخل همين وركشاب متروك زندانيان را مي
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دادند كه حداقل مدت آن چهار روز بود و كساني هم بيش از يك ماه در  مي خوابي بي
 شدند. مي خوابي داده بي آنجا

************ 



 
 

 جالب چند واقعه

 ماجراي اول
افتد كه هيچ روزي از چنين واقعات  مي زياد اتفاقدر چنين جايئ واقعات عجيب 

يش از پشت بسته شده ها ما آوردند كه دست  هخالي نبود. يك روز پيرمردي را به خيم
كشيدند و وقتي داخل خيمه شدند، وي را در  مي بود و سربازان وي را بشدت برزمين

 تند. محلي نزديك من بر زمين انداختند، دست و پايش را باز كردند و رف
ساير زندانيان به وي گفتند كه پدر جان بلند شو اما وي آنقدر خسته بود كه حتي قادر 

اش  به بلند شدن نبود. برادران با وي كمك كردند و او توانست بنشيند. نفس در سينه
يكروز به  شد و قادر به سخن گفتن نبود. البته وحشت زده هم بود. پير مرد تا مي حبس

 دانست كه در كجاست و چه سرنوشتي در انتظارش است. او نيم همين حالت بود و
 توانست. نيم و حتي ميان زنداني و سرباز فرق هم اند دانست كه زندانيان چه كساني نيم

يش را ها بردند و با شكم بر زمينش انداختند تا دست مي روز دوم وي را براي تحقيق
توانستند  نيم گر هم با وي كمك كردهبايد بكند. برادران دي دانست كه چكار نيم ببندند

 زيرا ساير زندانيان مجبور بودند تا به آخر خيمه بروند و روي خود را برگردانند. 
يمح اب و دنتخادنا نيمز رب مامتاليش  چاره را با خشونت و بي سربازان پير مرد بي

 زده به اين گمان بود كه يش را محكم بستند. پير مرد وحشتها نشستند و دست
زد: اي كافرها! دو دقيقه  مي خواهند او را ذبح كنند به همين دليل با صداي بلند فرياد مي

هاي  مرا بگذاريد تا دو ركعت نماز نفل ادا كنم بعد مرا ذبح كنيد! اما سربازان كه حرف
 داشتند. مي مفهوم بود و با هر تكان وي، بيشتر وي را محكم نگهوي برايشان نا

كشند،  نيم گفتند كه پدر جان اينها ترا مي ور برايش با صداي بلندساير زندانيان از د
 برند و چند سوال از تو دارند اما پير مرد از شدت وحشت حرف كسي را مي براي تحقيق
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 شنيد. نيم
 از شدت خشم و نا اميدي گاهي هم به خندهو  ما در آن روز سخت گريستيم

سال سن داشت و از  105وي   پرسيديم، افتاديم. بعد كه از پير مرد در مورد خودش مي
ولسوالي چارچينو در ارزگان بود. او بعد به گوانتانامو برده شد و اولين كسي بود كه از 

 دوزخ گوانتانامو رهايئ يافت.

 ماجراي دوم
تيمم  ،صبح زود از خواب برخاستيم و آماده براي نماز شديم. از وضو راحت بوديم

ديم. براي امامت نماز من پيش شدم. تازه نيت نماز بسته كرديم و نماز سنت را ادا نمو
يكي از برادران عرب را خواند تا براي تحقيق برده شود.  هبوديم كه ناگهان سربازي مشار
 اهل تونس بود او با ما در جماعت ايستاده بود.و  برادر عرب عادل نام داشت

بار دوم نمبر و  صبر نكردند ديدند كه ما مشغول اداي نماز هستيم اما آنها مي سربازان
) اما به Harry upصداي بلند خواندند و همراه با آن فرياد زدند كه زود باش! ( عادل را با

 نماز ايستاده بوديم.
سربازان ديگر صبر نكردند و در را باز نموده وارد خيمه شدند. من تازه به سجده رفته 

دادند تا بلند نشوم.  مي ن فشاربودم كه دو سرباز روي من نشستند و سرم را به زمي
از خيمه و  يش را بستندها سربازان ديگر عادل را از صف كشيده و خوابانيدند و دست

 اب زا نازابرس نآ زا دعب .دندرب نوريالي من برخاستند. 
بعد از رفتن آنان ما نماز خود را از سرخوانديم. عادل را با خشونت تمام كشان كشان 

و  قوانين جهان اصل مهم احترام به شعاير مذهبي است زيرا مشك�ت به تحقيق بردند. در
و ايجاد  ها شود. قتل عام مي احترامي به مذهب ديگران نايش بي ي بزرگ ازها بدبختي
گيرد. به  مي و جوامع از توهين به مقدسات مذهبي ريشه ها ي خونين ميان ملتها دمشني

احترامي نشود. اما  بي ست كه به مسايل مذهبيهمين دليل در سطح بين المللي تاكيد بر اين
 از اين قوانين مجبور به پيروي نيستند. ها امريكايئ
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 ماجراي سوم
ساخت.  مي را مشخص ها ما يك سيم خاردار حدود خيمه هاز خيم تر سه خيمه آنسو

ما  هخيمكنار  هكردند. در خيم مي غذا را تقسيم ههنگام غذاي ظهر بود و سربازان سهمي
از درد  ها برد. هرقدر به نرس مي يك برادر پاكستاني بود كه از درد دندان به سختي رنج

دواي   شد، مي كرد جز تابليت تالينول كه براي ع�ج هرمرض داده مي خويش شكايت
شد. وي در  مي روز به روز بيشترو  دادند. درد وي ساعت به ساعت نيم ديگري برايش

دندان نتوانست غذاي خود را در نيم ساعت تمام كند. يك سرباز آن چاشت به علت درد 
شباهت به ميمون  بي كهاي  كوتاه قد و با هيكلي چاق و پف كرده با چشمان آبي و قيافه

 بود.  ها نبود در آنروز موظف دادن غدا و جمع كردن ظرف
غذاي  آوري مواد اضافي گذشت و برادران ديگر يم ساعت از زمان توزيع غذا و جمعن

خود را خوردند اما برادر پاكستاني نتوانست در مدت معين غذا را تمام كند. وي عذر 
مشكل وي توجه كند، به عسكر بيان كرد اما آن ظالم بجاي اينكه به معذرت و  خود را

خواست و در حاليكه با يك دست گريبان وي را گرفته بود با دست وي را جلوي در
 ش كوبيد. ما شاهد ماجرا بوديم اما كاري كردهي محكيم به دهانها ديگر مشت

اگر زنداني نتوانست غذاي خود را در و  توانستيم. اين ظالم حق اين كار را نداشت نيم
 گونه لت و كوب غذا را از نزد وي بگيرد اما اين توانست باقي مي مدت معين تمام كند او

 موجب خ�ف موازين انساني بود.  بي
شد، ما از گرفتن  مي ي غذا توزيع شد اما زمانيكه غذا توزيعاه شب فرا رسيد و كارت

اب هك دش شخپ نادنز مامت رد اذغ باصتعا ربخ .ميدرك يراالي مسئولين          دوخ اذد
اب رسفا دنچ اب سبحم لوئسم .تشادنال رتبه به محبس آمدند و از  يبوخ ريثات سبح 

ظهر را  هآمد همه با يك آواز واقعما  هپرسيدند. وقتي به خيم مي زندانيان دليل اعتصاب را
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بيان كرديم. مسئول زندان پذيرفت كه بار ديگر چنين كاري تكرار نخواهد شد و ماهم 
 اعتصاب را شكستيم.

عربستان سعودي مريض شد. او اكثرا مريض بود   هچند روز بعد محمد نواب يك تبع
فرا رسيد و سربازان  و اين بار حتي توان از جا بلند شدن را هم نداشت. زمان بازرسي

و  داخل خيمه شدند. ما مانند معمول به آخر خيمه رفتيم. همان سرباز ظالم هم با آنها بود
و  وقتي محمد نواب را در بستر افتاده ديد، با لگد بجانش افتاد و او كشان كشان و لت

 كوب كنان تا آخر خيمه آورد. 
 ن كسي بود كه خودش ظلمميان سربازاسان درقابل يادآوري است كه بهترين ان

كرد  مي شد. اين سرباز لعنتي بر ما خيلي ظلم نيم كرد اما هيچكس مانع ظلم ديگران نيم
كرد و ما هم به كسي حق شكايت را نداشتيم. همين سرباز  نيم اما كسي به وي اعتراضي

 كريم توهين كرد. شرح آن ماجرا بعدا خواهد آمد.  بود كه بعد به قرآن
*************** 

 ماجراي چهارم
كردند و بعضي به ت�وت  مي روزي در خيمه خوابيده بودم. بعضي از برادران وظيفه

هم به شطرنج مصروف بودند. يك برادر يمني بر استناد روايتي از  ها مشغول بودند. بعضي
 دانست و به آن سخت ع�قه داشت. مي شطرنج را روا /امام شافعي

ر زندانيان مرا از خواب بيدار كرد. بعضي از برادران با ساي هناگهان صداي گريه و نال
رسيد. من  مي ي مشابه بگوشها هم آواز ها كردند. از ديگر خيمه مي صداي بلند گريه
 ميان زندانيان بصورت دستجمعي نديده بودم. چنين حالتي را در

 پرسيدم چه خبر است؟ محمد نواب سعودي گريه كنان گفت كه همان سرباز ظالم كه
كوب كرده بود، همان ملعون در آنجا ايستاده بود. (او اشاره به و  برادر پاكستاني را لت

نصفه در زمين فرورفته و زندانيان  كرد كه در آنجا چهار مخزن فلزي تا تر يك خيمه دور
گريست ادامه داد: آن ظالم قرآن  مي ريختند). نواب در حاليكه مي در آنها كثافت و ادرار را
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گرفت و مدتي بسوي ما نگريست و بعد روي آن ادرار كرد و در ظرف كثافات كريم را 
 انداخت.

نيوزويك  هبود كه در قندهار اتفاق افتاد اما مجلاي  ترين واقعه اين واقعه دردناك
 ها بعد از آن پرده برداشت و محل واقعه را گوانتانامو نوشت. مدت

ه كرديم و از آنها خواستيم ك ما در م�قات بعدي با نمايندگان صليب سرخ صحبت
آوري گردد زيرا قرآن نياز به محافظت دارد اما ما توان  قرآن مجيد را نزد زندانيان جمع

براي دادن اي  از قرآن مجيد بعنوان وسيله ها محافظت را نداريم. گذشته از آن امريكايئ
 نكرد. كند اما صليب سرخ به اين خواست ما توجه مي زجر و عذاب به ما استفاده

خواست بكند. مسئولين امريكايئ با يك  نيم دانم كه توان اين كار را نداشت يا نيم
معذرت به ما اطمينان دادند كه بار ديگر اين كار تكرار نخواهد شد اما با وجود اين، 

و پرتاب كردن آن بعد از ت�يش ادامه يافت و تا   سگ،  هت�يش قرآن، بوئيدن آن بوسيل
 شدم اين وضعيت ادامه داشت.  مي گوانتانامو منتقلزمانيكه من به 

مسئولين امريكايئ دادن جزا به سربازي توهين كننده به قرآن را هم پذيرفتند اما وي 
آميز وي نيز تغييري وارد نيامد. خداوند قعر  توهين هبعد هم در محبس بود و در روي
 جهنم را با وجود پليد وي پر كند. 

************ 

 جمپن هواقع
يك شب بعد از صرف غذا و اداي نماز نشسته بوديم كه ناگهان تعداد زيادي از 

ي سرخي نظير ها ظاهر شدند و شعله ها سربازان داخل زندان شدند. در هوا هلي كوپتر
مسلح امنيتي جابجا  ي محبس موترهايها ف�ش عكسبرداري در فضا ظاهر شد. در گوشه

يدئويئ و آمد كه روي آن دوربين فلمبرداريمحبس  هشدند و يك موتر به وسط محوط
 دانستيم كه چه واقع شده است. نيم نصب شده بود. ما
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ي خود را در كنار ها كيم بعد به ما دستور داده شد كه رو به زمين بخوابيم و دست
بدن قرار دهيم. نه حرف بزنيم و نه به اطراف نگاه كنيم. اما من مخفيانه نگاهي به اطراف 

ما كه مملو از زندانيان بود، سربازان  هي صف مقابل خيمها دم كه در خيمهانداختم. دي
شان  يها شروع به دويدن كردند. آنها لباس زره بر تن داشتند و در بازواي  بصورت زنجيره

ي مخصوص كه ها خورد. ك�ه مي ي آهنين براي محافظت از ضربه به چشمها هم تسمه
از طرف راست گروه ديگري از سربازان دوان  در جلوي خود شيشه داشت بر سرداشتند.

اي  ي شيشهها ي مشابه گروه اول به تن داشتند. اين گروه سپرها دوان رسيدند كه لباس
 رحيم تمام حمله به زندانيان با بيو  شدند مي ها بدست داشتند. آنها بسرعت داخل خيمه

بعد گروه و  كردند مي بسوي ديگري پرتابو  بلند كردهشان  كردند. آنها را از جاي مي
 آوردند. شان مي دومي آنها را مجددا بلند كرده و به جاي اولي

بينند و در ضمن با فلمبرداري از اين  مي متوجه شدم كه سربازان به اين ترتيب آموزش
خواهند نشان دهند كه سربازان امريكايئ چقدر با  مي صحنه و نمايش آن به ديگران
كنند بدون اينكه با  مي را اينگونه دستگير ها تروريستشان  شهامت! اند و به اصط�ح خود

 مقاومتي مواجه گردند.
انساني است. اما اين عمل   هاما اين كار توهين به انسان و يك عمل وحشيانه در جامع
 افزايد. مي چند بار ديگر هم تكرار شد كه تفصيل هر مورد به حجم كتاب

مرا  هسربازي به دروازه ظاهر شد و مشار يك بار ساعت يك بعد از نيمه شب بود كه
بهتري راهنمايئ شدم.  هصدا زد و به تحقيق برده شدم. اين بار برخ�ف گذشته با طريق

مترجم بر چوكي  هايم را باز كردند. بازپرس و زمانيكه به اطاق بازپرسي داخل شدم، چشم
ي آن چاي و شريني كرد كه رو مي ميان آنها يك ميز كوچك خود نمايئنشسته بودند و در

خوبي با من برخورد نمودند.  هخورد. بعد دو بازپرس ديگر هم آمدند و با روي مي به نظر
كنند كه هرگز ديده  مي انساني با من هسخت غرق حيرت شدم كه آنها چگونه چنين روي
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مشك�ت محبس از من پرسيدند و از اينكه  هباراست. يك دست مرا باز كردند و در نشده
 نه؟ اده احوال دارم يااز خانو

روي؟ من جواب مثبت دادم. آنها گفتند كه ما  نيم سرانجام از من پرسيدند كه به خانه
در مورد تو تحقيق كرديم و سندي عليه تو وجود ندارد از جانب ديگر زنداني بودن تو 

ما اما تو بايد به ايم  نفعي براي ما ندارد به همين دليل تصميم به آزاد كردن تو گرفته
نيز به ما بگو و  خواهي؟ مي بگويئ كه به چقدر پول ضرورت داري؟ چند دستگاه تيلفون

 ها و طالبان چقدر با ما همكاري ساير عربو  كه در دستگيري م� محمد عمر، اسامه
 كني؟ همين اكنون ترتيب رهايئ ترا خواهيم داد. مي

هرگز اينقدر جرئت  و بود تر براي من تحمل زندان بر اينگونه رهايئ خيلي راحت
 كه بر سر برادر مسلمان خود تجارت كنم.ام  نداشته

من جهت سخن را تغيير دادم و پرسيدم كه لطفا به من بگوئيد كه دليل دستگيري من 
از جريانات و  كرديم كه تو با تنظيم القاعده ارتباط داري مي چه بود؟ آنها گفتند كه ما فكر

را شان  شناسي و منابع مالي مي القاعده راو  اي طالباننيويارك و واشنگتن خبر داري، اعض
كني اما تو اين اط�عات را نداشتي، برعكس بو به وطن خودت محبت  مي به ما نشاندهي

 داري و شخص ميانه رو هستي. به همين دليل اكنون چانس رهايئ داري.
ثابت  گناه من در جواب گفتم كه از سخنان مشا چنين فهميدم كه من نزد مشا بي

شرط مرا و  ايد. پس بايد بدون قيد تان بر من ظلم كرده و مشا و غ�مان پاكستانيام  شده
 رها كنيد. 

گونه  كاري من تاكيد داشتد. سه روز اينآن با هم هاما آنها روي مسايل مادي و تبادل
رد، با من تغيير كشان  هي آنان را رد كردم، رويها تحقيقات ادامه يافت و چون من پيشنهاد

 كردند.  مي از سر گرفته شد و سربازان هم در رفت و آمد با من با خشونت رفتار ها تهديد
************* 



 
 

 انتقال از قندهار به گوانتانامو

و  ها يك روز صبح در خيمه نشسته بودم كه سربازان زيادي آمدند و زنجير
ب از هر خيمه ده ده نفر ي زيادي را در جلوي هر خيمه نهادند. به نوبت و ترتيها دستبند

بردند. ما در بين خود  مي محبس بيرون  هبستند و از درواز مي را به يك طناب با هم
 شوند و بعضي مي ي متفاوتي داشتيم. بعضي به اين باور بودند كه آنها آزادها پيشبيني

 و شوند اما كيم بعد مجددا آمدند در حاليكه سر مي گفتند كه به محل ديگري منتقل مي
سنگين بود و   هتراشيده شده بود. اين عمل از همه بدتر و شكنجشان  يها ريش و سبيل

شد. نوبت من فرا رسيد و ريش و  مي اولين بار بود كه به اين كار توهين آميز اقدام
ي مرا هم تراشيدند. تراشيدن ريش خ�ف سنت نبوي و عامل آن بر اساس فتواي ها سبيل

 آمد. مي آيد و براي من كاري بدتر از مرگ بنظر مي بشمار اكثر علماي مذهب حنفي فاسق
توانستم اما چند بار سرم را تكان دادم  نيم به سلماني برده شدم. التماس زيادي كرده

هايم خوردم كه تقربيا پنج دقيقه دنيا در نظرم تيره و تار  اما چنان سيلي سختي به چشم
ه از يك داكتر خورده بودم. داكتر زماني بود. اين سيلي مرا بياد سيلي ديگري انداخت ك

يم نواخت كه در هنگام ويزيت از من دليل درد چشمم را جويا ها سيلي سختي به چشم
شد. من گفتم كه چشمم در اثر لت و كوب صدمه ديده است و آن ظالم سيلي سختي به 

ع كنم. به همين دليل بود كه ما هيچوقت از وض مي هايم نواخت كه چرا شكايت چشم
 كرديم. نيم شكايتي

را از يادم برد. شيخ صالح يمني كه ريشي انبوه و  ها اما تراشيدن ريش درد چشم
گريستم، مرا  مي زيبايئ داشت، پس از تراشيده شدن ريشش زياد گريست اما وقتي من

مند ما را عوض خواهد داد. ما  شده و خداي غيرت تسلي داد كه اين كار در راه خدا
 .بايد صبر كنيم
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من بياد سخنان و  آمديم مي پس از تراشيده شدن ريش بسيار زشت صورت به نظر
يا در برابر يك كار و  گفتند، ريشت تراشيده شود مي پيرزنان وطنم افتادم كه در هنگام قهر

گفتند كه ريش پدر و پدر ك�نت را تراشيدي. اين كار يك عيب و شرم بود و  مي خ�ف
منظور تحقير ما كردند. عجيب اين بود كه در حاليكه ما را به  اين عمل را به ها امريكايئ

  دانستند. مي كردند، ريش تراشيدن براي خود را افتخار مي اين وسيله تحقير
تحقيق بازپرس از من پرسيد: آيا آقاي   هروزي براي تحقيق فرا خوانده شدم. در خيم

اين قبيل. در آخر از من پرسيد يسان ااوس و ؟يراد مارتحا وا هب ولتي از  مي متوكل را
 خواهي او را ببيني؟ مي كه آيا

در دل من اين شك پيدا شد كه شايد وي هم دستگير شده باشد. پرسيدم او كجاست 
توانم او را ببينم؟ وي در جواب گفت كه متوكل هم نزد ما در توقيف است  مي و چگونه

 آوريم. مي و اگر تو موافق بايش او را
ي را ببينم و بدانم كه چگونه آمده است و شايد معلوماتي از او خواستم و مي من

 خواستند من با متوكل ببينم، برايم سوال بود. مي بدست بياورم اما اينكه چرا آنها
كيم بعد متوكل آمد و يك قطي بسكيت ايراني هم بدست داشت كه براي من روي 

با چنين حالتي خوردن بسكيت  و پاهاي من بسته بود. ها ميز به شكل تحفه نهاد اما دست
  بردنش را هم نداشتم. هناممكن بود و اجاز

از وي تشكر كردم و مطابق به روش افغاني با وي مصافحه نمودم و بين پنج تا ده 
 دقيقه با هم صحبت كرديم و بعد مرا ترك گفت.

ك به نزدي  همن به زندان برگشتم اما از ديدار با متوكل بنظرم رسيد كه شايد در آيند
كنم كه وي  مي گوانتانامو اعزام گردم هرچند متوكل درين مورد سخني نگفت اما من فكر

 داند. مي خبر نبود. خدا بهتر بي از جريان
روز ديگر باز هم به تحقيق برده شدم كه آخرين تحقيق از من در قندهار بود. رفتار 

اوج لولي پرواز تو  مستنطق با من عادي بود اما باصراحت گفت در آغاز ماه نو يعني
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فرستيم كه تا دم مرگ در  مي بسوي گوانتانامو خواهد بود و ما آن زندانيان را به گوانتانامو
انتقال گردد. شان  به كشورشان  آنجا خواهند ماند و بعد از مرگ هم معلوم نيست كه جسد

يا كني و  مي اكنون تو آخرين مهلت را داري كه تصميم بگيري كه خانه را انتخاب
گوانتانامو را. او بار ديگر همان شرايطي را كه براي برگشت من به خانه داشت تكرار كرد 

 (جاسوسي) بود. خداوند مرا از آن حفظ نمايد. ها كه همكاري با امريكايئ
بازپرس امريكايئ گفت كه يكروز فرصت داري تا در مورد فكر كني و بعد جواب 

علم من برخودم حضوري بود و به وي گفتم كه من بدهي. اما نيازي به فكر نداشتم زيرا 
ليق نيستم. رضاي خدا را قبول دارم. نيازي هم نيست و  از ديگر برادران موجود، محترم

كه فردا بار ديگر براي جواب مرا احضار كنيد. من در اين مورد با كسي مشوره هم ندارم 
 فرستيد.خواهيد ب مي دانم. مرا به هرجا كه نيم و خود را مجرم هم
اين سفر فرا برسد تا از نگراني و انتظار رهايئ يابم. دوروز ديگر  تر مي خواستم زود

 ي ما را تراشيدند.ها سپري شد و باز هم ريش و سبيل
پس از نماز عصر بود كه تعداد زيادي سرباز همرا با زنجيرها  2002 اوج لولي سال

و انتقال ما شروع شد. نفر چهارم من  ما پرتاب كردند هرا جلوي در خيم ها آمدند. زنجير
سياه به سرم كشيده شد و  هدست و پايم را بستند و كيس  من خوانده شد،  هبودم و مشار

 هشت نفر در يك قطار قرار گرفتيم.
بوديم. بر  مي از زندان بيرون برده شديم و به جايئ رسيديم كه بايد منتظر سفر

سياه به عينك سياه  ها را از جلو بستند. كيسي مها ي بلندي نشانده شديم و دستها تخت
ديديم اما نفس  نيم ي آن پلستر شده بود و جلوي چشم خود راها مبدل شد كه شيشه

يئ كه سخت و محكم بود پوشيده ها ي ما با گوش بندها كشيدن را آسان ساخت. گوش
 شنيديم. مي شد كه صدا را بزحمت

داديم. بعد  مي كرديم و همديگر را تسلي يم برادران ديگر را هم آوردند. با هم صحبت
ي مارا كشيدند و كام� برهنه از ما ها هريك را جدا جدا به اتاق ديگري بردند و لباس
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ي سرخ را پوشيديم. ها ي سرخ رنگ اعدام و كفشها عكس گرفتند. بعد از آن لباس
اوز و دنب تسد اب ار ام ياپ و تسد و دنتسب ام ناهدرب كسالنه بستند. آ    نها را قفل 

در ميان دستبند قادر به  ها شد تا دست مي كردند كه در عقب قفل با قفل ديگري محكم
 حركت نباشد.

سوار شدن به طياره شروع شد.   هبعد مرحلو  اين تشريفات چند ساعت بطول انجاميد
كردند. در وسط  مي بردند و پس از كيم درنگ سوار طياره مي هرهر يكي را نزديك طيا

ي پاها را به ها يك قطار چوكي بود كه روي يك تخت فلزي قرار داشت. زنجيرطياره 
ي پشت ما را به چوكي قفل كردند. قدرت حركت از ما سلب شده بود ها تخت و زنجير

 تر اوط لني تر و سفر بسيار پررنجي بود كه حتي از تمام دوران محبس به نظرم دردناك
 آمد.

ي ها ه بودند. با سپري شدن زمان صداي فرياددر جلوي هر زنداني دو سرباز نشست
يش ها زندانيان از شدت درد بلند شد. خيراالله خيرخواه والي سابق هرات از درد دست

ي من هم درد سختي داشت و كمرم هم ها شكايت داشت اما با وي كمكي نشد. دست
 درد بدرد آمده بود اما خاموش بودم زيرا اميد كمك نداشتم. برادران ديگر از شدت

گريستند و ت�ش بيهوده داشتند تا دست و پاي خود را حركت بدهند. مثل اينكه همه  مي
 .در حال جان كندن باشند!

سه و  تقريبا بيست ساعت تا به مقصد راه بود و ما چهارساعت قبل بسته شده بوديم
 ساعت از فرودگاه تا زندان راه بود. اين عذاب دردناك درست سي ساعت طول كشيد. در

شد اما من آب ننوشيدم زيرا رفتن به  مي مسير راه يك سيب و يك گي�س آب داده
ي من سخت آماس كرد اما ها تشناب عذاب ديگري بود و خوردن نيز ناممكن بود. دست

يم پنهان ها دست  هحس شد. دستبند در ميان گوشت آماس كرد بي بعد از ده ساعت كام�
سربازان امريكايئ هم به مشكل مواجه شدند. طياره در   گرديد كه بعد در هنگام باز كردن،

 مسير سفر در جايئ فرود آمد و در فرود دوم به مقصد رسيديم.
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************* 

 رسيدن به گوانتانامو

شدند. در  مي از طياره يك يك نفر پياده و در موتر هريك پشت به ديگري بسته
شد كه حركت نكنيد،  مي نه گفتهپشتو با صداي آمراو  ي عربيها جلوي در موتر بزبان

حس شده  بي تان باشيد! اما اعضاي بدن زندانيان پس از اين سفر دردناك كام� سرجاي
شد. من  مي زنداني  هنبود. با هر حركتي لگد سختي حوالشان  بود و حركت در اختيار خود
 خودم نيز دوسه لگد خوردم.

ددا به خشكي پياده گرديد. موتر به كشتي رهنمايئ شد و بعد از طي مسافتي مج
يك و  مقداري راه پيموديم تا به مقصد رسيديم. در آنجا روي سنگ و ريگ نشانده شديم

ي ما باز ها سخت را از دستو  ي محكمها گي�س آب به ما داده شد. كيم بعد دستبند
ي من تا يكماه اماس داشت و تا ها و ولچك عادي باقي ماند. دست ها كردند اما دستبند

 حس بود. بي ه ماهس
صحي صورت گرفت و بعد  هپس از كيم درنگ به كلينيك برده شدم. عكاسي و معاين

از آن به اطاق بازپرسي برده شدم. كيم بعد بازپرس آمد و يك مترجم به زبان فارسي وي 
بعد خودش را معرفي كرد: و  اول از حالم پرسيد  ااوس .درلت شروع شد، مي را همراهي
 ام تا از مشا تحقيق كنم... ر شدهست و مامونام من تام ا

من بسيار خسته بودم و توان صحبت كردن نداشتم تنها توانستم بگويم كه من توان 
 خواهي.  مي حرف زدن ندارم بعد با هم خواهيم ديد. اكنون مرا به جايئ بفرست كه
حرفي خواستم  نيم او اصرار داشت تا من حرف بزنم اما من خاموش بودم و قلبا هم

هم از ميان رفته بود و و  اح اما دوب وماناتناوگ هب ندش هداتسرف زا سرت �بق اريز منزال آن
 ترسيديم زيرا از چنين زندگي، مرگ به مراتب بهتر بود.  نيم از جزا دادن هم
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ثمر است و از اطاق خارج شد. سربازي داخل اطاق گرديد  بي تام متوجه شد كه اصرار
كه در آن بسته شده بودم باز كرد و به خارج برد. به قفسي رهنمايئ شدم اي  هو مرا از تخت

كردم. دست و پايم را باز كرد. قفس يك كانتينر آهني  مي كه بايد از آن ببعد در آن زندگي
 بزرگي از آهن محكم شده بود و جايئ بود كه بايد در آن  هبود كه در وسط آن پارچ

قفس به نظرم خيلي كوچك آمد اما آنچه   اختيارم نهاد،خوابيدم. سرباز مقداري غذا در  مي
  توانستم وضو بسازم، مي موجب كمال مسرت من گرديد اين بود كه آب به مقداري كه

نماز را ادا كردم و خوابيدم. كيم خوابيده بودم كه   مهيا بود. پس از پنج ماه وضو ساختم،
اوط اهلني شده بود و بيدار نشسته با آواز ساير زندانيان از خواب بيدار شدم. شب بر آ

يضعب و دن اوط زالني بودن شب  نيم گفتند كه در اينجا آفتاب طلوع ها مي بودند. بعضي
در حيرت بودند كه هجده ساعت طول كشيده بود. من دوباره به خواب رفتم بحدي كه 

 و سر به نماز تهجد هم بيدار نشدم. تا نماز صبح به خواب سنگين فرورفته بودم. نه
 صداي سربازان مرا بيدار كرد و نه تغيير جاي خواب بر من اثر داشت.

بعد از اداي نماز صبح با دوستان از ماجراي سفر سخن گفتم. خوشبختانه در اينجا 
قندهار خوب بود. در اينجا و  سربازان در مقايسه با بگرام هسخن گفتن آزاد بود و روي

 قفس. ها فقط در محوطزندانيان كيم آزادي بيشتر داشتند ام
در كنار هم قرار داشتند كه شش فوت طول و چهارونيم فوت عرض داشت.  ها قفس
يك نل كوچك آب در داخل قفس وجود داشت و اين قفس محل صرف غذا، و  كمود
 نماز و قضاي حاجت ما بود. هر قفس را يك جالي آهني از قفس ديگر جدا  خواب،

 پوشانيديم. مي شكل داشتيم و با پتو خود راكرد كه در هنگام قضاي حاجت م مي
ها  در اين پرواز با من هفت افغان همراه بودند و ديگران برادران عرب بودند. افغان

عبارت بودند از خيراالله خيرخواه، حاجي ولي محمد صراف، مولوي عبدالرحيم مسلم 
 يگر را به خاطر ندارم.هاي دو برادر د و خيراالله از ولسوالي سنگين. نام  دوست، بدرالزمان،
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دانستند و بعضي از برادران عرب باور  مي بعضي از دوستان اقامت در اينجا را موقت
ميان خليج فارس اي در گفتند كه اينجا جزيره مي نداشتند كه اينجا گوانتانامو باشد. آنها

 كردند كه هواي آن كام� شبيه به آنجاست. مي ادتسا و تسلل
با ع�مت نشان داده شده بود اما برادران عرب كام� خ�ف آن جهت قبله  ها در قفس

من از آن جمله برادران بود كه من و او   هكردند. خالد ظهراني همساي مي ع�مت نماز ادا
خواندم و او  مي كرديم. من رو به شرق نماز مي هنگام اداي نماز پشت به همديگر نماز ادا
 آنرا دروغو  كردند مي شك ها عمل امريكايئ رو به مغرب. برادران عرب به هر قول و

ها به همين شكل نماز خواند تا  كردند. ظهراني تا مدت مي دانستند و برعكس آن عمل مي
 ايستادم، نماز مي اينكه باور كرد كه به گوانتانامو آمده است و بعد در جهتي كه من

 خواند. مي
ين باور بودند كه آنها با ما به اين آنها بر بسياري از سربازان گمان عرب داشتند و به ا

ننيسوساج ات د نكب ار امناوط تدم ات .دلني در جلوي سربازان  نيم دليل عربي صحبت
شد  مي در سخن گفتن محتاط بودند. البته گاهي از زبان سربازان هم كلمات عربي شنيده

 خت.سا مي گفتند كه شك را بر آنان بيشتر مي» كيف حالك«مث� به زبان عربي 
************* 



 
 

 سه گونه سرباز

شدند. مث�  مي تشخيصشان  ي مخصوصها سربازان سه گروه بودند كه از روي نشان
ن دايره شكل مانند نشان يك گروه درخت بود و از گروه ديگر مششير. گروه سوم نشا

 مهتاب داشتند.
كردند  مي لسربازان داراي نشان درخت افرادي خوش برخورد بودند. مطابق برنامه عم

 و با زندانيان رفتاري خوب داشتند. ظالم نبودند و در هنگام تقسيم غذا منصفانه عمل
كردند.  نيم دادند و در زمان خواب زندانيان، مزاحمت ايجاد مي كردند. ميوه هم مي

كردند. در هنگام ضرورت  مي نمودند و از زندانيان مريض وارسي نيم ي بيجاها بازرسي
 زمان غسل و قدم زدن را بصورت كامل رعايتو  زدند مي را صدادكتور و مترجم 

ي زندانيان را ها دادند و لباس نيم جا و گزارشات دروغ به مافوق كردند. سزاي بي مي
 هايئ تصادفا اگر چنين لباسو  دادند نيم كردند. لباس كثيف و پاره شده مي بخوبي عوض

اوز و كچلنه را با احتياط باز و و  دن،كردند. در هنگام بيرون بر مي آمد آنرا عوض مي
 سازد و ما هم براي آنان مشكل ايجاد مي كردند. اخ�ق خوب انسان را متاثر مي بسته
كرديم كه اين افراد  مي او را توصيه  كرد، نيم خوب هاگر برادري با آنها رويو  كرديم نيم

 شيم.اس�مي داشته با هبايد ما هم با آنها رويو  اند مردمان خوبي
ديگري داشتند. تابع پروگرام اما خشن بودند. در   هسربازان داراي ع�مت مششير روي

دادند و از طرف شب ايجاد  مي دادن غذا دست باز نداشتند. زندانيان را سزاي بيجا
 شد. مي بعضي اشخاص خوب هم ديدهشان  نمودند اما در ميان مي مزاحمت

سفر شان  اخ�ق  هن و بيرحم بودند و درجاما سربازان داراي نشان مهتاب خيلي خش
رسنه نگهميداشتند. در هنگام خواب گرا  دادند و هميشه ما نيم بود. غذاي سهميه را
ي كثيف در تن ما باقي بماند. ها كردند و ت�ش داشتند تا لباس مي خيلي مزاحمت ايجاد
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ميان آنان هم به  شد اما در مي آميز داشتند كه موجب قهر و خشم زندانيان رفتار توهين
 ي انساني داشتند اما بسيار كم.ها شد كه نشانه مي ندرت اشخاص نسبتا خوب يافت

بود. اما  94سه گروه ديگر هم بودند كه يكي نشان كليد داشت و ديگري گروه 
كردند.  مي بودند كه هميشه به ما كمك ها ين همه، گروه سوم يعني هسپانويتر مهربان

 ساني داشتند و كمتر اثر از خشونت در رفتار آنان هويدا بود.اخ�ق بسيار خوب و ان
كردند كه اجداد آنان هم  مي تاريخي خويش اشاره  هآنها گاهگاهي هم به گذشت

 موجب كسي را تنبيه بي دادند و هيچگاه مي . به زندانيان غذاي اضافياند مسلمان بوده
و  شدند. آب، شامپو نيم زاحمپوشانيدند و در هنگام خواب م مي كردند. برهنه را نيم

ي سياسي ها شدند و از بازي مي دادند و گاهگاهي در صحبت ما شريك مي صابون به ما
 كردند. نيم احترامي بي ساختند. به نماز و به قرآن مجيد مي خود را آگاه

از رفتار نرم آنان با زندانيان  ها مدت زيادي با ما نبودند زيرا امريكايئ ها اما هسپانوي
اراضي بودند و بزودي از وظايف در زندان دور شدند. يكي از سربازان هسپانوي بيست ن

به ما شك  ها روز قبل از رفتن به من گفت كه ما در اينجا نخواهيم ماند زيرا امريكايئ
 همكاري با زندانيان را دارند.

ودند ي انساني بها اما سربازان داراي نشان كليد مردمي نهايت پست و بدور از ارزش
اوط تدم هلني در جزيره باقي ماندند و تا رهايئ من هم در آنجا بودند. آنها به نماز 

زدند تا زندانيان عكس العمل  مي آميز ي تحريكها احترام نداشتند و هميشه دست به كار
دند و دا مي تنبيه بدست آورند. گزارشات غلطو  نشان دهند و بهانه براي جزا دادن

ميان آنان مزاحم خواب زندانيان بودند. در ها چندين بار به قرآن مجيد توهين كردند. شب
 اشخاص خوب نهايت كم بود.

) بود. اينها هم مردمي پست و مغرور و نهايت 94گروه ناين فور( تر از آنها هم بد
 مريض كمك خشن بودند. تا حد توان سعي داشتند كه زندانيان را اذيت كنند. با زندانيان

 كردند. مي دادند. در هنگام نماز مزاحمت ايجاد نيم كردند و جواب سوال را نيم
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كردند و سخت با آنها در تضاد بودند، در هنگام  نيم زندانيان هم با اين گروه همكاري
دادند. كار بجايئ رسيد كه همه زندانيان  نيم رفتند و جواب آنها را نيم تفريح با آنها بيرون

رفتند كه اين گروه بايد در زندان نباشد. مقاومت زندانيان سرانجام موجب تصميم گ
 ي ديگر تقسيم گرديدند.ها گرديد كه آنها از زندان بيرون شدند و يا در گروه

يا سربازان اسرائيلي هستند و اين از امكان و  اند گمان اغلب اين بود كه اين گروه يهود
 بعيد نبود.

شدند و مربوط  مي ناميده Army ه از سربازان كه آرمياين چند گرو 2005تا سال  
امنيت زندان را بعهده داشتند اما بعد نيروهاي بحري آمدند  هنيروهاي زميني بودند وظيف

 هكه بخش مهيم از اختيارات به آنان سپرده شد و در مقايسه با افراد نيروي زميني روي
 داشت كه زندانيان را اذيتاشخاص خشن نيز وجود شان  بهتر داشتند اما در ميان

 كردند. مي
************ 

 تبديلي سربازان امريكائي

شدند اما بجاي آنان خيلي كم اشخاص خوب  مي سربازان پس از هر شش ماه عوض
ما   خوب داشتند،  هآمدند. سربازاني كه با ما روي مي مند و بيشتر افراد رزل و هرزه و عقده
شت زمان سربازاني آمدند كه نسبت به ما ابراز همدردي هم با آنها مشكل نداشتيم. با گذ

كنند.  مي و از آنها سوء استفاده اند آنها را فريب دادهشان  پذيرفتند كه رهبران مي داشتند و
ي وحشي ها دادند كه اخبار اين محبس و اعمال ضد انساني امريكايئ مي آنها به ما وعده

 كار را هم كرده باشند. خواهند رسانيد و شايد اين ها را به رسانه
در ميان سربازان همانگونه كه اشاره شد، تعداد انگشت مشار افراد خوب كه صاحب 
 هدرك و فهم انساني هم وجود داشت. يك روز من سربازي را ديدم كه بر اعمال وحشيان

 گفت كه ما خيلي ظالم هستيم. مي كرد و مي همقطاران خويش در برابر زندانيان گريه
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 سياه.و  ژادي سه گروه سربازان وجود داشتند: سفيد پوست، گندمي رنگاز نظر ن
شان  سربازان داراي نژاد گندمي رنگ از نظر اخ�ق و سلوك انساني خوب بودند. بيشتر

 كمتر تمايل به خشونت داشتند.
 شعور، تنبل و داراي خوي غ�مي بودند. مانند گاو بي سياهان مانند گوسفند نادان و

. اگر در اند خوابيدند. مشخص بود كه از طبقات پائين اجتماع آمده مي زياد و خوردند مي
داشت.  بود و خيلي رفتار زشت مي مي شد، بدترين همه مي شخص خشني پيداشان  ميان

 كردند. مي بنظر من سربازان سفيد پوست از ناداني آنان استفاده
مردمي خود  ها تند كه سفيدگف مي زياد شكايت داشتند و به ما ها اما سياهان از سفيد

نگرند. اما  مي . به ما به نظر حقارتاند و پول و قدرت را در انحصار خود گرفته اند پرست
اطراف را بدقت   كردند، مي ترسيدند و هرگاه با ما درد دل مي بشدت ها سياهان از سفيد

 .را نشنوند!شان  داشتند تا سفيد پوستان آواز مي تحت نظر
ا ص�حيت بودند. آنها در ظاهر رفتار عادي داشتند اما سخت فريبكار و مردم ب ها سفيد
شد كه همه  مي اكثرا از اين نژاد بودند. احساس ها نيرنگ بودند. بازپرسو  پراز حيله

ي تعلق تر ي نسبتا مرفهها هم به خانواده تحصيل بهتر از دو گروه قبلي دارند و هسوي
 دارند.

نژادي ديگري هم در ميان سربازان وجود داشت كه  غير از سه گروه فوق، يك گروه
بسيار اندك بود. وحشي و بدور از فرهنگ بودند. آنها سرخ پوستان و صاحبان شان  تعداد

ي وحشي ها ي كثيري از آنان بدست سفيدها گروه ها امريكا بودند. در گذشته هاصلي قار
 ها افتاد. آنها به كوه ها بدست سفيدشان  يها كه از اروپا آمدند، كشته شدند و زمين

گريختند و پس از مدتها جنگ و قبول تلفات زياد سرانجام تسليم شدند. امروز آنها بيشتر 
كنند كه از تكس معاف است. از صادرات و  مي امريكا زندگي هئاهاج ري ايا زاالت متحد

 شود. زندگي ف�كت باري دارند.  نيم واردات آنان محصول گمركي گرفته



 75  تصويري از گوانتانامو

 

سال قبل در دستگاه دولت جايئ براي آنان وجود نداشت و در كابينه و تا چند 
نداشتند اما از چند سال به انيسو اندكي حق شهروندي به آنان داده اي  پارلمان نماينده

 شده است.
آنها خود  بهره بودند. بي اين گروه اكثرا معتاد و مردمي تنبل و بيكاره و از سواد كافي

دانند و از  مي ي سفيد را مردمي غاصب و ظالمها وم و امريكايئرا از حقوق انساني محر
. سربازان سرخ پوست با ما رفتار خوب داشتند زيرا ما را هم مانند اند آنان بشدت متنفر

 دادند. مي دانستند و گاهي هم ما را تسلي هم مي خود مظلوم
*********** 

 كمپ شماره يك گوانتانامو

گذاشتيم، ما را به كمپي بردند كه هشت ب�ك اجتماعي و وقتي ما قدم به گوانتانامو 
هشت قفس بود. دو محل براي قدم  يك ب�ك انفرادي داشت كه در هر ب�ك چهل و

چهار تابوت آهني بود و  زدن و چهار حمام ساده داشت. اما ب�ك انفرادي داراي بيست
ف و فرش آن از آهن ، سقها ي ديگر بود اما ديوارها كه طول و عرض آن برابر با قفس

كوچك با ابعاد شش اينچ در دوازده اينچ كه  هساخته شده بود. نور از دو طريق، يك پنجر
ي آهني و شيشه ها كوچك با ميلهاي  كدري داشت، و از جانب دهليز از راه پنجره هشيش

 تابيد. مي بزحمت بداخل اطاق
 زمان توزيع غذا بازيك سوراخ كوچك براي دادن غذا به زنداني داشت كه تنها در 

 غذاي كمتر ها شد. سربازان موظف خيلي بد خلق بودند و در مقايسه با ساير ب�ك مي
شد.  مي صحبت كردن ممنوع بود و متخلف مجازات ها دادند. ميان زندانيان ب�ك مي

خشن   هيونيفورم زندانيان اين ب�ك سرخ رنگ بود اما لباس زيرپوش نداشت و از پارچ
كرد و در اكثر برادران به حساسيت پوستي ايجاد كرده  مي بود كه بدن را اذيتدوخته شده 

 بود.
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ي اين زندان براي زنداني براي بار اول دو عدد لحاف نازك و يك پتو، دو ها در سلول
گي�س براي نوشيدن آب، يك بوطل آب، دو دستمال، يك فرش پ�ستيكي كوچك، 

شد. در زمان  مي مجيد و يك ماسك دادهبرس و كريم دندان و يك جلد ك�م االله 
 گذاشتند و بقيه وسايل را از وي مي مجازات فقط فرش پ�ستيكي را براي زنداني

خواستند كه  مي گرفتند. اما اكثر وقت زندانيان اين ب�ك جزايئ بودند زيرا سربازان مي
 زندانيان راحت نباشند.

ل مسئول كمپ نيز تبديل با تكميل كار كمپ مشاره دوم، شرايط عوض شد. جنرا
 گرديد، زندانيان به درجات مختلف تقسيم شدند و سختي و عذاب بيشتر گرديد.

ي انفرادي اضافه گرديد و مدت زندان انفرادي نيز بيشتر شد. از ها سه ب�ك به سلول
دادند و كتب ديني را هم از زندانيان گرفتند.  مي زنداني را سزااي  آن ببعد، به هر بهانه

 گرفت. مي نامناسب صورت ههنگام تحقيق با زندانيان روي يدن ريش شروع شد و درتراش
زندانيان به چهار گروه تقسيم شده بودند كه اكثريت در گروه چهارم شامل بودند. 

بس. روي آهن و  براي زندانيان درجه چهارم فقط داشتن يك فرش پ�ستيكي مجاز بود
 گرم نگهداشتن خود در اختيار نداشتند.براي اي  خوابيدند و هيچ وسيله مي سرد

ها در كنار سلول من  مرحوم م� عبدالغفور از ولسوالي چارچينوي ارزگان كه مدت
زنداني بود، از جمله زندانياني بود كه هميشه در حالت جزايئ قرار داشت. او سخت از 

گفت  مي منشد. او به  مي نفرت داشت كه اين نفرت او با گذشت زمان بيشتر ها امريكايئ
كه اين ظالمان قابل عفو نيستند. او با هيچ سربازي توان صحبت عادي را نداشت و 

برم! و با  مي را تان گلوي  كرد كه اگر دستم برسد، مي هميشه به سربازان با دست اشاره
نفعي  ها كردم كه اين كار مي گفت. من بارها به وي نصيحت مي مترجم نيز به تندي سخن

كند اما وي خيلي عصباني بود. او مدتي بعد در اثر  مي ترا بيشترندارد و سزاي 
پي مريض و سپس آزاد شد اما بزودي خبر شهادتش را شنيدم. مانند  ي پي درها مجازات
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زنگي آباد ولسوالي پنجوايئ قندهار بود كه  هاو ماجراي م� شهزاده است كه از قري
 هيد شد. خداوند از آنها راضي شود.سرانجام مريض شد و آزاد گرديد اما اندكي بعد ش

 عقده  ديد، مي بود، زمانيكه اين مظالم آنها را نيم دمشن هم ها اگر كسي با امريكايئ
ژيم فعلي است كه از  شد. مثال خوب آن هواداران ر مي گرفت و با آنها دمشن مي

دند اما از صميم قلب با آنها همكاري نموو  در افغانستان استقبال كردند ها امريكايئ
خود به سختي پشيمان شدند و با آنها  هزمانيكه به گوانتانامو آورده شدند، از اعمال گذشت

 دمشن گرديدند.
دومين جنرال كمپ گوانتانامو ميلر نام داشت كه بعد به عراق منتقل شد. مردي نهايت 
 سنگدل و كافري نهايت ظالم بود. بسياري از وسايل عذاب را وي مهيا نمود و به هر
سرباز اين اجازه را داده بود كه هر ظليم را كه بخواهد بر زندانيان روا دارد. كمپ ايكو 

 ي تاريك و انفرادي بود، او اساس نهاد.ها را كه داراي قفس
ي مختلفي داشت مث� اطاقي كه در داخل آن قفس درست شده بود ها كمپ ايكو محل

شد. زنداني در اين سلول نه  مي و يك كمود داشت. زنداني توسط يك كمره كنترول
روز برايش يكسان بود. بسياري از و  شنيد. شب مي ديد و نه صدايئ را مي چيزي را

 ي رواني گرديدند.ها برادراني كه در اين سلول زنداني شدند، بعد دچار بيماري
االصل و پناهند يبرغم برع كي دمح    انگلستان بود. وي بقول خودش براي   ه

اكستان آمده بود كه سپس بر بنياد قرارداد انسان فرويش ميان پاكستان تحصي�ت ديني به پ
و امريكا، سراز گوانتانامو در آورد. در زندان قندهار هم با من همسايه بود و از كساني بود 
كه در آنجا چندين متر زنجير بر جسمش تنيده شده بود. او انگليسي را خيلي روان 

 كرد. مي صحبت
ي توانفرسا در قندهار، سرانجام به بيماري رواني مبت� شد ها جهشكن  هاحمد در نتيج

دادند. سرانجام وي كام� ديوانه شد. در  مي كه از كنترول خارج بود اما باز هم وي را جزا



 تصويري از گوانتانامو  78

 

 ي انتقامي نشانها عكس العمل ها گوانتانامو مريضي وي شدت گرفت و در برابر امريكايئ
 داد. مي

من شد. هرچند ميان سلول   هبصورت جزايئ همساي وي شبي در يك سلول انفرادي
او ديواري آهنين در ميان بود اما تمام شب من از دست وي نخوابيدم. او در طول و  من

خواند. او با صداي بلند  مي كرد كه اكثرا اشتباه مي خواند و ت�وت قرآن مي شب نعت
ه بود، امسال سال ظهور وي كه با صدها سوگند همرا هكرد و به عقيد مي مردم را نصيحت

 داد. مي حضرت امام مهدي خواهد بود. او به اين شكل خود را تسلي
روز بعد سربازي را كه برايش غذا آورده بود، با بشقاب زد و مجددا به كمپ ايكو 

 شنيد و راه رفته مي برده شد. در آن قفس داخل اطاق وي سه سال باقي ماند كه نه صدايئ
و  شنيد. نه كتاب و نه قلم نيم كسي صدايش را  زد، مي كه فريادتوانست. هرقدر هم  مي

كاغذ بود كه انسان با آن مشغول شود. فقط چهار ديوار بود و صدها فكر كه در نهايت 
 كشيد. مي كار به ديوانگي

دانستند  مي خوب ها احمد هرچند شخصي باسواد بود اما سرانجام ديوانه شد. امريكايئ
كند اما بازهم  نيم فشار رواني قرار دارد و مغزش از وي تبعيت  هكه او در آخرين مرحل

 دادند. مي وي را شكنجه
مانند وي طارق عبدالرحمن، و همچنان داكتر ايمن نيز به همين سرنوشت مبت� شدند. 
داكتر (داكتر ايمن سعيد باطرفي) اص� از يمن بود كه به پاكستان براي تحصيل بصورت 

  همعتبر به افغانستان آمده بود و در يك موسس  هبعد با پاسپورت و ويز قانوني آمده بود. او
ها زياد كمك  عربي بنام الوفا به طبابت اشتغال داشت و دكتور اورتوپيدي بود. او با افغان

 شد. نيم كرده بود اما سرانجام در زندان ديوانه شد اما جنون هرگز مانع دادن جزا به وي
************** 
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 ي دوم و سوم دلتاها كمپ

ي هشتم و پانزدهم گولد ها در قفس پانزدهم ب�ك دلتا و قفس 2003من تقريبا تا سال 
هفت منتقل شدم. كلو  ب�ك زنداني بودم و بعد به كمپ كلوب�ك به قفس مشاره سي و

ي ديگر براي من خوش آيند بود زيرا گاهگاهي از آن دريا را ها ب�ك در مقايسه با ب�ك
خورد. كلو ب�ك از بحر تقريبا پنجاه  مي يئ بچشمها كردم، گاهي در دريا كشتي يم تماشا

يمك .تشاد هلصاف رت اوط تدم و مدش هدرب يدارفنا لولس هب دعبلني در آنجا بودم. در 
شديم كه مدت قدم  مي ابتدا در هفته يكبار به حمام و يكبار براي قدم زدن بيرون برده

برابر يعني نيم ساعت  بود. بعد، اين مدت دو مي ي ما بستهها ستزدن پانزده دقيقه بود و د
شد. تا مدت  مي شد و در هفته به دوبار افزايش يافت. لباس ما در هفته يكبار تبديل

كه بعد در هفته يكبار داده گير و وسايل كوتاه كردن موي سر وجود نداشت  اولني ناخن
 شد. مي

شد. بعدها غذاي  مي ي سبز آوردهها ر صندوقكردند كه د مي غذا را سربازان تقسيم
شد.  مي آماده و سرد سربازي به غذاي گرم تبديل شد اما از طرف ظهر غذاي سرد داده

دادند و در اين مورد فقط خواست خود  مي غذا بقدر كافي وجود داشت اما سربازان كم
كه بعد از خورديم. اما زماني  نيم سرباز مطرح بود. گاهي در يكماه هم غذاي سير

 گرديد. مي داد، موجب بيماري مي ها، سربازي از روي دلسوزي بيشتر از معمول غذا مدت
شد كه يك قاشق پ�ستيكي يكبار  مي ي يك بار مصرف توزيعها غذا در بشقاب

شد اما براداران شك داشتند كه قب� از اين ضروف استفاده نشده  مي مصرف هم با آن داده
يك گي�س  ها شكستند. صبح مي بعد از غذا، بشقاب و قاشق راباشد و به همين دليل 

دادند كه در ابتدا گرم بود اما بعد به چاي سرد  مي كوچك شير و يك گي�س چاي هم
 يكبار مصرف بود. ها مبدل شد. گي�س
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كرد.  مي نيز گوشت و برنج بود كه به نوبت روزها فرقو  شامل سبزي جات ها غذا
قب� نديده بوديم و در زبان ما شايد نامي هم نداشته باشند. اما بعضي از سبزي جات را 

بيش از اندازه خام بود  ها مزه و فقط در آب جوشانيده شده بود. گوشت بي اندازه ها بي غذا
شد، اما ماهي بقدري بدبو بود  مي خود دچار مشكل  هكه با خوردن آن حتما انسان با معد

 ي زندان آب پز بودند.ها چيد. بخصوص اينكه ماهيپي مي كه بوي بد آن در تمام ب�ك
گوشت مرغ خون آلود بود اما مقدار برنج بقدري كم بود كه برادري بنام نصيب االله 

 شد. مي برد! نان خشك خيلي كم داده مي خود را در يك لقمه به حلقوم فرو  هتمام سهمي
هتر از همه بود و شد كه ب مي لزم به تذكر است كه سه نوع ميوه هم در روز داده

كرد. شير صبح در كاستن احساس گرسنگي موثر بود اما در مورد  مي كمبود غذا را جبران
 پنج نفر براي سير كردن يك نفر كافي بود. همقدار غذاي روزانه بايد گفت كه سهمي

گفتيم. اما  مي نماز داشتيم كه آذان هم  هي سفيد پوست، اجازها در نوبت امريكايئ
زدند. در ابتدا  مي كردند و فرياد مي تقليد براي مسخره كردن، اذان را ها ريكايئگاهگاهي ام
شد اما بعد بعضي از برادران كه در فقه  نيم كرديم زيرا صف درست نيم جماعت

در حالت عذر شرط صف را ضرور ندانسته و به جماعت حكم   معلومات بيشتر داشتند،
كرد و بقيه در  مي جلو قرار داشت، امامتكردند. به ترتيبي كه برادري كه در قفس 

كردند اما بعضي از برادران كه تشكيل صف را در جماعت  مي ي خود به وي اقتداها قفس
 كردند. مي شدند و نماز را بصورت تنها ادا نيم دانستند در جماعت شريك مي واجب

ضي تنها. كردند و بع مي اذان نماز تهجد هم به همين شكل بود و بعضي به جماعت ادا
شد و  نيم ي انفرادي نماز مشك�ت ديگري داشت. وقت نماز مشخصها اما در سلول
شد. در هرب�ك يك بلندگوي كوچك براي اع�ن نصب شده  مي وقت ادا ها بي اكثر نماز

شد اما گاهي اذان صبح را در عصر  مي بود كه گاهي از آن صداي اذان ثبت شده پخش
گرديد. اما  مي شد و موجب اشتباه در وقت نماز نيم عايتكرد و يا وقت اذان ر مي پخش

 كرديم. مي در شرايط عادي وقت نماز را از سايه معين
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با بميان آمدن كمپ مشاره سوم، مشك�ت بيشتر گرديد. غذا كمتر و كيفيت آن خرابتر 
ب�كي بنام كيوبك درست شد كه  ي بيشتري رونما گرديد. مث�ها شد. در جزا دادن سختي

 بود. در اين ب�ك زندانيان با يك شلوار كوتاه زندگي تر زا در آن از همه سختس
شد. در هواي گرم يا  نيم دادهشان  كردند و در داخل قفس چيزي براي پوشيدن براي مي

 خوابيدند كه در گرمي گرم و در سردي سرد بود. برهنه نماز مي سرد روي آهن
 زمان رفع حاجت كار نهايت مشكل بود.  حجاب نبود. بخصوصشان  بينو  خواندند مي

خوابيد و هنگام سرما در داخل قفس  مي زنداني در اين شرايط اكثرا به حالت نشسته
 شد كه يگانه راه گرم كردن بدن در چنين شرايط است. مي مجبور به جست و خيز

دادند. در چنين  نيم بستند و كاغذ تشناب هم به زنداني مي گاهگاهي آب كمود را
لتي زنداني مجبور بود كه آب ننوشد و غذا نخورد تا نياز به تشناب رفتن را كمتر حا

چيزي كه با آن بدن خود را پاك   ، رفت مي سازد. اما اگر در چنين حالتي به قضاي حاجت
 نبود و غذا راهم در اين حالت به بشقاب ها كند وجود نداشت. آب نيز براي شستن دست

يش ها كردند كه آنرا بدست بگيرد در حاليكه دست مي مجبور دادند بلكه زنداني را نيم
اب دنلب الي حقوق بشر ها آلوده بود. چنين سلوك وحشيانه و غير انساني را ببينيد و ادعا

 .را!
كرد. بعضي  مي جزايئ از يك ماه كم نبود و گاهي تا چهار يا پنج ماه هم دوام  هدور

عادل فكري درستي نداشتند، با سربازان برخورد ي متوالي تها برادراني كه در اثر شكنجه
ماندند. اما بعدا يك ب�ك ديگر  مي ها در جزايئ باقي كردند و در نتيجه مدت مي لفظي

اومعم .دنتشاد صوصخم ناروتكد هك هدش هداد صاصتخل كساني در اين  ها براي ديوانه
خودكشي هرروز شدند كه ت�ش براي خودكشي داشتند. ت�ش براي  مي ب�ك زنداني

بستند و يا به كمك  مي گرفت كه بعد چنين افراد را در ب�ك دلتا به زنجير مي صورت
 كردند كه بسياري در اثر استعمال متوالي اين مواد معتاد شدند. مي مواد مخدر آرام
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 بدنام ها دادند كه به جاسوسي براي امريكايئ مي در اين ب�ك كساني را هم جا
گذاشتند به  نيم دادند، مي زدند يا به آنها فحش نيم دران با آنها حرفشدند. ديگر برا مي

 ها آرامي بخوابند تا يا از جاسوسي دست بردارند و ابراز ندامت كنند يا از امريكايئ
گاهي چنان تحت   شدند، نيم بخواهند كه به جاي ديگري منتقل گردند. اما اگر منتقل

آن  كردند خودكشي كنند. در آن صورت به  مي گرفتند كه ت�ش مي فشار روحي قرار
 .ها شدند. اين بود سزاي جاسوسي به امريكايئ مي ب�ك منتقل

ها هم شامل بودند. سردار و فدا از زرمت پكتيكا و انور  در ميان اين گونه افراد افغان
 ي بدها او زليت كنر از اين جمله بودند كه انور بعد مرتد شد و به خدا و رسول نسبت

قرآن را از  ها داد و عزم اهانت به قرآن كريم را داشت كه به اصرار زندانيان امريكايئ مي
زرمت دستگير شده   هنزد وي گرفتند. انور بعد نادم شد و توبه كرد. اين افراد در منظق

فاسد و معتاد به مواد مخدر هم شان  سالي بودند اما اخ�ق بودند و جوانان كم سن و
 كرد. مي كار ها مت از تفنگداران قومانداني بنام ثمود بودند كه با امريكايئبودند. آنها در زر

يكي ديگر كه نامش را فراموش و  ي علي، شاكر، اركان، محمدها پنج عراقي بنام
ميان خصي از سوريه بنام عبدالرحيم. درشو  يك يمني كه ابوثرده نام داشت ام. كرده
م بودند ه ها رفت و از عرب مي آنان  جاسوسي بر ها سه نفر ديگر هم بودند كه گمان افغان

گي با آنان بشدت ناراحت شديم. در سخن گفتن با آنها خيلي محتاط  كه از همسايه
شكر بجا آورديم. آنها براي جلب اعتماد  هبوديم. زمانيكه از ما دور شدند، سجد

 ها مريكايئصورت خود را شبيه ا و حتي صليب را بر گردن آويختند و سر ها امريكايئ
هم خيلي ذليل شدند و ديگر  ها ساختند اما در پايان كار اين جاسوسان در نظر امريكايئ

و  موثق نبود و بعد بيشتر از ما دچار رنجشان  مورد اعتماد قرار نگرفتند زيرا گزارشات
 مشقت شدند.
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ن گرديد. اي مي ي جديدي اعمارها كمپ دلتا در حال توسعه بود و هرروز در آن مكان
توسعه نشان از آن داشت كه زندان گوانتانامو براي كوتاه مدت و براي زندانيان به تعداد 

 فعلي ساخته نشده است. 
 
 

 ي چهارم و پنجمها كمپ

برع�وه اينها دو كمپ ديگر هم ساخته شد كه يكي كمپ مشاره پنج جاي 
 حت بود.و ديگري كمپ مشاره چهارم، در ميان زندانها جاي را ها ين عذابتر سخت

بيرون بود و شايعات سختي شرايط در آن  ها عمومي كمپ  هكمپ مشاره پنجم از ساح
ي ها سختيو  مشك�ت  هم در جريان تحقيق، ها رسيد. بازپرس مي كمپ زياد بگوش

 كردند. مي كمپ مشاره پنجم را به زندانيان گوشزد
ي از كمپ بيرون تقريبا هفتاد تن از زندانيان بصورت ناگهان 2003اوج رلي سال 

گفتند كه شايد آنها آزاد  ها مي دانستيم كه آنها به كجا منتقل شدند. بعضي نيم برده شدند.
داد در اين مورد سوال كردم اما  مي شدند اما من از يك سرباز كه گاهي معلوماتي به من

كه  اند وي از بزبان آوردن حقيقت به اين دليل خودداري كرد كه گفت ما را سوگند داده
در اين مورد به زندانيان چيزي نگوئيم اما وي پنج انگشت خود را به روي جالي سييم 
قفس باز كرد و گفت كه به دست من نگاه كن. من فهميدم كه برادران را به كمپ مشاره 

 . اين راز براي مدت زياد پوشيده باقي نماند.اند پنج منتقل كرده
كه سيزده افغان هم با آنها بودند، مث� م� در قدم اول بيشتر برادران عرب را بردند 

فاضل محمد از ارزگان، محمد قاسم فريد از زرمت، معلم اول گل از ج�ل آباد، شاه ولي 
عزت االله از كاپيسا،   از قندهار، محمد نبي و عبدالكريم از خوست، حاجي روح االله از كنر،
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ه جوي ق�ت، معلم محمد طاهر از چمن از لوگر، عبدالجليل از هلمند، نوراالله نوري از شا
 غزني.

  شاه ولي،  محمد قاسم، معلم اول گل،  قبل از آزادي من محمد نبي، محمد جواد،
عبدالرزاق، عبدالجليل، عبدالكريم، و عزت االله بعد از يكسال مجددا تبديل شدند، 

اما ي ديگر فرستاده شدند ها عبدالرزاق، شاه ولي از قندهار و معلم اول گل به كمپ
عبدالحليم از ق�ت و   م� خيراالله خيرخواه از قندهار،  ، حاجي ولي محمد صراف از بغ�ن

اين هشت نفر تا آزادي من در آنجا  هروحاني از غزني به آن كمپ فرستاده شدند كه هم
 باقي ماندند. خداوند ياور آنان باشد.

اوند بسياري از شرايط كمپ مشاره پنج هرچند سخت و دشوار بود اما به ياري خد
كردند. در مجموع معنويات همه بلند بود.  مي برادران آنرا با صبر و اطمينان تحمل

هاي اين كمپ فاقد پنجره بود و هيچ سوراخي كه از آن هواي تازه بداخل اطاق  اطاق
كوچك جاسوسي در سقف نصب شده بود. يك تخت   هوجود نداشت. يك كمر  بيايد،

شده بود. محل دست شويئ و يك نل كوچك آب در  سمنتي در وسط اطاق درست
ي سمنتي درست شده بود. در ها از خشت ها داخل اطاق وجود داشت. فرش و ديوار

و  شد كه بسرعت باز مي شد. غذا از يك سوراخ كوچك داده برق باز و بسته مي  هبوسيل
دادن در ابتدا  غذا  هداشتن يك قرآن مجيد را داشت. طريق هشد. زنداني فقط اجاز مي بسته

داشت.  مي كرد كه پشت به در مي خيلي سخت بود و زنداني بايد در شرايطي غذا دريافت
 شد. نيم شد. در اين صورت غذاي ديگري هم داده مي در اكثر موارد غذا چپه

يكبار اين اي  شد اما بعد هفته نيم قدم زدن داده  هها اجاز به زندانيان اين ب�ك تا مدت
د كه محل قدم زدن بسيار تنگ بود تنها نور خورشيد آنجا براي زنداني اجازه داده ش

شد و اگر دوايئ هم  نيم بود، دوا به سهولت برايش داده مي نعمت بود. اگر زنداني مريض
 نفعي به حال مريض نداشت. م� فاضل محمد كه از بيماري معده رنج  شد، مي داده
شد تا اينكه به  نيم ن خواست وي توجهي، يكسال تقاضاي دوا داشت كه به اي برد مي
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اعتصاب غذا پرداخت و درست شانزده روز از خوردن غذا خودداري نمود. بحدي كه در 
 آخر چنان دچار ضعف گرديد كه بر زمين افتاد و او را به شفاخانه انتقال دادند.

وي به من گفت كه يك افسر از من خواست تا غذا بخورم. من از وي تقاضاي دوا 
دم و غذا را به اين شرط خوردم كه به من دوا داده شود. آنها بعد به من وعده دادند كه كر

 ها ي امريكايئها بصورت كامل تحت تداوي قرار گيرم. قابل يادآوري است كه اكثر وعده
 كردند.  نيم دروغ بود و هرگز به آن وفا

فت. چشم و گر مي بردن زنداني به شفاخانه يا تحقيق بصورت غير انساني صورت
بستند. هر برادري كه از  مي ها و پاهها را نيز محكم شد و دست مي گوش زنداني بسته
ماند و رنگش چنان  مي آمد، فقط پوست و استخوان از وي باقي مي كمپ پنجم بيرون

متحرك است. يكي از برادران، ابوحارث از   هبود كه گويئ مرد مي سفيد و مايل به زرد
مسايه بود و بعد به كمپ مشاره پنجم منتقل شد. زمانيكه از آن كويت، مدتي با من ه

بشدت تغيير كرده بود و اگر چنين اش  كمپ بيرون آمد، من نتوانستم وي را بشناسم. قيافه
برادران را از چنگال اين ظالمان   هترسيدم. خداوند هم مي  ديدم، مي را در خواباي  چهره

 نجات دهد.
بود. يكروز از شيخ  ها ناميدند كه براستي قبر زنده مي نجمبرادران اين كمپ را قبر پ

! ها صابر كه از بوسنيا بود پرسيدم كه در كجا هستي؟ وي در جواب گفت: در قبر زنده
 اين سخن وي تا امروز چون داغي بر قلب من باقي مانده است.

************** 

 كمپ شماره چهارم

 د تا كساني كه بايد بزودي آزادكمپ مشاره چهارم به اين نيت درست شده بو
شد،  مي خوب  هزندانيان روي گذرانيدند. در اين كمپ با مي مدتي را در آنجا  شدند، مي

 شد تا زنداني دوباره وزن طبيعي خود را بدست آورد. مي غذاي كافي و ميوه داده
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 صد نفر را داشت. هر ب�ك داراي چهار اطاق بزرگ اين كمپ با پنج ب�ك ظرفيت دو
در يك سالون بزرگ ديگر قرار داشت. در هر اطاق بزرگ براي ده نفر ده  ها بود. حمام

براي خوردن غذا و قدم اي  محوطه ها تختخواب آهني و جاي نماز داشت. در جلوي اطاق
توانستند. امتياز داشتن  مي زدن بود كه در يك وقت بيست نفر در آن گشت وگذار كرده

بعضي از   هشد. اجاز مي ك وجود داشت و نماز با جماعت ادازندگي با ديگران در اين ب�
وسيعي موجود بود. محدوديتي براي حمام   هرا داشتيم و براي دويدن هم ساح ها ورزش

 برقي نصب بود.  هگرفتن وجود نداشت و در اطاق دو پك
شد اما بسياري از  مي در هفته يك بار در صورت تقاضا يك فلم هم نمايش داده

ن با نمايش فيلم مخالف بودند و حتي يك برادر عرب تلويزيون را شكست. به برادرا
شد كه سن بعضي از اين شاگردان بيشتر از هفتاد سال بود اما  مي افراد مسن درس داده

 كردند. مي شديم، رد مي زماني كه خواستار كتاب درسي
، شيريخ، وغيره يكبار چهارمغز، خرما، عسل، كيكاي  در هرهفته  غير از غذاي عادي،

ي ديگر، برادران در آرزوي يك لقمه نان خشك ها شد اما در كمپ مي هم به زندانيان داده
 بودند و هميشه از گرسنگي شكايت داشتند.

وسيعي بود و زندانيان هر ب�ك مدت سي دقيقه هر روز   هدر ميان پنج ب�ك ساح
بال و ميز پينگ پونگ نيز موجود ي واليبال و فوتها ورزش داشتند و در آنجا ميدان هاجاز

آمدند. اين كمپ نمايشي بود كه  مي بود اما هر روز در آنجا گروهي از م�قات كنندگان
امريكايئ شامل سناتوران از آن  هو مقامات بلند پاي ها ژورناليست ، ها هر هفته توريست

لبته ما اجازه گرفتند ا مي كردند و از زندانيان در زندان يك كشور متمدن عكس مي ديدن
سخن  ها نداشتيم تا با آنها صحبت كنيم و به آنها از حالت دردناك زندانيان ساير ب�ك

 بگوئيم.
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 ي ديگر متفاوت و سفيد بود و زير پيراهني هم دادهها رنگ لباس اين كمپ از كمپ
لباس شستن داشتيم.   هاب و هروجود دعب .دالخره سه جوره شد كه خود ما هم اجاز مي
 شد. مي و و صابون دادهشامپ

و  اند در هنگام افتتاح اين كمپ كساني را كه به آنجا بردند، شايع شد كه آنها آزاد شده
شوند،  مي گفتند كه كساني كه به اين كمپ برده ها مي كرديم. زيرا امريكايئ مي ما هم باور

بطول انجاميد. البته  سالها مانند اما بعدها اين يك ماه، ماهها و نيم از يكماه بيشتر در آنجا
 براي ما تازگي نداشت. ها دروغ گويئ امريكايئ

در روبري ب�ك يك هدايت نامه نصب گرديده بود كه در آن نوشته بودند: همكاري و 
اطاعت مشا موجب دادن بعضي از امتيازات بشما شده است اما اين امتيازات حق مشا 

اي كه در آن زندگي بمراتب سخت نيست. اگر مشا به همكاري خود ادامه ندهيد، جاه
 تراست نيز وجود دارد كه مشا به آنجا منتقل خواهيد شد.

معني اين سخن واضح بود. زنداني فقط حق دارد تا جزا ببيند و هيج حق ديگري  
 ندارد.

************ 



 
 

 هيئتي از افغانستان

شتاندم. روزي اوط تدم اجنآ رد و مدش لقتنم يدارفنا لولس هب ولك ك�ب زلني را گذ
 به من گفت كه خود را براي تحقيق آماده كن.و  سربازي آمد

سپس به جايئ و  از سلول بيرون آورده شدم و دست و پايم به سختي بسته شد
رهنمايئ شدم كه قب� آنرا نديده بودم. در اتاق منتظر رسيدن بازپرس بودم كه در باز شد 

پرسي نشستند. آنها خود را  و احوال وارد شدند. بعد از س�م و چند افغان هموطن
نمايندگان دولت افغانستان معرفي كردند. دو تن از آنان پشتون از قندهار و ج�ل آباد 

باقي از پنجشير. مرد قندهاري يك گي�س آب بمن داد و بعد به پرسش آغاز و  بودند
 كرد. 

د تكرار شده بود. يك شنيده بودم و زيا ها بود كه از امريكايئاي  ااولت به همان گونه
سرباز زن امريكايئ چندين بار داخل اطاق شد و در گويش با وي سخن گفت يا كاغذي 
كه روي آن مطالبي نوشته شده بود به وي داد. براي من شك ايجاد شد كه اينها هيئت 

بدستور   هستند و اگر هيئت افغان هم باشند، ها ي امريكايئها افغاني نه بلكه ترجمان
از زبان من حرف بيرون بكشند. با وجود اينكه و  خواهند مرا فريب بدهند ها مي يامريكائ

 بارها تكرار شده بود و ديگر ضرورتي به تكرار آنها نبود. ها اين حرف
كن است بگوئيد كه يئ را مطرح كردم. پرسيدم: ممها ااوس زا دعلت آنان من هم سوال

خواهيم مشا را آزاد كنيم. من گفتم: خيلي  مي ايد؟ آنها در جواب گفتند كه چرا اينجا آمده
ااوس اما بولت مشا از من كام� شبيه جريان تحقيق است و اين كار كسي به نظر  

آيد كه بخواهد به يك زنداني در آزادي كمك كند. آنها كيم ناراحت شدند و من هم  نيم
 زيرا زمانيكه حرف اند اين سخن را نگرفتم زيرا به نظرم رسيد كه آنها ناتوان  هدنبال
 آمدند اما من مي نگريستند و هراسان به نظر مي زدند محتاط بودند و اطراف خود را مي
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توانستم آنها را براستي نمايندگان كشور خود بدانم زيرا ص�حيت آنان برايم زير  نيم
 سوال بود.

لت زندانيان ديگر در مقايسه با من نسبت به اين اشخاص زياد مشكوك بودند و سوا
آنها را با دشنام جواب داده بودند. البته خود آنها هم نخواسته بودند تا به همه زندانيان 

 شدند. مي ببينند زيرا با عكس العمل منفي آنان مواجه
آميز بشنوند و در مورد وضع كشور  خواستند كه از آنان سخنان تسلي مي زندانيان

اما اين هيئت به هيچكدام از اين با آنها بصورت شخصي درد دل كنند   سخن بگويند،
 كردند و مي از بازپرسان امريكايئ سوال تر گيرانه نداشت بلكه سختتوجهي  ها خواست

كمك كنند. به همين دليل به مخالفت  ها وخواستند جواب بشنوند و با امريكايئ مي
 زندانيان مواجه شدند.

 سان حال زندانيان راتوانستند بصورت بهتر كار كنند و بجاي تحقيق، پر مي آنها
 به آنها خبرشان  يها گفتند، از خانواده مي با آنها سخنشان  از وضع كشورو  كردند مي
كردند. به  مي را با تحقيق از زندانيان، پر ها ي تحقيق امريكايئها آوردند نه اينكه خ� مي

بودند و به به آنها بقدر كافي خدمت كرده   ،ها نظر من آنها با فروختن ما به امريكايئ
 خوش خدمتي بيشتر نيازي نبود.

و  به كمپ مشاره يك منتقل شدم و يكسال 2004چند روز بعد در شانزدهم جون 
 چند ماه در آنجا بودم.

*********** 

 مختصري از چشم ديدها

بسيار دردناك، اندوه بار، و ي اول، دوم و سوم آنچه ديدم و شنيدم ها در كمپ
شش ماه زندان به مشك�ت بسيار مواجه شدم، و  ه سالدهنده بود. در طول س تكان
  ي بسيار را تجربه كردم و بسياري از آنچه كه در اين مدت بر من گذشت،ها سختي
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ي ها بين المللي بود و با ادعاو  ي قبول شده در حقوق مليها مخالف تمام قوانين و ارزش
 نداشت.اب دنلالي به اصط�ح دفاع از حقوق بشر هيچگونه همخواني 

  هافسران بلند رتب مانده بود كه بعضي از 2003 دو روز به آغاز ماه رمضان سال
برابر غذا داده  امريكايئ در زندان به ما اط�ع دادند كه به احترام ماه رمضان به مشا دو

خواهد شد. در هنگام افطار براي هر نفر پنج دانه خرما و يك قوطي كوچك عسل داده 
 خواهد شد.
راي رمضان اين تغيير چيز زيادي نبود اما براي ما خيلي هم زياد بود و از هرچند ب

زشتي را آغاز  هشنيدن اين خبر خيلي خوشحال شديم اما فرداي آنروز سربازان چنان روي
كردند و از آن جمله  مي هشت نفر زندگيو  كردند كه سابقه نداشت. در هر ب�ك چهل

 بروي سرباز آب پاشيده بود. كه يكي از آن جمله بد كردند هسه زنداني با سربازان روي
هرچند اين زنداني براي مجازات به سلول انفرادي منتقل شد اما ساير زندانيان نيز 
بخاطر وي مورد مجازات قرار گرفتند. مسئول ب�ك، اين مجازات دستجمعي را پيشنهاد 

نيان، اين اب�غيه كرده و مسئول كمپ نيز چشم بسته به آن صحه گذاشته بود. به زندا
روز آينده غذاي گرم به زندانيان داده نخواهد شد.  34بصورت كتبي داده شد كه در مدت 

و دادن  قبلي در مورد احترام ماه مبارك رمضان را ببينيد، رفتار زشت سربازان را  هاط�عي
 سزا از طريق غذا را!.

ن را بايد نگهداريد و بخاطر ما افسران و ترجمانان را فرا خوانديم كه احترام ماه رمضا
خ�فكاري يك نفر همه را مستوجب اين عقوبت نسازيد. اين براي اولين بار است كه 

دهيد و بهتر است كه به اين تصميم تجديد نظر نمائيد.  مي مشا به ما رسما جزاي غذايئ
قانون  اما آنها در جواب اين تقاضاي ما جواب منفي دادند و گفتند كه ما سرباز هستيم. در

 سربازي بخاطر خطاي يك نفر مجازات گروهي، كار قانوني است. 
احترامي شد. يك سرباز زن كه خيلي هم زشت و بدآواز و  بي روزي به قرآن مجيد

ي كمپ مشاره يك، بصورت قصدي دو بار ها بداخ�ق بود، هنگام بازرسي يكي از قفس
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 ات اين سرباز و جلوگيري ازقرآن مجيد را بر زمين انداخت. زندانيان خواهان مجاز
هرگز به اين خواست توجه ننمودند و  ها احترامي به قرآن مجيد شدند اما امريكايئ بي

 غرور خود را بخاطر خواست زندانيان زيرپا نكردند.
ي مشاره دوم و سوم از ها زندانيان كمپ مشاره يك به اعتصاب آغاز كردند و كمپ

قدم زدن نروند و لباس عوض و  گرفتند تا به حمام آنان حمايت نمودند. زندانيان تصميم
 نكنند.

ي ضد گلوله به ها از زور استفاده كردند. دوازده سرباز با لباس ها در جواب، امريكايئ
هوش ساخته شدند و  بي هجوم بردند. نخست با استفاده از گاز، زندانيان ها نوبت به سلول

شد،  مي سربازان امريكايئ فلمبرداري هم  هبعد در حاليكه از جريان اين عمل قهرمانان
را هم تراشيدند و شان  يها ريش و حتي ابروو  بيرون كردند و سر ها زندانيان را از سلول

 ي انفرادي منتقل كردند. همه وسايل را هم از آنان گرفتند.ها به سلول
ادن شعار ي آهني و سردها ي االله اكبر و كوبيدن به در و ديوار قفسها زندانيان با نعره

ريش بعضي از برداران را نيمه و  عكس العمل نشان دادند. سربازان براي تحقير، سر
را تراشيده و نيمه را گذاشته بودند. حتي  ها سبيل يا ابروي بعضي  هتراشيده بودند نيم
 كرد. مي هم زندانيان را مسخره ها سلماني اين پليد

در و ديوار آغاز شد. صداي ضربات يكبار در ب�ك انديا صداي تكبير و كوبيدن به 
بسيار سخت بود و بزودي معلوم شد كه سربازان يك برادر از اهل سعودي را كه مشعل 

 . اند كوب به شهادت رسانيدهو  نام داشت در جريان لت
كردند كه خداوند شهادت برادر مشعل را  مي غوغايئ در كمپ براه افتاد و همه دعا

خواستند تا در مورد مشعل معلومات بدهند در غير  ها امريكايئقبول كند. همه زندانيان از 
آن هر آنچه كه بتوانيم انجام خواهيم داد. حالت متشنج شد و سربازان امريكايئ در 

ي ضد ها لباسو  هرجانب پراگنده شده و سنگر گرفتند. هركدام به وسايل ضد شورش
در آنجا مورد لت و كوب  ي انفرادي كه مشعلها گلوله مجهز گرديدند. در بخش سلول
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ي سرخ روشن شد و سلول وي را با تخته پوشانيدند و اين خود ها قرار گرفته بود، گروپ
 ي ما افزود.ها به نگراني
پشتو و اردو اع�م گرديد كه برادر مشا مشعل   ي عصر به زبانهاي عربي،ها نزديكي

ي وي دعا كنيد. اين باشد. براي صحت ياب مي مريض و حالش وخيم است اما هنوز زنده
اع�ن موجب كاهش در اعتراضات گرديد و زندانيان از اينكه مشعل هنوز زنده است، 

 خواستند از وضعيت صحي وي دقيقا مطلع گردند. مي شادمان شدند اما همه
فرداي آنروز يكي از زندانيان به زندان برده شد و با مشعل از نزديك ديدار نمود. وي 

لت وي خوب نيست و هنوز خطر از وي رفع نشده است اما در بازگشت گفت كه حا
 هنوز زنده است و در بخش تداوي عاجل زير ع�ج قرار دارد.

مدتها گذشت اما پس از دو يا سه ماه بود كه مشخص شد برادر ما مشعل فلج گرديده 
تواند سخن بگويد يا از جا تكان بخورد. اينكه چرا و به جرم مورد ضرب و  نيم است. او

شتم قرار گرفت و چه كسي اين كار را كرد معلوم نشد. زنداني هرقدر داراي جرم سنگين 
 ها باشد، از نظر قوانين نبايد مورد چنين مظالم وحشيانه قرار گيرد اما امريكا و امريكايئ

 شناسند. نيم قانون
سال و شش ماه را در زندان سپري كرد كه با چوكي چرخدار از يكجا به  مشعل دو

 شد اما وي صحت خود را باز نيافت. سخنانش بزحمت شنيده مي ديگر منتقلجاي 
شد و بدون كمك ديگران قادر به نشستن و ايستادن نبود. بدنش هميشه در حال  مي

 لرزش بود و سرانجام به دولت سعودي تسليم داده شد.



 
 

 عجيب ديگر  هواقع

كيم در غذا بهبود  مبتكر اين اين كار عجيب مسئول كمپ بود. براي نخستين بار
باز هم وضع غذا خراب  ها رونما گرديد و ميوه هم به آن اضافه شد اما با گذشت روز

 شد. علت اين بود كه هر هفته يك سرباز در حاليكه قلم و كاغذ بدست داشت از زندانيان
خواهيد بيشتر  مي را خوش داريد و ها شود كدام مي پرسيد كه از غذايئ كه بشما داده مي
آيد تا از ليست غذا حذف گردد. زندانيان گمان داشتند كه  نيم تان خوش ها و از كدام شود

خود   هي مورد ع�قها . آنها ليست غذااند انسان شده ها شايد وضع تغيير كرده و امريكايئ
ما كم شد و  هي مورد ع�قها و آنچه را كه خوش نداشتند گفتند اما بزودي ديديم كه غذا

ي ناخوش آيند نشاندهي كرده بوديم بيشتر گرديد و ها غذا هليست در جملآنچه را كه در 
 .شد كه مورد پسند ما نبود! مي يئ دادهها بعد از چند روز فقط غذا

ما را داشتند  هها به اين نكته پي برديم كه آنها در اين كار هم قصد شكنج پس از مدت
نها را از ليست غذا حذف كردند. پس از ع�قه داريم، آ ها و با دانستن اينكه ما به كدام غذا

گفتيم كه هر غذايئ كه  مي كردند در جواب مي آن، هر زمانيكه در اين مورد از ما سوال
كند. بعد از مدتي كيم در غذا بهتري به  نيم دهيد خوب است و براي ما فرقي مي مشا

 ميان آمد.
آيد و  مي يئ بميانها طبيعي است كه در زندان با گذشت زمان براي زندانيان سهولت

شود اما در اين زندان وضع كام� برعكس بود. با گذشت ماهها و سالها،  مي امتيازاتي داده
شد. مث�  تر مي آيد بلكه برعكس شرايط سخت نيم نه تنها سهولتي براي زندگي بميان

نه يا ي انفرادي بيشتر ساخته شد. در ابتدا در هنگام برده شدن به تحقيق يا شفاخاها سلول
گرديد  مي شد اكتفا مي كه در كمر بستهاي  م�قات با نمايندگان صليب سرخ، تنها با تسمه

شد دو  مي كه قب� يك دستبند زده ها مبدل شد و به دست ها اما بعد اين تسمه به زنجير
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و  ها در ابتدا باز بود اما بعد در كمپ پنجم، چشم ها دستبند ديگر اضافه گرديد. چشم
كمپ بصورت  هي مذهبي در ابتدا آزاد بود اما بعد در همها بستند. كتاب مي را ها گوش

آوري كردند. كتب عليم  كه در كمپ موجود بود همه را جمع مطلق ممنوع شد و كتبي
شد اما  مي ژي و كتب سياسي، تاريخي وغيره گاهگاهي آورده چون اقتصاد، رياضي، بيولو

شد اما به  نيم در اشتباهات كوچك جزا داده با گذشت زمان از آن جلوگيري شد. ابتدا
شد. تحقيق در ابتدا به رضائيت  مي تدريج بخاطر يك اشتباه كوچك سزاي سنگين داده

شد تا سخن بگويد. پس از مدتي بخاطر حرف نزدن  مي بود اما بعد زنداني مجبور
م� فضل  شد. مي مث� زنداني ماهها محكوم به تحمل بيخوابي ،ي سنگين مقرر شدها جزا

يك روز و  ااوس هب هك دنخآ دمحلت مستنطق حاضر به جواب نشد، براي مدت چهل
 محكوم به بيخوابي گرديد. وي در اطاقي كه هواي آن زير صفر درجه سرد بود نگهداشته

شدند. در طول روز  مي شد و سربازان با كوبيدن به ظروف آهني مانع خواب وي مي
شد،  نيم كردند. تنها در مورد وي اين جزا اعمال مي دنسربازان وي را مجبور به قدم ز

 دهها نفر به چنين مجازات محكوم گرديدند.
شدند كه سر و  مي ي نهايت سرد انداختهها بعضي از زندانيان در شرايطي در اطاق

 ي كوچك سوارها شد. بعضي از برادران عرب را در قايق مي با هم بستهشان  پاهاي
ي ها دادند تا به خواب نروند. اين عذاب مي ه سرعت در دريا حركتكردند و قايق را ب مي

 يافت. مي ادامه ها پيهم هفته
ها  دادند اما بعد وضع چنان تغيير كرد كه هفته مي دكتوران در آغاز به زندانيان دوا

گرفت. يكي از برادران بنام ولي محمد از  نيم گذشت ولي كسي از مريض سراغي مي
كشيد و با گذشت هرروز حالش بدتر  مي تر از يك ماه از درد فريادشورابك قندهار بيش

ميشد اما كسي به حالش توجهي نكرد. پس از دوماه بدن وي آماس كرد و ما مجبور 
سروصدا كنيم تا توجه مسئولين زندان را به حال وي جلب نمائيم. همه شروع به  شديم
ي بلند به گفتن تكبير پرداختيم تا فرياد و كوبيدن به در وديوار كرديم و با صداو  داد
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خون   هآمدند و ولي محمد را به كلنيك بردند. بعد از معاينشان  اينكه سربازان و مترجمين
ثابت شد كه وي به بيماري سرطان مبت� شده است. وي را بصورت عاجل عمل كردند 

 كه كيم حالش بهتر شد اما كار از كار گذشته بود. 
 گرفتند و درموقع تداوي مي نون در هرماه مورد آزمايش صحياگر زندانيان مطابق قا

اح نينچ اب رتمك دياش ،دالت مواجه مي  شديم اما همانگونه كه اشاره شد، شرايط  مي 
 شد. تر بجاي اينكه سهل شود، با گذشت زمان سخت

 زنداني هيچ حقي ندارد!

اين فشار گاهي  كمبود غذا مشكل و شكايت داييم و فرياد ما از گرسنگي بلند بود.
سال نبود و  گرفت زيرا مشكل روز هفته و ماه مي توان را از ماو  طاقت فرسا بود و صبر

يانا در مورد اسيران و  بلكه مشكلي بود كه سالها ادامه داشت. ما گاهگاهي به كنوانسيون
گويد كه به  مي كرديم كه حقوق زندانيان را مشخص كرده است و مي جنگي هم اشاره

گفتند كه مشا  مي به ما ها بايد غذاي كافي و مطابق به شرايط داده شود اما امريكايئ زنداني
دهيم در حقيقت احساني از  مي برما حق غذا را نداريد و همين مقدار غذايئ هم كه بشما

جانب كشور امريكا به مشاست. حقوق براي بشر است اما مشا در حقوق بشر شامل 
. معني اين سخن آن بود كه ما بشر نيستيم زيرا بوش نيستيد و حق شكايت را نداريد

 ملعون قبل از اين هم مسلمانان را شيطان خوانده بود.
گرديد.  مي شد و هرچيز در بدل چيزي معاوضه مي در اين زندان همه امتيازات فروخته

توانست بازپرس را از خود راضي بسازد در آن صورت مورد  مي مث� اگر يك زنداني
 شد. اگر زنداني از بازپرس چيزي مطالبه مي گرفت و امتيازاتي برايش داده مي رنوازش قرا

خواستيد از  مي دهي؟ اگر مي پرسيد كه در مقابل تو به من چه مي كرد وي در جواب مي
رفتيد و اگر محقق  مي يك ب�ك به ب�ك ديگر تبديل شويد قانون اين بود كه نزد محقق

ود را تغيير دهيد. كاغذ تشناب، كاغذ عادي، آب توانستيد جاي خ مي شد مي راضي
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اب ،مراهچ هراالبردن درجه، همه مورد معامله قرار  ش پمك هب ندش لقتنم ،ينديماشم     
ااوس هب بوخ باوج .تفرلت و همچنان با جاسوسي، امتيازات موقت بدست مي     
 آمد. مي

دند كه اكثرا به آم مي گاهگاهي خبرنگاران يا بعضي از مقامات دولتي براي ديدن كمپ
شدند.اين كمپ بصورت نمايشي براي فريب جهانيان  مي كمپ مشاره چهارم رهنمايئ

آمدند زيرا  نيم طرف بنظر بي آمدند مي ساخته شده است. خبرنگاراني كه به اين كمپ
 نيز يك گروه خاص هميشهو  شد. منتشر نيم  گرفتند، مي يئ كه آنان از زندانيانها عكس
 آمدند.  مي

روز مانند معمول، تماشاچيان آمدند. يك زنداني عرب از يك سرباز شنيده بود كه يك 
امروز در مشار بازديد كنندگان برادر يكي از روساي جمهور پيشين امريكا جان كنيدي كه 
سناتور و در كنگره از قدرت كافي برخوردار است، خواهد آمد. زندانيان تصميم گرفتند 

ما   هطريق وي به گوش جهانيان برسانند اما در آن روز هم تا صداي مظلوميت خود را از
يئ بردند كه بصورت نمايشي درست شده ها قفل كردند. تماشاچيان را به جا ها را در اطاق

 ه براي ديدن آنان آماده شده بود.بود و بعد به شفاخانه رهنمايئ شدند ك
بازديد كنندگان به آنجا نزديك شفاخانه بود و زمانيكه  ها عقبي يكي از ب�ك هدرواز

كردند با استفاده از فرصت از  مي رسيدند، دوبرادر زنداني كه انگليسي را روان صحبت
ي ما گوش بدهيد، آنچه كه بشما ها به مهمانان گفتند كه به گفتهو  عقب در فرياد زدند

اه بينيد هيچگ مي شود همه ساختگي و نمايشي است. آنچه كه مشا در اينجا مي نشان داده
  ي پنجم،ها خواهيد حقيقت را ببينيد به كمپ مي شود. اگر مشا واقعا نيم به زندانيان داده

اول، دوم، سوم و ايكو برويد و ببينيد كه چگونه زندانيان در چه شرايط غير انساني و 
. شكايت دوم آنان اين بود كه ما اند گرسنهو  كنند. آنها مريض، برهنه مي دشوار زندگي
را  اكمه هستيم. ما بيگناه هستيم و به زعم مشا تروريست نيستيم. مشا بايد ماخواستار مح

و به چه تعداد  اند به محاكمه حاضر كنيد تا مشخص گردد كه در اينجا چه كساني زنداني
 كنند. مي نگهداري ها در قفس ها افراد را امريكايئ
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سخت   يت،اين شكايت هم به باد هوا رفت اما مسئول كمپ به دليل اين شكا
ماره خشمگين شد و بيست تن از شكايت كنندگان را مجازات نمود. آنها را از كمپ ش

 را سلب نمود. شان چهارم بيرون كرد و امتيازات
 پنج نفر از بوسينا آورده شده بودند و در گوانتانامو زنداني بودند. تحقيق از آنان زياد

ر، ابوشيما، محمد، مصطفي و كردند. شيخ صاب مي ي سختي را تحملها شد و جزا مي
الحاج مردمي نهايت مظلوم و مسلمان بودند. آنها تا آخر نفهميدند كه چرا به اينجا آورده 

چيست. شيخ صابر و ابوشيما را به كمپ مشاره پنج هم جزايئ شان  و جرم اند شده
انستند د نيم بردند كه علت زنداني شدن خود را مي ساختند. آنها هميشه از اين مسئله رنج

پرسيدند كه مشا بايد به ما اقرار كنيد كه چرا در اينجا زنداني هستيد!  مي بازپرسان از آنها
 اين سوالي بود كه بايد زندانيان از زندانبانان بكنند نه برعكس.

دانيم و به بازپرس گفته  نيم گفت كه ما دليل زنداني بودن خود را مي شيخ صابر به من
ااوس هب رگيد الت مشا جواب  داني شدن مارا به ما نگوئيد،بود كه اگر مشا دليل زن   

اين جواب به آنها داده  دهيم. آنها مدتي از دادن جواب خودداري كردند و سرانجام نيم
 شده بود كه بسيار جالب است. 

توانند براي امريكا يا  مي در مورد تمام كساني كه ها به آنها گفته شده بود كه امريكايئ
كا خطر ايجاد كنند، اط�ع دارند. هرچند ما در مورد مشا سندي نداريم اما در منافع امري

 هضديت با امريكا وجود دارد. چون امكان داشت كه در آينده نقش هي مشا مفكورها مغز
ايم  حمله به منافع امريكا را طرح نمائيد و خطر ايجاد كنيد. پس ما مشا را به اينجا آورده

 زماني كه بخواهيم نگهداريم. دون محاكمه تا هرو حق داريم تا مشا را ب
لزم به نذكر است كه اين افراد نه افغانستان را ديده بودند و نه عضويت كدام گروهي 

عليه مسلمانان، در كنار  ها عليه مظالم سرب را داشتند. فقط در زمان جنگ بوسنيا، بر
 برادران مسلمان خود قرار گرفته بودند.

************* 



 
 

 لكرد سربازان امريكائي در برابر قرآنعم

احترامي به قرآن مجيد از آغاز كار عادي سربازان امريكايئ بود و از ما هم چنين  بي
ما مهم  به اين فكر بودند كه چرا اين كتاب اينقدر براي ها توقعي را داشتند. امريكايئ

اين كار اكثرا و  شد مي حرمتي آنان به قرآن مجيد موجب مشك�ت بي است. اكثر اوقات
شد. اما توهين عمدي زياد  مي گاهي نيز سهوا واقعو  گرفت مي بصورت قصدي صورت

قندهار كه قب� ذكر شد اما در گوانتانامو در بيش از ده مورد   هگرفت مث� واقع مي صورت
رسما پذيرفتند. چند بار بعد از آن نيز  ها اين كار صورت گرفت كه پنج بار آنرا امريكايئ

 ن عمل تكرار شد و چند بار تنها در كمپ مشاره پنجم زندانيان شاهد اين كار بودند.اي
كوب شد كه صورت و يك و  يك برادر از سوريه بنام حمزه البطل بشدت لت

چشمش آماس كرده بود و قرآ ن كريم را از وي يك سرباز گرفته بود. قب� با ما وعده 
 كنند.  نيم زنند و آنرا بازرسي ينم شده بود كه سربازان به قرآن كريم دست

در ماجراي حمزه البطل خ�ف اين وعده عمل شد كه موجب خشم زندانيان گرديد و 
 موجب اعتصاب شد تا نفرت خود را از اين عمل نشان دهيم.

و اختياري ندارند اما زندانيان گروگان دست  اند ين طبقهتر زندانيان در دنيا ناتوان
و در محيطي كام� غير  اند بهره بي هستند و از حقوق بشر ها ين انسانتر ، ناتوانها امريكايئ

اب نانآ يارب نآرالترين ارزشها را   اين مشك�ت، هشوند. اما با هم مي انساني نگهداري
داشت. آنها در راه قرآن حاضر به كشته شدن و زخيم شدن بودند و بخاطر قرآن 

 كردند. مي گرسنگي و تشنگي را تحمل
كردند و  مي عذاب و شكنجه استفاده  هاز قرآن كريم بعنوان يك وسيل ها يئامريكا

 ها زندانيان هم هميشه در دفاع از آن حاضر به پذيرفتن هر گونه مشكل بودند كه امريكايئ
خواستند  مي كردند. دد منشان امريكايئ زمانيكه مي انتخابشان  بصورت دلخواه براي
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اطاعتي از  بي كردند و بعد هم گناه مي د، از قرآن استفادهرواني بدهن  هرا شكنج ها زنداني
 هدانستيم كه قرآن در اين زندان براي شكنج مي انداختند. ما مي اصول زندان را بر زندانيان

 شود اما دربرابر اين اقدام آنان قادر به هيچ كاري نبوديم. مي روحي ما بكار گرفته
از كمپ  ها جيد نباشد و بايد همه قرآناين خواست ما بود كه بايد در كمپ قرآن م

آوري گردند اما با اين پيشنهاد هم مواجه به مشك�ت شديم. زمانيكه از گرفتن قرآن  جمع
از محافظت آن   شديم و اگر با خود نگهميداشتيم، مي كرديم، مجازات مي مجيد خودداري
ردو حالت مواجه به ي امريكايئ ناتوان بوديم. در هها آميز وحشي توهين هدر برابر روي
توانم بگويم كه هشتاد در صد از مجموع مشك�ت زندانيان در  مي مشكل بوديم.

گوانتانامو از قرآن مجيد بود و بيست در صد از ساير مسايل. ما بعوض قرآن مجيد 
خواهان ساير كتب مذهبي شديم اما آنها رد كردند و فقط اجازه دادند كه قرآن با خود 

 .داشته باشيم و بس
*********** 

 داستان عبداالله خان

يلاوسلو زا او يونيچراچليت ارزگان بود. نام  ينادنز ناردارب زا    يكي ناخ هللادب 
اصلي وي خيراالله بود كه اشتباها بنام م� خيراالله خيرخواه دستگير شده بود و بعد از 

اين گونه  اوط يالني تحمل زندان، از گوانتانامو آزاد شد. وي چشم ديد خود از مدت
 واقعات را چنين حكايت كرد:

آمدند و  مي زمانيكه من در قندهار زنداني بودم، هرروز سربازان امريكايئ براي بازرسي
نمودند. وي گفت يك بار سربازي مرا به صورت به روي  مي آميز توهين  هبا زندانيان روي

 زمين انداخت.  خاك خوابانيد و قرآن مجيد مرا بعد از بازرسي، ورق ورق كرد و به
وي با خود سگي به همراه داشت كه پس از افتادن قرآن مجيد به زمين، بسوي قرآن 
دويد و آنرا بدهان خود گرفت. زماني كه ما اين حالت را ديديم، شروع به تكبير گفتن 
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كرديم. سگ با صداي ما قرآن را به زمين انداخت و سرباز آنرا برداشت و اوراق آنرا 
عد آنرا بسوي من پرتاب كرد. قرآن مجيد به سطلي افتاد كه زندنيان در آن مرتب نمود و ب

 ريختند. مي كثافات و نجاست را
نداشتند. من با صورت به خاك افتاده بودم و اي  وي گفت: زندانيان جز گريستن چاره

گريستم گفتم: اي قرآن مبارك! تو هيچ گناهي نداري. به اين دليل  مي در همين حالت كه
من جز عمل به تو هيچ گناهي   تاب هدايت انسان و بخصوص مسلمانان هستي،كه ك

ندارم. پس تو در روز جزا برمن گواه باش و من بر تو گواه خواهم بود كه قدرت 
استكباري جهان به كمك منافقان كه در صف مسلمانان بودند، با من و تو اينگونه رفتار 

 ميت همديگر خواهيم بود.شاهد مظلو كردند. من و تو در نزد خداوند
وي كه بازپرس قرآن   هسعودي بنام شاكر يك بار به تحقيق برده شد و به گفت  هيك تبع

گفت كه هدف از اين كار اين بود كه اگر من  مي مجيد را زير پاي خود نهاده بود. شاكر
 اب يالي قرآن پا بگذارد.  موافق خواست وي حرف نزنم،
همه همت كردند و بانگ اعتراض بلند نمودند و به   دران،با رسيدن اين خبر بگوش برا

ي بسيار ديدند. ها ي بسياري را تحمل كردند، ماهها غذا نخوردند و زجرها علت شكنجه
گفتند  مي بارها به اشكال گوناگون به قرآن توهين كردند و بعد  سربازان در هنگام بازرسي،

يل توهين به قرآن مجيد مورد پرسش قصدي نبوده است. هيچ سربازي به دل كه اين كار
 قرار نگرفت و مجازات نشد.

گرفتند و چون دوران  مي شد، قرآن را از وي مي هرگاه زنداني محكوم به مجازات
 مدت مجازاتش را افزايش  ورزيد، مي شد و وي از گرفتن قرآن ابا مي مجازات تمام

تا آخر عمل  ها جانب امريكايئ ي ميان تهي احترام به قرآن مجيد ازها دادند. به وعده مي
 نشد.
براي بدنام ساختن زندانيان و انداختن تفرقه در ميان آنان  ها امريكايئ  هي طف�نها كار

انداختند  ها نيز جالب بود. آنها كاريكاتوري از شاكر را رسم كردند و شب هنگام در قفس
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ي از يك برادر ديگر عرب كه در آن نوشته شده بود (المنافق). و به همين گونه كاريكاتور
بنام عبدالهادي را رسم كردند كه در يك جانب ترازو عبدالهادي نشسته است و در جانب 
ديگر دروغ. جانب دروغ سنگين و جانب عبدالهادي سبك بود. عبدالهادي متهم بود كه 
برادر ابومصعب الزرقاوي است و در مورد وي معلومات دارد اما عبدالهادي اين اتهام را 

خواستند وي را منفور سازند، چنين  شان مي بزعم خود ها قبول نداشت. وقتي كه امريكايئ
در نزد زندانيان  ها اقدامي را عليه وي نمودند اما وي برخ�ف خواست امريكايئ

كرد. هركس كه بيشتر دمشن  نيم باور ها شد زيرا هيچكس به سخن امريكايئ تر محبوب
 بود. تر بود، محبوب ها مي امريكايئ

يك ماسك نازك براي آويختن آن در محل بلند و  قرآن كريم در قفس با زنداني بود
شدند  نيم خواستند مشكل ايجاد شود، به قرآن مجيد نزديك نيم شد. سربازاني كه داده مي

و روش نسبتا احترام آميز داشتند اما زمانيكه زنداني براي گردش، داكتر يا تحقيق بيرون 
 احترامي نشود. بي بودند تا با آن مي قفس متوجه قرآن مجيد هانيان همسايشد، زند مي برده

************ 

 چند زنداني ديگر  خاطرات

قفس بودند. يكي از تاجكستان كه يوسف نام داشت و  هدو زنداني با من همساي
جنگي   هقلع  هديگري مختار از مردم يمن. اين دو از جمله كساني بودند كه پس از دسيس

 مزارشريف زنده مانده بودند. در 
و  ها بمباران امريكايئ از آن ماجراي رفتار وحشيانه و آنان داستان تسلييم و بعد

گفتند كه به دوستم ظالم و خدا  مي ي بعد از آنرا بارها به من گفته بودند. آنهاها مصيبت
ما در  ناترس به اين شرط تسليم شديم كه مورد اهانت و توهين قرار نگيريم و زندگي

امان باشد اما پس از تسليم شدن همه چيز تغيير كرد. برادران زخيم ما بعد از تسليم 
يا زنده بگور گرديدند. به آنهايئ كه زنده ماندند و  شدن تيرباران گرديده شهيد شدند
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رفت چه رسد به  نيم چنان رفتار وحشيانه صورت گرفت كه از هيچ انساني توقع آن
 ودند است.كسي كه مدعي مسلمان ب

به سنگ، با فنداق تفنگ و چوب لت و كوب كردن، فروبردن چوب در چشم و گوش 
 و بيني و كشيدن لباس و برهنه ساختن.
را بستند و همه را روي هم در كانتينر انداختند.  ها دست و پاي بسياري از تسليم شده

 گرديد.بستن در كانتينر موجب مسدود شدن هوا و كشته شدن جمع زيادي از آنان 
جنگي منتقل گرديديم و با بيرحيم روي هم انداخته   هما از كساني بوديم كه به قلع

 يا نان تشنه بوديم و از آب و نان خبري نبود. وقتي كه به ما آب وو  شديم. گرسنه
گذاشتند و چون دست و پاي ما بسته  مي دادند، بشكل حيواني آن بود. در ظرفي آب مي

 نند حيوان با دهان آب بنوشيم. نان را نيز به همين ترتيب به مابود ناچار بوديم كه ما
را مانند  ي دوستم ماها داشتيم. مليشه ميي نان را از زمين برها دادند و با دهان پارچه مي

خوردند كه چرا  مي كردند. اين برادران افسوس مي توپ از اينسو به آنسو با لگد پرتاب
 ر از تحمل چنين اعمال ضد انساني است.تسليم شدند زيرا مرگ به مراتب بهت

ي ما ها را از جيب همه داروندار ما ها گفت كه دوستيم مي محمد يوسف تاجيك
ي من از نوعي فلز زرد رنگ شبيه به ط� بود. يكي از ها گرفتند. پوش يكي از دندان

د اما به اين گمان كه دندان من از ط�ست، سعي كرد كه با دست آنرا بيرون آور ها مليشه
آن دندان را بكشد. من برايش گفتم كه اين ط�  هچون محكم بود، انبري را آورد تا بوسيل

 ي ديگر سخن مرا تائيد كردند تا دست از من برداشت.ها ارزيش ندارد. مليشهو  نيست
گفت كه من با ويزه و پاسپورت به افغانستان آمده بودم و در قندز  مي محمد يوسف

 كردم. مي كار
 جنگي هسال بود زمانيكه بياد خاطرات تلخ قلعو  تار يمني كه جواني كم سناما مخ

گفت كه  مي خود را بگيرد. او هتوانست جلوي گري و نيم گريست مي افتاد، بشدت مي
اب و ميدرك لمحت ار ديدش الخره به همديگر گفتيم كه مرگ از اين ها خيلي شكنجه 
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ي خود ها يم كه يكي به كمك ديگر دستگونه زندگي به مراتب بهتر است. تصميم گرفت
را بگيريم. همين كار را كرديم و با  شان حمله كرده س�حهاي ها به ازبكو  را باز كنيم

 را گرفتيم و جنگ آغاز شد. شان حمله برديم، س�حهاي ها االله اكبر به مليشه  هنعر
نگ شش روز به بمباران پرداختند و بسياري از برادران شهيد شدند. ج ها امريكايئ

پناه بردند  ها را آتش زدند. برادران به زيرزميني ها بعضي از اطاق ها ادامه يافت و دوستيم
از آب شد و مهمات ما هم به پايان رسيد.  آب رها كردند. آنجا پر ها و آنها به زيرزميني

 ديديم. نيم را ها شديم و اين صحنه مي سرانجام همه دستگير شديم. كاش كشته
گري كه او هم محمد يوسف نام داشت و افغان بود چشم ديد خود را چنين برادر دي

كرد كه طالبان مرا به زور به جنگ برده بودند. وقتي آنها تسليم شدند من  مي قصه
به خانه برخواهم گشت اما اين اميد من آن و  خوشحال شدم كه اكنون آزاد خواهم شد

هاي خود را تسليم  ي آغاز شد. س�حي دستجمعها زمان به ياس مبدل گرديد كه اعدام
براي اي  ي همه از پشت بسته شد. بعد از آن از ميان زندانيان عدهها كرديم و بعد دست

گلوله يا برچه جلوي چشم ما بقتل رسيدند.  هكشته شدن انتخاب شدند كه يا بوسيل
 يئ كه از سي�ب بوجود آمده بود زنده بگور كردند.ها را در حفره ها زخيم
و  ي ما را گرفتند و لتها ي نو، واسكت، دستار، ساعت، پول نقد، و كفشها سلبا

سيلي و دادن فحش و دشنام آغاز شد. صدها انسان با رگبار و  كوب با مشت و لگد
 ك�شينكوف اعدام شدند. اين كار در مسير راه قندز تا مزار در سه محل صورت گرفت.

انداخته شدند. ساعت هشت يا نه صبح  ها رباقي زندانيان در شهر مزارشريف در كانتين
بود. در كانتينري كه من انداخته شدم تقريبا سه صد نفر روي هم انباشته شدند كه حتي با 

 كنند. در كانتينر را با زحمت بستند. نيم حيوانات نيز چنين
اراده  بي كمبود هوا و تنگي نفس آغاز شد. هركسي  كيم بعد از بستن در كانتينر،

 خواست و ديگري خرخر مي رسيد. كسي آب مي بگوش ها كرد و صداي فرياد يم حركت
خواست  مي كرد. رفته رفته حالتي از جنون بر اكثريت غالب شد بحدي كه هريك مي
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گوشت ديگري را با دندان بكند. همه حواس خود را از دست داده بودند. من چند بار 
 گفتند كه من بهشت را مي و كساني همآمد  گفتند پيامبر مي صداي كساني را شنيدم كه

 دادند. بينم و به اين ترتيب جان مي مي
آن سه صد نفر به مشول   هدانم چه مدت گذشت و بعد در كانتينر باز شد. از هم نيم

من فقط دوازده نفر زنده بودند و ديگران همه در اثر اين عمل وحشيانه كه انسانيت از آن 
 شهيد شده بودند.  ننگ دارد،

محمد يوسف مرا از ميان اجساد بيرون آوردند و اولين كسي كه چشمم به او   هه گفتب
ي من بسرعت بسته شد و ها زبان بياورم. دست خواهم نامش را بر نيم افتاد كسي بود كه

كيلو متر راه بود كه در  120به محبس مخوف شبرغان فرستاده شدم. از مزار تا شبرغان 
 ساعت پيموده شد. دو

ي ها آنها هم مرا از ماجرا  ر زندان شبرغان با برادران ديگر يكجا شدم،وقتي د
وحشتناكي كه بر آنان گذشته بود با خبر كردند و دانستم كه بر همه اين وحشت گذشته 

هشت هزارنفري كه تسليم شدند، فقط سه هزار نفر زنده ماندند. باقي همه  هاست. از جمل
  يا براي جلوگيري از بدنامي،و  خاك سپرده شدندي دستجمعي به ها كشته شده و در قبر

 آتش زده شد.شان  اجساد
اند كه ابعاد سياسي آن بسيار عميق است.  قي است كه شاهدان عيني آنرا ديدهاينها حقاي
وجود  ها پشت پرده كدام دستو  چه كساني صورت گرفت هبه مشورو  اين عمل چرا

 گويم. نيم چيزي داشت؟ اينها مسايلي است كه من فع� از آن
تيلفون از  هدر اينجا بايد بگويم كه در زمان تسلييم آنان در قندز من (نويسنده) ذريع

گان  بار در مورد امنيت جان تسليم شدهرحم صحبت كردم و او هر بي اس�م آباد با دوستم
 داد. مي و زندانيان به من اطمينان

مقامات صليب سرخ جهاني در  حقوق بشر سازمان ملل متحد و با  هبا مسئولين كميت
نجات يابد. من از آنان  ها كردم تا زندگي انسان مي يئ داشتم و ت�شها اس�م آباد م�قات
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خون   هدانستم كه دوستم تشن مي تقاضا كردم تا حقوق بشر در مشال رعايت گردد. من
 زدم. مي شايد زندانيان را زنده نگذارد. به همين دليل به هر جهت دست و پاو  است

من قبل از دستگير شدن، با رئيس جمهور فعلي حامد كرزي هم تيلفوني صحبت كردم 
و توجه وي را به وضع اسيران جلب نمودم. از ديكتاتور پاكستان پرويز مشرف هم رسما 

 داند. خواهان همكاري شدم اما كاري صورت نگرفت. نكردند يا نتوانستند؟ خدا بهتر مي
زمري نام داشت و از خوشاب قندهار بود. وي در مورد  يك زنداني ديگر عبدالباقي

دستگيري خود گفت كه مرا از خانه دستگير كردند و به گل آغا والي قندهار به اين عنوان 
 ام. دان هوايئ قندهار راكت فير نمودهيفرع اب ايوگ هك مدشالي مي

اص�   كردند، مي به آن متهم ااوس اجنآ رلت بسياري از من شد ولي من از آنچه كه مرا
عبدالرزاق مرا به شخصي تسليم نمود كه االله نور نام داشت و   اط�عي نداشتم. برادر والي،

در لشكر گاه بود و هزاران مجاهد  ها از قوماندانان مشهور كمونيست در زمان كمونيست
 بدست وي به شهادت رسيده بودند.

به  ها امريكايئ  هبود و با حمل وي پس از سرنگوني رژيم كمونيستي به پاكستان گريخته
افغانستان مجددا به قندهار آمد و با نظام جديد همكار شد. وي در آن زمان مسئول امنيت 

 ميدان هوايئ قندهار بود.
 ها يش آلوده به خون انسانها عبدالرزاق مرا به وي سپرد و او مرا به اطاقي برد كه ديوار

من آغاز گرديد. من كه گناهي مرتكب نشده   هي آهني آورده شد و شكنجها بود. كيبل
 بودم، حاضر به قبول اتهام نشدم.

آويختند. آويختن نيز به  مي شكل شكنجه عوض شد. آنها شب هنگام مرا از سقف
يئ را بشكل صليب درست كرده بودند ها چند شكل بود. يك نوع آن طوري بود كه لوله

شد. به اين  مي يسمان نازك نايلوني بستهر هشد و بعد بوسيل مي گذشتانده ها كه از آستين
شدم و با كيبل مورد  مي ترتيب تا بيهوش شدن آويخته بودم. بعد سرچپه از پا آويخته

 گرفتم. مي ضرب قرار
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ابالخره مجبور به اقرار ينك تمواقم هك ردقره هك تفگ نم هب رون هللا ماجنار          
خورم كه زنده  مي خواهد كرد. قسم كيبل كمر ترا به دو نيمه  شوي و اگر اقرار نكني، مي

 از چنگ من رهايئ نخواهي يافت.
 ها پذيرفتم و بعد به امريكايئ  ناچار همه اتهاماتي را كه روحم از آن اط�عي نداشت،

 تسليم داده شدم.
************* 

 داستان يك زنداني عرب

 بيان كرد: برادري كه غسان نام داشت و اهل سعودي بود داستان اسارت خود را چنين
كردم و ت�ش داشتم تا راهي براي خروج  مي ا كيدزن رلهور زندگياي  من در خانه

از پاكستان بيابم اما براي اين كار به پول زيادي نياز بود كه من نداشتم. ما سعي كرديم تا 
 ي بيابيم و با مقامات پاكستاني هم در تماس بوديم.تر راه كم خرج

به گوش رسيد و برادر پاكستاني كه با ما بود با  يك شب ناگهان صداي در زدن
و منزل در محاصره است. ما كه خواب بوديم  اند آمده ها دستپاچگي خبر داد كه امريكايئ

بسرعت برخاستيم اما بجز سربازان پاكستاني كس ديگري را نديديم. راه فرار مسدود بود. 
كه ما مسلح هستيم اما ما هيچ سربازان پاكستاني داخل منزل نشدند زيرا گمان داشتند 

 س�حي در اختيار نداشتيم.
سربازان آهسته آهسته نزديك شدند و سپس مترجيم فرستادند تا با ما صحبت كند. 

 او به ما گفت كه بهتر است خود را تسليم نمائيد و ما با مشا كمك خواهيم كرد.
كنيم اما  نيم ه آنها تسليمهستند و ما خود را ب ها ما به آنها گفتيم كه با مشا امريكايئ

خواهيم بدانيم كه مشا كي هستيد و  مي با ما نيستند و ما هم فقط ها آنها گفتند كه امريكايئ
 كنيد؟ مي چكار
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ما در جواب گفتيم كه ما مجاهدين مسلمان عرب هستيم، برادران مشا هستيم، بخاطر 
 بمااي  وردند كه صدمهاما آنها چندين بار سوگند خ  خدا با ما كاري نداشته باشيد،

رسانند و گفتند كه ما هم مسلمان هستيم. يك مسلمان چگونه برادر مسلمان خود را  نيم
 ها به كفار تسليم ميكند؟ مشا برادران ما هستيد و ما هرگز مشا را بدست امريكايئ

هد كنيم و رفتار ما با مشا برادرانه خوا مي نخواهيم داد. ما مشا را بدولت خود تان تسليم
 بود.

ي آنان باور نكرديم و آنها كسان ديگري را نزد ما فرستادند كه ها قسمو  ها ما به وعده
داراي فهم و دانش ديني و  ي بزرگ داشتندها ظاهري به شريعت برابر داشتند. ريش

 كردند. در هر سخن آيت و حديث مي بودند. آنها خود را از مجاهدين لشكر طيبه معرفي
 ن عربي نيز مسلط بودند.گفتند و به زبا مي

تسليم  ها را جاري نگهداشتند كه ما را به امريكايئ ها سوگند خوردن هاين افراد سلسل
تان به  طنو و مشا را به اند شويد كه مسلمان مي نخواهند كرد. مشا به كساني تسليم

اي  اركهمب  هرسانند. در آخر يك تعهد نامه هم نوشتند كه در پايان نامه را با آي مي س�مت

ُ ٱوَ ﴿ است خاتمه دادند كه إكه تعهد ميان موسي و شعيب َّ  ٰ  ﴾وَ�يِلٞ  َ�قُولُ  مَا َ�َ
 ها ما از روي مجبوريت خود را تسليم كرديم اما پس از آن چيزي از تحقق وعده

را بستند و  را به يغما بردند. دست و پاي ما نديديم. سربازان پاكستاني همه دار وندار ما
خود به آنها را در برابر ما نشان   هان امريكايئ را آوردند تا خدمت مخلصانبعد سرباز

 دهند.
هايئ تنگ و تاريك بردند و  را به اطاق لت و كوب و فحش و دشنام آغاز شد و بعد ما

 شكنجه آغاز شد. عجيب است كه در جريان شكنجه هم بعضي از سربازان پاكستاني به ما
 هستيد اما ما هم مجبور هستيم كه با مشا اينگونه معاملهگفتند كه مشا برادران ما  مي
نايش از مجبوريت آنها بود! و از اين هم   غير انساني،  هكنيم. يعني شكنجه و روي مي

تسليم  ها گفتند كه اگر مشا به ما پول بدهيد ما مشا را به امريكايئ مي اينكه آنها تر عجيب
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ه آنها راضي شوند. در هنگام تسليم دادن به نخواهيم كرد اما ما آنقدر پول نداشتيم ك
داند كه به س�مت رهايئ  مي تسلييم، خدااي  گفتند كه خداحافظ مي به ما ها امريكايئ
 .يابي!

دو برادر ديگر هم با ما بودند كه يكي از آنان عبدالرحيم مسلم دوست عالم دين و 
انگليسي از مردم ج�ل آباد نويسنده بود و ديگري بدرالزمان بدر استاد زبان و ادبيات 

شخصي داشتند   هكردند. آنها در پشاور خان مي بودند كه در پاكستان بشكل مهاجر زندگي
 و توسط مقامات پاكستاني دستگير شدند.

با طالبان نداشتند و داستان دستگيري خود را اينگونه اي  اين دو برادر هيچ رابطه
سنده و خبرنگار با بعضي از مج�ت و جرايد حكايت كردند كه ما در پاكستان بعنوان نوي

 همكاري داشتيم. 
  هگفتند كه ما اعمال تجاوز كاران مي آنها سه ماه را در زندان آي اس آي گذراندند و

گرفت، فقط بروي كاغذ  مي ما را كه از طريق خاك پاكستان صورت امريكا عليه كشور
 مسلحانه نبود.  هتقبيح كرده بوديم هيچ عمل ما ضد پاكستان و مبارز

برادر را محكم  پاي ما دوو  ما هجوم آوردند و دست  هشبي نيروهاي پاكستاني به خان
 زدند و ما مي ي ما را هم پلستر كردند. همسران و اطفال ما جيغها و چشم ها گوش  بستند،
  يم،از اين كار چه هدفي دارند؟ اما زمانيكه به زندان برده شد ها دانستيم كه پاكستاني نيم

مورد آميز با ما صورت گرفت و در  توهين هفهميديم كه اين كار بخاطر چيست. روي
 شد. مي آميز گفته اوضاع افغانستان سخنان طعنه

تحقيق آغاز شد اما اكثر در مورد مسايلي بود كه ما اص� از آن آگاهي نداشتيم و به ما 
 ها ي پاكستانيها دند اما حرفآم مي هم براي تحقيق ها هيچ ارتباطي هم نداشت. امريكايئ

به   خواستند نداشتيم، مي بيشتر در مورد پول و معامله بود. از آنجا كه ما آنقدر پول كه آنها
 فروخته شديم. ها امريكايئ
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نظامي خويش برائت دادند   هدر محكم ها قابل تذكر است كه اين دو برادر را امريكايئ
اد نانللت نمايد بدست نيامد. به همين گونه هيچ سندي كه بر مجرميت و  و آزاد كردند

هاي ديگر كه بخاطر ندادن  و بسيار افغان  عبدالرحمن نوراني،  حاجي ولي محمد صراف،
فروختند و ادعا كردند كه آنها با القاعده يا طالبان  ها آنان را به امريكايئ ها پاكستاني  رشوه،

 اوط لني حبس آزاد شدند.ها مودند دورهارتباط دارند كه بسياري از آنان بعد از سپري ن
 حاجي ولي محمد زنداني ديگري بود كه در پاكستان به كار صرافي و فروش زيورات

كند و در  مي پرداخت. او تاجر بود و تجار با هر كشور، هر موسسه و هر فرد معامله مي
هم موتر  كاري ندارند. حاجي ولي محمد ها و دولت ها . با سياستاند جستجوي نفع خود

 شخصي و هم مقدار زيادي پول خود را از دست داد اما تا اكنون در گوانتانامو
 چشم برراه بازگشت او هستند.اش  سرنوشت زنداني است و خانواده بي

ك�م  هاكثر برادران به همين شكل دستگير شده بودند كه براي جلوگيري از اطال
با برادران عرب رفتاري به  ها پاكستاني يئ را ذكر كردم. قابل يادآوري است كهها نمونه

البته بسياري از زندانيان گوانتانامو در اثر سياست  اند ها داشته از افغان تر مراتب وحشيانه
به آن سرنوشت گرفتار آمده بودند كه شب و روز براي نابودي  ها آدم فرويش پاكستاني

ي اين ها دارم كه دعا كردند و من يقين مي پاكستان دست دعا بسوي پروردگار دراز
 مظلومان نزد خداوند قبول خواهد شد. 

در ميان زندانيان، پاكستان به مجبورستان شهرت داشت به اين دليل كه هركاري كه 
 گفتند: (پاكستان مجبور هي!). مي دادند مي انجام ها پاكستاني
گوش فلك جهاني را بلرزه درآورده و   هي دفاع از حقوق بشر هرچند اين قريها فرياد

گيرد كه احترام به حقوق بشر بر همه  مي هرچند در ظاهر تاكيد صورت  را كر كرده است،
ي جهان ها با زنداني شدن كوتاه عبدالرحمن مرتد و محقق نسب، فرعون  واجب است،

 انسان زيرپا شد. ها استكبار ناراحت شدند و فرهنگ و مذهب مليون
ها انسان به قتل رسيدند.  مليونو  پا شددر جريان جنگ جهاني دوم حقوق بشر زير 
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ي كار اجباري دسته دسته جان سپردند و ها ي بيشمار شكنجه شدند و در كمپها انسان
 زنده در آتش سوزانده شدند. ها ي نازيها در كمپ

انسان  ها ناكاساكي مليونو  ي هيروشيماها با بمباران اتومي جاپان در شهر ها امريكايئ
را كشتند و خاكستر كردند، تبعيض مذهبي و نژادي نيز موجب  از زن و مرد و طفل

سازمان ملل  ي بسيار براي نسل بشر گرديد تا اينكه بعد از جنگ جهاني دومها مصيبت
جهاني حقوق بشر به تصويب رسيد تا حقوق تمام افراد بشر را   همتحد بميان آمد و اع�مي

ي ها قانوني باشد و به بشر و باور بصورت يكسان ضمانت نمايد. هر جرم داراي مجازات
جسيم و رواني و توهين به كرامت انساني   هاحترام گذاشته شود. شكنجاش  مذهبي

صورت نگيرد و محاكم باص�حيت براساس قوانين ملي و بين المللي حكم صادر نمايد. 
حقوق تمام افراد بشر مساوي است و هيچكس را نبايد بخاطر جرمي كه كس ديگري 

نژادي و منطقوي بايد مردود شناخته   شده است مجازات نمود. تبعيض مذهبي،مرتكب 
 بشري فاصله بميان خواهد آمد.  هي مختلف جامعها شود در غير آن ميان گروه

ي استعماري و استكباري از ميان برود و دست ها در ظاهر هدف اين بود كه امپراتوي
 گردد.ي كوچك كوتاه ها ي بزرگ از گريبان كشورها قدرت

بينيم كه سازمان ملل متحد مبدل به ابزاري در دست  مي اما امروز پس از دهها سال
گذارد و  مي بر اقدامات ضد انساني آنان مهرتائيدو  همين كشورهاي استكباري گرديده

 دهد. مي قانوني هآنرا صبغ
شد، ي جهان تائيد ها مي�دي از طرف كشور 1949ي ژنو كه ابتدا در سال ها كنوانسيون

اح ردالت جنگ و درگيري نظامي بود. اين   يتح  يناسنا تيصخش هب مارتحا رطاخ   
اح رد ناسنا قوقالت جنگ را   بار ديگر تائيد گرديد، 1985كنوانسيون كه در سال 

ي مادي ها كند. در هنگام جنگ بايد حقوق مدني مردم غيرنظامي حفظ و ثروت مي تشريح
و اين حقوق بايد  اند نيان جنگي نيز داراي حقوقو معنوي آن بايد تضمين شود. زندا

ي زندگي وي كه بخشي از ها رعايت گردد. زندگي حق طبيعي انسان است و بايد نياز
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يعيبط ياهزاين نيمات . ا تايح ياقب يارب هك رشبلزم و  يعيبط ق درگن بلس تسواد
 لمانانضروري است براي همه بايد براي همه رعايت شود، يا اينكه شامل حال مس

 شود؟ نيم
ي ابوغريب و گوانتانامو ها قرار راپور كمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در زندان

و شانزده زندان امريكا در نقاط مختلف جهان كه بعضي از آنها تا كنون كشف نشده 
رسد. در عراق و افغانستان حقوق بشر پامال است  مي است، تعداد زندانيان به هزاران نفر

. در اين دو كشور، مسلمانان مورد نقض اند از آن پرده برداشته ها ي خبري بارها و رسانه
شود؟  نيم حقوق بشر در مورد آنها رعايت  هگيرند. چرا مواد اع�مي مي حقوق بشر قرار

 شود چه رسد به حقوق انساني؟ نيم چرا به زندانيان مسلمان حقوق حيواني هم داده
  خوابي دادن، آويختن از سقف، بي ن و تحقير،شكنجه، توهيو  كوبو  امروز لت

ي مردم و صدها نوع زجر و عذاب ديگر بر مسلمانان ها سوختاندن، بمباران خانهو  كشتن
 شود. مي ناديده گرفته

************* 



 
 

 ماشين دروغ سنج!

يك بار مرا براي تحقيق بردند و محل تحقيق را متفاوت با قبل يافتم. در اطاق روي 
وقت، دست و پايم را باز گذاشتند.  سفيد نشانده شدم و بر خ�ف معمول هريك چوكي 

ي آبي تيز كه آدم زرنگي ها لغر اندام با چشمو  يك امريكايئ سفيد پوست بلند قامت
آمد روبرويم نشست و توسط يك مترجم مسن فارسي زبان به من گفت كه اين  مي بنظر

 . اگر كسي دروغ بگويد، آنرا نشاناست Lie Detector Machineماشين دروغ سنج 
سازد. اگر تو موافق بايش ترا با اين ماشين  مي ي راست را نيز مشخصها دهد و سخن مي

آزمايش كنيم زيرا ما شك داريم كه تو به ما راست گفته بايش. ما بايد راست و دروغ ترا 
 مشخص سازيم.

داديد. اگر مشا  مي قب� انجام كنيد اما اين كار را بايد مي من گفتم كه كار بسيار خوبي
اينگونه امكانات داشتيد چرا ما را اينهمه سال در اينجا معطل كرديد؟ من موافقم. او به 

 ااولت شفاهي آغاز كرد:
 چه كسي بر ضمير تو آگاه است؟  -
 كسي كه مرا آفريده است. -

 و پس از او؟  -

 خود من. -

 بعد از خودت؟ -

 بر ضمير من آگاهي يابد.و  ان مرا بداندي نهها هيچكس آنقدر علم ندارد كه راز -

ي نهان تو آگاه خواهم شد. من ها وي گفت: سوم من هستم كه با اين ماشين بر راز
گفتم: مواظب باش كه دعواي خدايئ نكني. پدر تو هم به اسرار ضمير من آگاه نخواهد 

 ااوس لااح .لت را شروع كن.
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ااوس .درك زلت عادي بود و ماشين او مرا به ماشين وصل نمود و سپس به سوال آغ
داد. طبعا اگر در  مي نيز گراف قلب را نشان كرد و مي تنها فشار خون و تشنج را ثبت
 رود و حرارت بدن تغيير مي پاچه شود، فشار خون بلند و  هنگام پاسخ گفتن انسان دست

 دانند. مي ويئكند. شايد انسان عرق كند، اينها ع�ييم است آنها آنرا دليل بر دروغگ مي
اعصاب خود  راست و دروغ مطرح نيست بلكه كسيكه قوي دل و بر  هاينجا مسئل در

 مسلط باشد موفق است و انسان كم دل حتي اگر راستگو هم باشد ناكام خواهد بود.
كرد مث� از من پرسيد كه  مي هم نمايندگي بازپرس در جريان بازپرسي از خداوند

آيد و  مي ااولت ديگري بميان  يا نه؟ از اين سوال،اي  را كرده آيا تو گاهي نافرماني خدا
 بسرعت جواب  خوب داشته و بر اعصاب خود تسلط داشته باشد، هاگر انسان عقيد

 آيد. اما اگر به فكر فرو رفت يا مكث كرد، شك ايجاد نيم دهد و مشكلي بوجود مي
 شود. مي

دو واير آن در دو   در شكم،اين ماشين پنج واير داشت كه يكي در سينه يكي 
ا .دلزم به تذكر است كه اين وسيله را تمام  مي سرانگشتان و پنجيم در بازو نصب

آنرا براي زجر دادن  ها اما امريكايئ اند اعتبار اع�م كرده بي ي قضايئ در جهانها ارگان
 كنند. مي استعمال

 پاچهو  ن دستطبيعي است كه دروغ گفتن عادت زشتي است و انسان با گفتن آ
گيرد و از بدن عرق  مي ضربان قلب شدت  كند، مي شود. در نتيجه فشار خون تغيير مي

 شود. اين ماشين با همين فرضيه ساخته شده است. مي جاري
********** 

 امريكائي! هبازپرسي به شيو

روزي براي بازپرسي برده شدم. چند بازپرس جديد آمده بودند كه قب� آنها را نديده 
ودم. يك زن سياه كوتاه قد و يك ترجمان زبان پشتو هم شامل تيم بود. روي ميز، آب و ب
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را بروي ميز اي  كرد. كيم از احوالم پرسيدند و بعد نقشه مي مقداري چپس خودنمايئ
عربي   هگشودند. در اين نقشه يك مسير از افغانستان آغاز شده بود كه بعد به امارات متحد

شد. اين نقشه  مي به اروپا و از اروپا به امريكاي جنوبي منتهي سپس سودان و از آنجا
كرد  مي بقول آنها مسير غيرقانوني قاچاق ط� از افغانستان تا امريكاي جنوبي را نشاندهي

 .ام! ر اين تجارت غيرقانوني دست داشتهو بقول ايشان من د
من گرديد بلكه خبري مطلق آنان بود نه تنها موجب حيرت  بي اين سخن كه نايش از

ينادان ز اا هك هفياط نيالغ بر آنان سمت استادي داشت، به فكر فرورفتم كه چرا با چنين 
 سازند. مي مزخرفات وقت خود را ضايع

اين تجارت بايد افغانستان  همن در جواب گفتم كه از نقشه چنين پيداست كه سرچشم
ينان گفتند كه درست است. من باشد زيرا پيداست كه معدن ط� در آنجاست. آنها با اطم

من همه سخنان مشا   گفتم اگر مشا ثابت كنيد كه چنين معدني در افغانستان وجود دارد،
 پذيرم. مي در مورد خودم را

آنها باز هم اصرار داشتند كه من مسير اين تجارت را از معدن آن در افغانستان تا 
رح نمودند و آن اينكه تو هر امريكاي جنوبي تشريح كنم اما بعد سوال ديگري را مط

رفتي؟ من در جواب گفتم نه! آنها در جواب باز پرسيدند:  مي هفته از اس�م آباد به پشاور
 رفتي؟ مي براي چه كار

اين پازپرسان متخصص بصورت خاص از امريكا آمده بودند تا از من اط�عات مهيم 
حتي جواب منفي و مثبت را از  دانستند كه چه بپرسند و نيم را بدست آورند اما متاسفانه

نادان در اينجا چه   هتوانستند. من در حيرت بودم كه سرنوشت ما با اين طايف نيم هم فرق
 .خواهد شد افغانستان كه بجاي خودش بماند!!

تحقيق در گوانتانامو طوري نبود كه روي يك محور متمركز باشد. مشخص نبود  هشيو
هم و خيال و  يفده هچ  ااوس .دنتسهلت گاهي بهكه هدف از تحقيق چيست و آنها دنبا

ااوس فده زور ره .تشاد مهلت  همتكي بود و گاهي حتي براي زنداني جنب يشزوم 
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كردند.  مي خود مطرح هااوس و دندملتي مطابق سليق مي كرد و مستنطقين جديد مي تغيير
  ،ها مسافرت  تحقيقات در مسايل عليم،  موضوع اتهام به جرم و جنايت فراموش شد،

  مراكز عليم،  مدارس ديني،  علماي دين،  ،ها شنيدهو  ها تجارب دوران زندگي و كار، ديده
  صنايع داخلي، جلسات سياسي،  منابع معدني كشور،  تاجران،  ي سياسي،ها شخصيت
  ي قومي قبايلي و منطقوي،ها گروه  ي سياسي، اخت�فات اجتماعي،ها سازمانو  احزاب

و  ها افيايئ و مسايل مختلف ديگر. درمراحل اول، تحقيق مبتني بر واقعيتمسايل جغر
چرخيد اما بعد شكل بازپرسي عوض شد. از من  مي مسايلي بود كه جريانات روز بر آن

علماي ديني و همه مدارس عليم و ديني كشور   ي سياسي افغانستان،ها همه چهره  هدر بار
. در مورد تمام معادن افغانستان و منابع طبيعي سوال شد كه به دادن جواب مجبور بودم
ا ،خرس باميلجورد، ياقوت،  مانند نفت، گاز، كرومايت، بيرايت،  ساير   بيروج،  

يتميق  ااوس نهآ ولت متعددي صورت گرفت اما در مورد معدن يورانيم صدها ها سنگ
ادي محكوم به سوال از من پرسيده شد و بخاطر نداشتن معلومات يك ماه در سلول انفر

 جزا گرديدم.
عليم داشت يا به   هدر مورد علماي مشهور پاكستان، مدارس و جلساتي كه جنب

  قطيبه در منصوره،  هگرفت مث� جلس مي اس�مي داير شده بود تاكيد بسيار صورت  همفكور
يئ از آن به من ها علماي ديني در ليبيا كه عكس  وحدت هديوبند در پشاور، جلس  هجلس
علما و مدارس ديني تمام  هبارز من سوال شد. درعالم دين ا ان داده شد و در مورد هرنش

را هم نشنيده بودم از من پرسش صورت  شان اس�م، حتي آنهايئ كه من حتي نامعالم 
ي بزرگ ها شركت  ها و اهداف آنان، گرفت، در مورد دادن زكات، موسسات خيريه كمك

معلومات در   ي مذهبي در جامعه،ها شخصيتو  برسوخ مذه  و سهم سهامداران آن،
ساير و  واردات، منابع مالي  صادرات،  سكتور خدمات عامه،  مورد كلتور و عنعنات مردم،

 مسايل مربوط به افغانستان از جمله مصارف در سكتور تعليم و تربيت در كشور.
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من منفجر يكبار يك بازپرس به من گفت كه در كشتي امريكايئ كول كه در خليج ي
شد و در اثر آن يازده سرباز و صاحب منصب امريكايئ كشته شدند، تو دست داشتي و 
تو در آن زمان به يمن رفته بودي. من پرسيدم كه از كدام راه به يمن رفته بودم؟ گفتند: تو 
اول ايران، از آنجا به قطر و از قطر به يمن رفته بودي. من پرسيدم كه آيا زمان رسيدن 

ا و توقف آن در يمن معلوم بود؟ گفتند نه! من باز هم پرسيدم كه آيا من مواد كشتي مش
 دانيم.  نيم منفجره هم با خودم برده بودم؟ گفتند ما

من گفتم كه در صورتيكه وقت رسيدن و لنگر انداختن كشتي مشا در خليج يمن 
يمن رفته بودم؟  معلوم نبود، پس من چگونه بخاطر اين كشتي به ايران و قطر و از آنجا به

اگر مشا ثابت كرديد كه من از سه كشور نام برده، در زندگي خويش يكي از آنها را ديده 
 پذيرم. مي همه اتهامات مشا را برخود  باشم،

بنياد و شايد به  بي شد، همه خيالي و مي ااوس هنوگ نيلت كه وقت بسيار در آن ضايع
 گرفت. مي منظور تحت تاثير قرار دادن صورت

و  كرد گاري نام داشت مي بازپرس ديگري كه خود را شخصيت خيلي مهم معرفي
كرد و يك گروه از زنان را هم بدنبال خود  مي معرفي Costom Invistagatorخود را 

وي  ام. گفت كه من براي تحقيق از تو از واشنگتن فرستاده شده مي سرگردان كرده بود
شباهت داشت. ته ريش كوتاهي مانند بعضي گاهي به شعبده باز و زماني به هنرپيشه 

و پاهاي مرا بدقت معاينه كرد  ها اميران عرب داشت. خيلي به من نزديك شد و دست
اوزو دنب تسد لنه در دست و ها كند. وي به داغ مي مانند دكتوري كه مريضي را ويزيت

ه بودند و چرا بر پرسيد كه جرا اين ظالمان ترا اينگونه محكم بست مي كرد و مي پايم اشاره
تو رحم نكردند. اما من متوجه بودم كه دلسوزي يك امريكايئ بدون مقصد و منظور 
نيست. در آخر گفت كه من براي تو خبر خويش دارم. براي تو مبلغ پنج مليون دالر 
تخصيص داده شده كه قرار است بنام تو در بانك گذاشته شود و در اختيار تو باشد. تو با 

خوب و موتر بخري و در افغانستان مبدل به يك شخص ثروتمند  هتواني خان مي اين پول
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بانكي   هرا از روي ميز برداشت و به من گفت كه مشاراي  گردي. و بعد قلم و دفترچه
موش و گربه افتادم كه ميان ما افغانها بشكل ضرب المثل   هخود را به من بگو! من بياد قص

ي آن ها و اينهمه سود فراوان؟! و بياد دوران كودكي ورويارود. اينقدر مسير كوتاه  مي بكار
كرديم و  ساختيم، و ازدواج هم مي مي ي خياليها قلعهو  ها دوران افتادم كه براي خود قصر

 داديم!. مي بر زمين خشك براي خود پادشاهي تشكيل
 من پرسيدم كه اينهمه محبت بخاطر چيست؟ گفت براي اينكه تو با ما همكاري كني و

ي ها گوئيم، بپذيري. خواست مي ي درست بدهي و آنچه را كه ماها ااوس هلت ما جواب
 .آنان كم نبود!

گرفت و گفتم كه الحمدالله من بقدر كافي ثروتمند ام  از اينهمه محبت امريكايئ خنده
ايد. به پول مشا هم ضرورتي ندارم و  در كه مشا اص� فكرش را هم نكردههستم. آنق
ااوس هلت مشا راست بوده است اما تجارت حرف و سخن را هيچگاهي ي من ها جواب
 و به آن بلد نيستم. چيزي كه از مشا پنهان كرده باشم وجود ندارد اما اكنون فقطام  نكرده
را بشما بدهم. گفتند اش  حساب بانكي هم ندارم كه مشاره  هخواهم آزاد شوم. مشار مي

 كه آيا سخن ما را باور نداري؟
م حرف باور كردن و نكردن نيست اما من به پول نيازي ندارم. فقط اگر بجاي من گفت
اب نم يارب نيالترين محبت  كاري كنيد كه من آزاد شوم،  ي ديگر،ها همه محبت    ها 
 خواهد بود.
! چه راهي دور ودرازي را براي ابراز محبت به من پيموده بودند! سرانجام ها بيچاره

 .مايوس شدند و رفتند. نه مرا آزاد كردند و نه پول دادند!پس از چهار ساعت تحقيق، 
يك ترجمان  كرد همرا با مي روزي يك زن نيم وجبي كه خود را انگل (فرشته) معرفي

شناسي؟ گفتم بلي، امريكايئ هستي!  مي فارسي زبان آمد و نخست از من پرسيد كه آيا مرا
تصميم مرگ و  تمندي هستم.شناسي. من زن بسيار قدر نيم وي گفت كه تو مرا خوب
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 اند زندگي، در زندان ماندن يا رها كردن تو در اختيار من است. ديگران از تو تحقيق كرده
 كنم و تو بايد به من راست بگويئ.  مي نو تحقيق كه مورد قبول من نيست. من از تو سر از

و آغاز كنند، من گفتم: اگر بعد از تو بازپرس ديگري بيايد و هركدام تحقيق را سر از ن
سرنوشت ما چه وقت مشخص خواهد شد؟ وي با وقاحت گفت كه حرف نزن، آنچه كه 

 گويم بكن. غرور ترا خواهم شكست. مي من
من هم كه ديگر حوصله و صبر را از دست داده بودم، و هرچه بر زبانم آمد برايش 

د اينكه گفتم و سخن را با فحش كوتاه كردم. اوهم با يك جهان خشم و غضب و تهدي
باز هم همديگر را خواهيم ديد، شرش را كم كرد و از آن ببعد او را نديدم. من ندانستم 

 ي فريب اطفال را بكارها كه اين اشخاص ما را ساده و كم عقل گمان كرده بودند و روش
 همينقدر بود.شان  يا استعداد خودو  گرفتند مي

ااوس ،دلتي از من نمود. روزي يك مرد چاق كه شكمش نزديك بود به دهانش بخو
شنيد اما  مي ي مرا نيز با استهزاها جوابو  كرد مي اوس يلت را بشكل استهزا آميز مطرح

يك سوال وي خيلي عميق و برخاسته از مكنونات قلبي او و در مجموع دولتمردان امريكا 
ر خواهند بود. وي پرسيد مسلمانان چه زماني در برابر ما سر خم خواهند كرد و به زانو د
 آمد؟ من در جواب به اين سوال كيم متردد شدم اما بعد جرئت نموده گفتم:

اين اميد مشا هرگز تحقق نخواهد يافت و انشااالله همه مسلمانان در برابر مشا تسليم 
نخواهند شد. يك گروه حتما با مشا جهاد خواهند كرد تا آنگاه كه امام مهدي ظهور نمايد 

 مشا مسلط خواهند گشت. وي پرسيد: قتدر خواهند شد و برو با ظهور وي مسلمين م
داند. اما  مي بهتر اين گروه چه كساني خواهند بود. القاعده يا طالبان؟ من گفتم: خدا

دانم كه اين  نيم دانم كه اين گروه مانع تحقق اهداف شوم مشا خواهند شد اما مي اينقدر
و متفكرانه گفت كاش اين مهدي  گروه چه كساني خواهند بود. او نفس عميقي كشيد

كرديم و اين اميد مشا  مي كرد تا با او نيز حساب خود را تصفيه مي مشا زود سر بلند
 صبرانه در انتظار او هستيم. رسيد. من گفتم ما هم بي مي مسلمانان هم به پايان
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شد.  مي كردند و با آمدن محقق جديد تحقيق سراز نو آغاز مي محققين هميشه تغيير
توانست تا ابد ادامه يابد بدون اينكه به نتيجه برسد. در ميان محققين  مي ين روندا

نسبتا خوب داشتند اما بعضي بشدت متعصب بودند و  هاشخاص با فهم هم بودند كه روي
آمدند تا مشكل ايجاد  مي خشن داشتند يا كم استعداد بودند. بعضي اص� براي اين هروي

(محقق)  ISOمايند. در كمپ قانوني وجود نداشت. آنچه كه كنند و زنداني را مجازات ن
DOC  (مسئول زندان) يا ان سي يوNCU خواستند، انجام مي يا حتي سربازان معمولي 
و  پرسيد نيم دادند. سخن سرباز دليل و برهان بود و كسي از زنداني در مورد چيزي مي

ادتسا و تشادن يريثات ازج رلل مي اگر هم    يغت رد ديسري  شد كه اكنون مسئله در  مي 
 كامپيوتر ثبت شده است.

 هزماني كه من به كمپ مشاره چهارم برده شدم، در آنجا شرايط نسبتا خوب بود. روي
سربازان هم نسبتا انساني بود. در طول هفت يا هشت ماه يكبار كمپ مورد بازرسي قرار 

شد اما  مي نيدهداده شد كه خيلي سخت بود. در اين كمپ شكايت زنداني تا حدي ش
 مربوط ها زندانيان هميشه مشك�ت خود را با مشك�ت زندانيان در ديگر ب�ك

 كردند. مي ي زندگي را مطالبهها براي آنان نيز سهولتو  ساختند مي
شخص و  در طول دوران زندان از من محققين زيادي تحقيق كردند. تام، مايكل

و داويد پريد و زني بنام مري و ديگري  شد. جورج ريچ مي ديگري كه او هم تام ناميده
 هجورج ريچ و داويد پريد با من روي ام. بنام مزرا. نام بسياري ديگر را فراموش كرده

ممنونم. آنها مرا زجر ندادند و شكنجه برايم تعيين نكردند. شان  خوب كردند كه از احسان
 مرا از آنان بگيرد. ديگران بسيار مرا زجر دادند كه خداوند در دنيا و آخرت انتقام

*********** 
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 نمايشي همحاكم

 در زندان از زبان نمايندگان صليب سرخ و برادراني كه تازه به زندان افتاده بودند
سرنوشت بودن زندانيان  بي در مورد ها شنيدم كه سازمانهاي حقوق بشر و بعضي كشور مي

د سرنوشت آنان مشخص گردد. گويند كه باي مي كنند و مي در گوانتانامو ابراز نگراني
 زندانيان هم هميشه بخاطر دسترسي به اين حق ت�ش داشتند و بر محققين فشار

آوردند كه سرنوشت ما را معين سازيد. به اصط�ح مجرم از غير مجرم تفكيك گردد،  مي
 توقيف بايد به پايان برسد و كار بايد در چهارچوب قانون عيار گردد.  همرحل

دن سه سال محققين يك گروه را بصورت نمايشي و غيرقانوني بعد از سپري ش
هم به چشم جهانيان خاك بپاشند. اين و  انتخاب كردند تا زندانيان را مصروف ساخته

تشخيص موقف دمشن   هگروپ كه از خود محققين امريكايئ تشكيل شده بود بنام ادار
An Enemy Combatant Status Trribunal Review Bearo ه شد.ناميد 

از طرف اين اداره بصورت كتبي به زندانيان خبر داده شد كه مشا دمشنان جنگي 
امريكا هستيد و امريكا حق دارد تا مشا را در زندان نگهدارد اما اين اداره براي تشخيص 

 كند. مي ي مشا تجديد نظرها دمشنان واقعي از اشخاص عادي بر دوسيه
امريكا ثابت گردند، به آنها موقع داده خواهد   هيناسك رگ شدميگنج نان اياالت متحد

اعتراض خود را ارائه نمايد  Court Colambia District امريكا بنام  هشد تا در يك محكم
 و خواهان تجديد نظر گردد. اگر برائت بگيرد، آزاد خواهد شد.

كار  در ابتدا بعضي از برادران در اين مورد ابراز خوشبيني نمودند اما در حقيقت اين
 سازش توهين آميز عليه عدالت بود.و  يك اقدام غير قانوني ديگر

كرد تا در جريان  مي يك بازپرس خود را بعنوان وكيل مدافع يك زنداني معرفي
 دعوا  همحاكمه از وي دفاع كند. محقق ديگر بعنوان سارنوال از جانب حكومت اقام

يافتند  مي ت منصفه در دادگاه حضوربعنوان ناظر و جمعي هم در مقام هيئاي  كرد. عده مي
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ااونراس همه اهنيا رما عقاو رد املن استخبارات نظامي امريكا بودند. اينها فقط براي تحقيق 
قانوني و قضايئ. اين نمايش مسخره از نظر قانون هيچ  هآموزش ديده بودند نه براي فيصل

قضا  ها نبود و در رشتارزيش نداشت زيرا در ميان آنان حتي يك نفر هم با قانون آشن
 بود كه در آن سرنوشت مسلمانان به مسخره گرفتهاي  تحصيل نكرده بود. تنها درامه

 شد. مي
مرا هم به نزد يكي از همين به اصط�ح وك�ي مدافع بردند. وي برخورد خشونت 

اح مريگب هدهعب ارت زا عافال تو   هخواهم وظيف مي باري با من نمود و بعد گفت كه من
آوري نموده با  و جرمت چيست تا من شواهد جمعاي  ن بگو كه در كجا دستگير شدهبم

 تو كمك كنم. 
من كه از قبل در مورد اين جريان شك داشتم با نرمي گفتم من قبل از اينكه جريان را 

خواهم توضيح بدهيد. وي گفت من حاضرم. من  مي به مشا بگويم چند سوال دارم كه
داريد و در اين رشته  كنيد آيا با مسايل قضايئ آشنايئ مي دفاعپرسيدم: مشا كه از من 

 .ايد؟ وي در جواب من گفت كه نه! تحصيل كرده
هيئت منصفه را و  كنند مي قضايئ بر من حكم هبعد پرسيدم: گروهي كه در جلس

دانند؟ وي گفت نه! باز پرسيدم كه  مي از قضا چيزيو  دهند، آيا قاضي هستند مي تشكيل
ايا نيناوق داينب رب نم رالت متحد آيا حكم   گيرد و يا قوانين بين  مي امريكا صورت  ه

المللي؟ وي در جواب گفت كه براي مشا قانوني وجود ندارد و هيچ قانوني بر مشا 
 هكنند نه فيصل مي شخصي صادر  هشود فقط همين گروپ در مورد مشا فيصل نيم تطبيق

 قانوني. 
به ما توزيع شده آمده است كه ما سه سال قبل بعنوان كتبي كه  همن گفتم در اط�عي

توانم بپرسم كه براساس كدام قانون  ايم. مي امريكا ثابت شده  هشميگنج نان اياالت متحد
و حكم كدام محكمه اين حكم سه سال قبل صادر شده است؟ وي گفت كه من در 

 .جريان نيستم!
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داند، قانون در مورد  نيم ز قضا چيزيمن گفتم: وقتي تو با قضا آشنايئ نداري، قاضي ا
اح ،تسا هدش رداص هلصيف ام دروم رد لبق لاس هال به چنين نمايشي و  ما وجود ندارد

خواهي  مي خواهي؟ تو كه دمشن من هستي چگونه مي مرا  هچه ضرورت است كه موافق
 كنم. مي تاز من دفاع كني؟ من هرگز با اين كار موافق نيستم و نه در چنين دادگاهي شرك

وي اصرار داشت كه بايد حتما وكيل مدافع من باشد و گفت كه اگر تو موافق هم 
نبايش من در غياب تو از تو وكالت خواهم كرد. من هم در مقابل باوي به تندي سخن 
گفتم و سرانجام پس از زحمت زياد از چنگ اين ظالم نجات يافتم اما وي در غياب از 

 من وكالت كرده بود.
ديگر هم داير گرديد كه مشخص سازد ( توهنوز هم   هز اين نمايش يك جلسبعد ا

 امريكا هستي؟)  هيتسه رطخ اكيرما يار شد هكنيا دوجو اب ،هن ايميگنج ن اياالت متحد
ناميده شد. من به اين اداره هم جواب  ARBاين كمسيون (ادمنستريشن روينيو بورد)

كمسيون هم به من اب�غ   هي ورزيدم. فيصلآن خوددار همنفي دادم و از شركت در جلس
نشد و تا زمانيكه من آزاد شدم فقط به دو نفر حكم اب�غ شده بود و ديگران همه در حال 

 تعليق و انتظار بودند. 
داد  مي كرد كه شخص دمشن جنگي امريكاست و به امريكا حق مي كدام شواهد ثابت

ندان نگهدارد؟ طالب اتهام اول بود و نياز به نامعلوم در ز هتا او را بدون محاكمه تا آيند
با امارت اس�مي و القاعده اي  هيچ تفصيل نداشت اما بسياري از زندانيان كه رابطه

نداشتند به اتهامات ديگري چون مجاهد در زندان بودند. كساني كه به طالب پناه داده 
 جاهد مشهور رابودند، به طالب نان داده بودند يا حتي كساني كه يك طالب يا م

 شناختند يا كساني كه بنام جنگجو قلمداد شده بودند، دمشنان جنگي امريكا بودند. مي
كساني هم بودند كه هيچ اتهامي بر آنان وارد نبود و بخاطر مسايل بسيار جزيئ كه 

پذيرفت. مث� شخصي جمپري  نيم كرد زنداني شده بودند و عقل آنرا نيم جرمي را ثابت
دين به تن داشته است، كسيكه تيلفون ست�يت با خود داشته و ديگري را شبيه به مجاه
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كرده است.  مي گوسفندان خود را نظاره هدر حالي دستگير كرده بودند كه با دوربين رم
شخصي هم زنداني بود كه از جيبش هجرت كارت بيست و پنج سال قبل پاكستان يافت 

 شده بود. اينها دمشنان جنگي امريكا بودند.
  پينه دوز،  بودند؟ طالب، مجاهد سابق، اعضاي حكومت جديد، ها زندانيان افغان كي

 شان.ندار، امام مسجد، حتي ترجمان خوددكا  چوپان، خبرنگار، صراف،
ي ها در ميان زندانيان عرب هم اشخاصي از همين قماش بودند كه پاكستان يا كشور

بودند. مجاهدين، كارمندان موسسات  فروخته ها شبيه با پاكستان آنها را به امريكايئ
رفت در  مي تحليلگر مسايل سياسي، حتي كسانيكه احتمال  روزنامه نگار، متعلم،  خيريه،
 دمشني با امريكا وجود داشته باشد مانند شيخ صابر از بوسنيا.  هانديششان  ذهن

 در مناطق پشتون نشين كشور ما بخصوص در سمت جنوب، تعداد زيادي از مردم در
آيند. از آنها  مي اس النه يك يا دوبار به ديدن فاميل خود اند ي عربي بكار مشغولها كشور

به پايان  ها در آن كشورشان   هيزو هم كساني دستگير شده بودند و زنداني بودند. معياد
 زدند اما گوش شنوايئ وجود نداشت. مي رسيده بود. فرياد

هيچ جرمي هم بر آنان ثابت نشد، به هيچ  زندانياني كه پس از سه سال آزاد شدند و
خود دور بودند و  يها مرجعي نتوانستند شكايت كنند. آنها سه سال از وطن و خانواده

ي ها هيچ جرمي هم نداشتند. وقتي زندانيان از اين ظلم و اعمال ضد انساني امريكايئ
ند. بعضي وحشي به جان آمدند و دانستند كه همه چيز دروغ است دست به اعتصاب زد

فقط يك وقت  ها خوردند و بعضي نيم خوردند و بعضي آب و غذا هردو را نيم فقط غذا
گرفتند. بعضي از برادران عرب تصميم گرفتند كه به اعتصاب تا مرگ ادامه دهند.  مي غذا

پنج زنداني دست به اعتصاب زدند كه اين تعداد روز به و  به اين ترتيب دوصد و هفتاد
  .احترام به حقوق انساني. همين و بس! واست آنها چه بود؟ محاكمه وروز زياد شد. خ

شش روز ادامه يافت و تقريبا هشتاد درصد از زندانيان در و  اين اعتصاب غذا بيست
آن سهم گرفتند و تنها زندانيان مريض و مسن از آن مستثني بودند. براي رفع مشكل، 
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ژنو در  اد كه بعضي از مواد كنوانسيون جنرالي كه مسئول كمپ بود به زندانيان وعده د
مورد اسيران جنگ را در مورد زندانيان رعايت خواهد كرد. اما زندانيان بايد از اعتصاب 

به زبان انگليسي و  سعودي و در بريتانيا پناهنده بود  هدست بردارند. شيخ شاكر را كه تبع
 د، به هر كمپ نزد زندانيانتسلط داشت و در ميان زندانيان هم از محبوبيت برخوردار بو

بردند تا از زندانيان بخواهد كه غذا بخورند و از اعتصاب دست بردارند. و وعده دادند  مي
با آنها در مورد رفع مشك�ت  ها امريكايئ  كه اگر زندانيان نمايندگاني را انتخاب كنند،

 طبيق شود.ژنو در كمپ ت زندانيان صحبت خواهند كرد تا بعضي از مواد كنوانسيون 
شش نماينده انتخاب شد تا مطالبات شان  زندانيان از اعتصاب دست برداشتند و از ميان

بعد با مسئولين امريكايئ مطرح سازند. شيخ شاكر، شيخ و  زندانيان را جمع نموده
عبدالرحمن، شيخ غسان، شيخ صابر، شيخ ابوعلي و من بعنوان نماينده انتخاب شديم. ما 

ي زندانيان غور شود و به ها ين زمان ممكن به خواستتر در كوتاه كرديم تا مي ت�ش
هم بايد بدقت متوجه باشيم تا زندانيان بر ما بدگمان  ها امريكايئ  هي فريبكارانها دسيسه

نشوند. دوبار در گردهمايئ ما بعنوان نمايندگان زندانيان مشكل ايجاد شد و موفق به 
اول كه در هفت اگست سال  هكن شد. در جلسجلسه نشديم اما بار سوم اين نشست مم

بمب گارنر و يك قوماندان  Bomb Garner برگزار شد، مسئول زندان گوانتانامو 2005
ديگر زندان هم حاضر بودند. گارنر شخص كوتاه قد، چاق وزيرك بود كه از سراپايش 

ابليس   هاز قيافمن هم  باريد. وي قب� به زندانيان گفته بود كه من ابليس هستم. مي نيرنگ
تجسيم چون گارنر در ذهن داشتم. اول او به سخن آغاز كرد و گفت كه من خواستار 

دانم كه زندانيان به سخنان  مي يك كمپ آرام و امن هستم. به كمك مشا نياز دارم. من
ي مشا احترام ها كنم و به فيصله مي دهند، من با مشا همكاري مي مشا شش نفر گوش

تا در مورد مشا بعضي از مواد ام  ر دفاع دونالد رامسفيلد صحبت كردهدارم. من با وزي
كنوانسيون ژنو رعايت گردد البته انتخاب آن به ما مربوط است. زندانيان هر كدام با 

بايد از شكنجه، توهين و اعمال ديگر ضد  ها جرئت صحبت كردند و گفتند كه امريكايئ
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بيش از اين با حيثيت ما و شعاير ديني ما  زندانيان دست بردارند و  انساني نسبت به
را در اينجا زنداني  ها توهين نكنند. چهار سال دنيا را به اين فريب دادند كه ما تروريست

به  ها ايم. ديگر بايد اين فريب كاري اخته شدهما بدون حكم قانون در قفس اند ايم. كرده
 پايان برسد.

گفت كه آنچه كه گذشته،  و مي پذيرفت يم آن شيطان امريكايئ همه چيز را در ظاهر
گذشته است اما در آينده افراد تحت فرمان من به مشا به چشم انسان خواهند ديد و 

از من براي مشا زندگي  تر از من و پائين تر يناسنا مارتح ش هبماب دارفا .تشاد دنهاوخ اال
 خوب تمنا دارند. 
دروغ بود و به فرامويش سپرده  ها عدههمه نيرنگ و فريب بود. همه و ها اما اين حرف

ي سخت محكوم شدند. از ساير زندانيان جدا ساخته ها شد. نمايندگان زندانيان به عذاب
. مشك�ت بار ديگر آغاز شد اند شدند و كسي از آنان اط�عي نداشت كه به كجا برده شده

گفتند به  مي دند كهو زندانيان بار ديگر به اعتصاب غذا دست زدند. بيست تن از كساني بو
نبايد باور كرد و بايد تا دم مرگ از خوردن و نوشيدن دست  ها امريكايئ ههيچ وعد
 برداريم.
شكستند تا اينكه زندانيان  مي نيرنگ آنراو  با حيله ها شد اما امريكايئ مي اعتصاب ها بار

تا آزادي من در  نبايد اعتماد كرد. ها به اعتصابي دست زدند و گفتند كه ديگر به امريكايئ
تعداد اعتصاب كنندگان روبه افزايش بود و بسياري با خطر مرگ  2005يازدهم سپتامبر 

شدند و به شفاخانه  مي مواجه بودند. هر روز زندانيان در اثر ضعف نيروي بدني، بيهوش
 شد اما زمانيكه بهوش مي شدند. در حالت بيهويش به آنها دوا داده مي انتقال داده

كردند. همه عهد  مي كردند و از گرفتن دوا خودداري مي سيرم را از خود دور  ،آمدند مي
ديگر و  صبر همه لبريز شده بود هكرده بودند كه اين اعتصاب را تا مرگ ادامه بدهند. كاس

توانستند. مرگ براي آنان بهتر از اين زندگي ف�كت  نيم را تحمل كرده ها مظالم امريكايئ
 بار بود.



 تصويري از گوانتانامو  126

 

آنها بودند. اين خبر  ههمه دكتوران مصروف معالجو  ندان پر از مريض بودز  هشفاخان
هم رسيد كه به دكتوران دستور داده شده كه دوا و غذا بايد بزور به زندانيان داده شود اما 
داكتر مسئول كه يك جنرال نظامي بود از اين كار ابا ورزيد و گفت كه مسئوليت قانوني 

توانم. داكتران غير نظامي براي اين كار پنج نفر ديگر را  نيم اين عمل را قبول كرده
شد كه اين دكتوران كه به اين  مي آوردند و به زندانيان بزور از راه بيني غذا دادند. گفته

اين كار را در برابر و  گيرند مي زنند، از مقامات زندان رشوه مي كار خ�ف قانون دست
 2006جنوري  19ا نوشتن اين سطور يعني اين اعتصاب ت هدهند. سلسل مي پول انجام

ادالنه و قانوني   هخواهند؟ حقوق انساني و محاكم مي ادامه دارد. اعتصاب كنندگان چه
 .اند توجه بي ي انسانيها به اين خواست ها اما امريكايئ

قابل يادآوري است كه طالبان در دوران امارت اس�مي خويش شش نفر از اتباع 
سوء از وظيفه، مطابق قوانين كشور   هجرم تبليغ مسيحيت و استفادكشورهاي غربي را ب

نادرست صورت نگرفت و   هآنان نيز شروع شد. با آنها روي  هدستگير كردند و محاكم
 تعيين شد، م�قات با آنها آزاد بود، غذاي خوب به آنها دادهشان  وكيل مدافع هم براي

شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر افغانستان شد. در ميان آنها دو نفر امريكايئ بود.  مي
مليون افغان قابل لمس بود اما امروز  28تعزيرات را شدت بخشيد كه اثرات منفي آن بر 

، كسي اند برند و خواستار عدل و انصاف مي كه هزاران مسلمان سالها در زندان بسر
اين ملل متحد و اين گيرد.  نيم شنود و با آنها برخورد قانوني صورت نيم صداي آنان را

 هم جهان متمدن.
************** 



 
 

 هدف از ساختن برزخ گوانتانامو چه بود؟

در اينجا هم شك مطرح است و هم سوال. ساختن زندان در گوانتانامو و نگهداشتن 
اين كار تا كدام  هنتيج ها مسلمانان در آن با كدام هدف صورت گرفت و از نظر امريكايئ

كه زنداني كردن مسلمانان در آن برزخ  اند د. بسياري به اين باورمثمر بوو  حد مفيد
 مسلمانان را كه با استعمار  هبه دو هدف صورت گرفت: اول اينكه هم ها بدست امريكايئ

به آنها بفهماند كه امريكا هر آنچه را كه و  گري امريكا مخالف بودند بترساند تجاوزو 
بدست اين كشور است. دوم اينكه  ها سرنوشت ملتكند و  مي پروا عملي بي اراده نمايد،

اي  نامند در جزيره مي اويليئ را كه در ذهن آنها نقش گرديده كه در ظاهر آنرا تروريست
نگهدارند كه قانون هيچ كشوري در آن حاكم نيست و به اين ترتيب سرنوشت، شخصيت 

 و مذهب آنان را به بازي بگيرند.
كند، با دروغ موفق شد تا  مي به مسلمانان توهينبوش كه در سخنان خويش هميشه 

ي ها ملت امريكا و جهانيان را فريب دهد كه گويا سربازان آنان در گوانتانامو تروريست
و خود را قهرمان اين معركه  اند آدمخوار را به بند كشيده و دنيا را از شر آنان حفظ كرده

شود. اكنون ثابت شده است كه  مي ثابت ها نشان دهد. اما با گذشت زمان عكس اين ادعا
خواست  مي گناه هستند و به تدريج آزاد شدند. بوش كه بي اكثر زندانيان در اين زندان

اويه ار هدش هتفرگ ناگورگ هب ناناملسلي مخوف معرفي نمايد، نتوانست حتي يكي از 
حتي درمورد آنان را براي محكمه به ملت امريكا و جهانيان معرفي نمايد و ادعاي خود را 

يكي از آنان به اثبات برساند يا اق� راهي را در پيش بگيرد كه ثابت كند حتي بيست و 
. براي مردم امريكا و جهان اين دروغ اند پنج درصد از اين زندانيان مجرم و تروريست

آشكار شده و امريكا امروز تحت فشار قرار گرفته تا زندان مخوف و فاقد قانون 
 بوش از اين عمل احساس پشيماني  هبندد. هرچند تصميم گيرندگان در ادارگوانتانامو را ب
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دانند اما باز هم بخاطر پنهان كردن جنايات امريكا  مي كنند و آنرا يك اشتباه بزرگ مي
 دهند تا خاموش باشند. مي ترجيح

ي هولناك در آن چي شد؟ آيا براي امريكا ها ساختن اين زندان و ظلم  هاالخره نتيج
عي در قبال داشت و به ضرر مسلمانان بود؟ به نظر من اين عمل از ابعاد گوناگون دارد نف

 بدنامي و ننگ ابدي خواهد بود. هكه در تاريخ امريكا و جهان، براي اين كشور لك
ي ضعيف ملزم به رعايت قانون در سطح بين المللي ها بوش ثابت كرد كه فقط ملت

 لمللي نيستندوانين بين او زومندان تابع ق اند 
دهند و مردم  مي ي بزرگ تشخيصها ديگر اينكه حقوق بشر آن چيزي است كه قدرت

 از اين حقوق باشند. ها مظلوم جهان بخصوص مسلمانان بايد تابع تعبير ابرقدرت
 اصول در جهان از طرف امريكا بر بنياد منافع اين كشور تعريفو  وسوم اينكه قانون

 شود نه بر بنياد حقيقت. مي
 اكنون اين عمل براي امريكا چه منافعي در قبال دارد؟

اول اينكه براي مردم دنيا بخصوص مسلمانان ثابت شد كه امريكا در ادعاي خود مبني 
 بر رعايت حقوق بشر كاذب است و خود بزرگترين ناقض حقوق بشر در جهان است.

 پا نهاده است.بين المللي را زير   هدوم اينكه امريكا تمام قوانين پذيرفته شد
 سوم اينكه نفرت شديدي نسبت به امريكا در سراسر جهان اس�م بوجود آمده است.

 چهارم امريكا نتايج مظالم خويش را خواهد ديد.
شود كه  مي شناخته ها بدبختي  هي اس�مي امريكا بعنوان بميان آورندها پنجم در كشور

ي ضد بشري اين كشور است. ها سياست  هنتيج ها ي داخلي در بسياري از كشورها جنگ
 امريكا در سراسر جهان ضربه وارد كرده است. هاين خود به وجه

امريكا در زندان گوانتانامو، هر زنداني را با خود دمشن كرد. در ميان زندانيان كساني 
ي امريكا پشتيباني كرده بودند اما زماني كه مظالم اين زندان را ها هم بودند كه از سياست
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نسبت به هر امريكايئ نفرت بوجود شان  در دلهايو  دمشن امريكا شدند  ردند،تجربه ك
 آمد.

كساني كه به اين زندان افتادند در حقيقت شخصيت مورد توجه در سطح بين المللي 
يافتند و مورد توجه مردم قرار گرفتند. به نظر من آن زندانياني كه قبل از زنداني شدن 

، با رفتن به اين زندان، مانند يك رهبر محبوب مردم خود نامي از آنان شنيده نشده بود
شدند. اين افراد اگر بخواهند برضد امريكا گروهي را بسيج كنند، به اين كار قادر خواهند 

 بود. 
تروريست كسي است كه در ميان مردم به ايجاد وحشت دست بزند تا به اهداف خود 

مين هدف بميان آورد تا امريكا با اعمال ظلم برسد. امريكا زندان گوانتانامو را نيز براي ه
و وحشت و بربريت، مسلمانان را بترساند تا مسلمانان تسليم اهداف شوم امريكا گردند. 
بنابراين، اين اقدام خود بزرگترين عمل تروريستي است. امريكا مدعي مبارزه با تروريسم 

گردد  مي مال تروريستيزند كه موجب قانوني شدن اع مي است اما خود دست به اعمالي
يا تعيين جايزه براي دستگيري و  ي ديگر يا براي كشتنها مث� ربودن اشخاص از كشور

 افراد. 

 رهائي  ي دولت افغانستان و نويدها فرستاده

كه مصادف با شانزدهم ماه مبارك رمضان بود، براي تحقيق برده  2004 مي در يازدهم
و  طاقي داراي فرنيچر خوب، ايركانديشنشدم. محل تحقيق برايم تازگي داشت. ا

 تلويزيون بود. خ�ف معمول هر وقت دست و پايم را باز كردند. كيم بعد سه امريكايئ
يك افغان وارد اطاق شدند. دو امريكايئ را كه بازپرس بودند قب� ديده بودم اما و 

رفي كرد. و افغان امريكايئ سوم نا آشنا بود. او خود را كارمند سفارت امريكا در كابل مع
 همراه آنان گفت كه به نمايندگي از دولت افغانستان آمده است.
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اي  با من خوب بود اما باز هم نسبت به جريان مشكوك بودم كه آيا نمايندهشان  رفتار
يئ ها از جانب دولت افغانستان آمده باشد اما آنها از جانب دوستان من در كابل نشانه

 .اند ه از جانب دولت كابل آمدهگرديدم ك داشتند كه مطمئن
كيم از وضع ناگوار در زندان گفتم. آثار ترحم و شفقت در سيماي آنان هويدا گرديد. 
رفتار آنان با من مانند هئيت قبلي نبود. بعد دوبار ديگر با هم ديدار داشتيم و يكبار هم مرا 

 توان آن مي دم كهيئ را ديها سال غذاد به غذا دعوت كردند و در آن دعوت پس از چهار
را غذا ناميد. رفتار مودبانه با من صورت گرفت و بيش از حد معمول غذا خوردم كه البته 
ميوه و نوشابه هم موجود بود. آنها به من وعده دادند كه در جهت رهايئ من كوشش 
اد هب رظن ،نيا دوجو اب اما درك دنهاوليل امنيتي يكسال ديگر در زندان ماندم. من آرزو 

 به وطن برگردم. اند درست كرده ها كه امريكايئ ها اشتم تا از اين قبرستان زندهد
 هآمدند و دربار مي بار نزد من هفته يك يا دو بعد از آن محققين ديگري در هر

نمودند. بعضي مواد مورد ضرورت را هم  مي يئ را مطرحها موضوعات مختلف پرسش
گر از فحش و دشنام خبري نبود. شرايط زندگي شد و دي تر دادند. رفتار انساني مي برايم

براي من بهتر شد اما براي ساير برادران كماكان بد بود. وقتي من از محققين چيزي 
نمودم مث�  مي كردم كه البته مقدار آن قابل توجه نبود، با برادران ديگر قسمت مي دريافت

 شامپو، عطر و مخصوصا روغن زيتون.
رهايئ من سرد شد.  هين منوال بود اما به تدريج شايعماه وضع به هم تا يكي دو

دولت به من گفته بود كه در مدت يكماه باز خواهد گشت اما دو سه ماه سپري  هفرستاد
شد و خبري نشد. شك و ترديد بر من غالب شد و ديگر اميد چنداني نداشتم اما رفتار 

كردند كه من آزاد  مي ا تاكيدمحققين با من تغيير نكرد. رفتار انساني ادامه داشت و آنه
 دولت افغانستان معطل است كه باز گردد.  هخواهم شد فقط مسئله به نمايند
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ترا با و  آينده نماينده خواهد آمد  همحقق به من خبر داد كه هفت 2005در اول نوامبر 
به هيچ   از بس دروغگو بودند، ها خود خواهد برد ما من مطمئن نبودم زيرا امريكايئ

 شد اعتماد كرد. شان نيم هگفت
گفتند كه تو چگونه بر گفتار  مي خنديدند و مي برادران زنداني بر سادگي من

خوردند كه اينها همه دسيسه و دروغ  مي باور داري؟ بعضي از برادران سوگند ها امريكايئ
 ، ممكن نيست.اند آزادي تو از اين زندان تا آنگاه كه ديگران زنداني است.

 ها كساني هم زنداني بودند كه در ابتدا با حكومت جديد و امريكايئدر ميان ما 
دستگير و  ها چپاول و دزدي توسط امريكايئو  همكاري كردند اما بعد به دليل چور

 زنداني شدند. آنها وقتي از امكان آزاد شدن من خبر شدند، با همديگر با صداي بلند
وقتي كه آزاد گرديم به ما و  نخواهد بود گفتند، اگر ما زنداني شديم دوسه سال بيشتر مي

پول و شغل خواهند داد بيچاره كساني كه بايد يك عمر رنج اين زندان را تحمل كنند. 
 من بودم.شان  البته منظور

گفتم كه الحمدالله آنچه بر من گذشت بخاطر اس�م بود. من قتل،  مي اما من با خود
سوس بر حال كساني كه هم به كشور و هم به اف ام، يئ از اين قبيل نكردهها دزدي و كار

ن شكل براي من . يك هفته زنداني بودن به آاند هم در اينجا زندانيو  اس�م خيانت كردند
 است. خداوند همه را از چنان حالت حفظ نمايد. تر از حبس ابد دردناك

زيرا  انديشيدم كه چه خواهد شد. هيجاني نداشتم مي نو فرا رسيد و من با خود  ههفت
اطمينان كامل نداشتم. روز شنبه به محل ديگري منتقل شدم كه قب� نديده بودم. اطاقي 
فرش شده كه تمام وسايل زندگي در آن مهيا بود. اطاق خواب، حمام، يخچال، 

ميوه و وسايل براي دم كردن چاي. براي اولين بار   شامپو،  ايركانديشن تلويزيون، صابون،
ها قبل در  ود چاي سبز دم كردم و نوشيدم. آرزويئ كه از مدتپس از سالها با دست خ

 دل داشتم.
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محقق آمد و به من تبريك گفت كه ديگر آزاد هستم و جنرال مسئول كمپ هم همين 
مشا در ميان  رفتن را با هبرنامو  حرف را داشت. محقق گفت كه نماينده فردا خواهد آمد

م كه محروم از آب و غذا هنوز در حال خواهد گذاشت. من به فكر برادران ديگر بود
 اعتصاب بودند.

و  دولت افغانستان آمد و احوال خانه هروز بعد ساعت چهار بعد از ظهر نمايند
 نيز از اوضاع افغانستان مرا باخبر ساخت.و  دوستان را برايم آورد

ات وضع زندان به نماينده خبر دادم و از وي خواستم تا در مورد با مقام  همن دربار
امريكايئ صحبت كند. وي وعده داد كه حتما اين كار را خواهد كرد. صبح روز بعد 

ي ها بستو  دوباره به همان محلي برده شدم كه براي جزا ساخته شده بود. در آنجا بند
با من و  صليب سرخ خواهد آمد  هقبلي برقرار شد اما من در اين انتظار بودم كه نمايند

گرفت.  مي اين كار آخرين تشريفاتي بود كه بايد صورتخواهد ديد. طبق مقررات 
 به چنين تشريفات ارزيش قايل نبودند. ها هرچند امريكايئ

ي تلويزيون بداخل اطاق ريختند ها اما قبل از اين مرحله ناگهان چند امريكايئ با كمره
ن آ كرد. وي فايلي را در دست داشت كه در مي يك ترجمان پشتو هم آنها را همراهي و

مطالبي به زبانهاي انگليسي و پشتو نوشته شده  ها شد. روي كاغذ مي چند ورق كاغذ ديده
كردم. در اين  مي نمودم و در پاي آنها امضا مي بود. چند ماده بود كه من بايد آنها را تائيد

 خورد. نوشته چنين بود: مي آزادي توام با تهديد به چشم هنوشته مژد
و  خواهد مي امريكا پوزش هايا زا ،دنالت متحد مي زنداني به جرم خود اعتراف -1

 نمايد. مي امتنانو  از اينكه امريكا جرم او را بخشيده و او را رها كرده كرد، ابراز تشكر
و  گيرد نيم از اين ببعد با آنها تماسو  زنداني عضو القاعده و گروه طالبان بود -2
 كند. نيم كمك

 كند. نيم ركتزنداني بار ديگر در اعمال تروريستي ش -3
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ضد امريكا و متحدين امريكا فعاليت سياسي و نظامي نخواهد  زنداني بار ديگر بر -4
شود و تمام عمر را در  مي كرد. اما اگر زنداني از اين مواد تخلف نمايد، بار ديگر دستگير

 زندان خواهد بود. امضاي زنداني.

امريكايئ  هاد بلند رتبافر اند من حيرت زده شدم و ديدم كه اشخاصي كه نزد من آمده
ام! با خشم كاغذ  يري ثبت شد و من هنوز جواب ندادههم بصورت تصوشان  هستند. آمدن
 پرتاب كردم و گفتم:شان  را به سوي

و  كنم نيم اعترافام  من مظلوم هستم اما مجرم نيستم. من هرگز به جرمي كه نكرده
 كنم. نيم ر آزادي خود تشكرخواهم. هيچگاه از امريكا بخاط نيم هرگز از كسي معذرت

كدام محكمه مرا  مجرم كسي است كه قانون بر مجرميتش حكم كند. كدام قانون و
 است؟ مجرم تشخيص داده
 ام. طالب هستم اما عضو القاعده نبودهمن طالب بودم و 

اح هال بايد از آن ابراز ندامت كنم؟ نشان ام  در كدام عمل تروريستي دست داشته
 گوئيد؟ مي دهيد اگر راست
ام باز دارد. در  حق ندارد كه مرا از كار در خانه من است و هيچكس هافغانستان خان

 گردد. مي گري مانع فعاليت حاليكه من صاحب خانه هستم، تجاوز
 مشا باز هم مرا بدون محاكمهو  اال هم بدون حكم قانون و بدون دليل زنداني هستم

زيد. پس به امضاي چنين سندي ضرورت نيست و توانيد بزندان بياندا مي بدون مدركو 
 من هرگز به پاي چنين سندي امضا نخواهم كرد.

به من گفتند كه اگر اين سند را امضا نكني، رها نخواهي شد. من در جواب گفتم كه 
 اگر در اينجا براي ابد زنداني بمانم، نخواهم پذيرفت كه مجرم هستم.

سرانجام چون ديدند كه اصرار ثمري ندارد، و  آنها چندبار بيرون رفتند و بازگشتند
بمن گفتند كه تو با دست خود هرچه را كه قبول داري بنويس. من از روي مجبوريت قلم 

 بدست گرفتم و نوشتم:
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من يك مسلمان مظلوم هستم كه  ام. من مجرم نيستم و هرگز جرمي را مرتكب نشده
پذيرم كه  مي سرنوشت زنداني شدم. يب . چهار سالاند امريكا بر من ظلم كردهو  پاكستان

را  ها ضد امريكا در عمليات نظامي شركت نكنم. والس�م. و امضا كردم. آنها كاغذ بر
 گرفتند و رفتند.

مرا چگونه خواهند پذيرفت. بعد اين   همن در اين انديشه فرو رفتم كه آنها اين نوشت
ير دهند. كيم بعد نمايندگان صليب توانند همه چيز را تغي مي مسئله به فكرم رسيد كه آنها

 سرخ آمدند و آنها هم بخاطر آزادي به من تبريك گفتند. كيم بعد از من پرسيدند كه تو
 خواهي به افغانستان برگردي يا نه؟ مي

 من در جواب گفتم: اگر من نخواهم به افغانستان برگردم، آيا مشا كمكي به من كرده
 هم ماند؟يا اينكه در زندان خواو  توانيد مي

نشان دادند و گفتند   آنها ناتواني خود را از اينكه مرا به جايئ غير از افغانستان بفرستند،
ي بين ها ست. راستي هم كه اين سازمانها كه از ما كاري ساخته نيست اين كار امريكايئ

ان ديگري نداشتم جز انتخاب مي  همن هم چارو  اند المللي در برابر زورگويئ امريكا ناتوان
من است و من به آن محبت دارم.  هزندان. اما افغانستان خان  هرفتن به افغانستان يا ادام

در برابر امريكا اعتراف كنند. زيرا شان  هدف من از اين بحث اين بود كه آنها به ناتواني
 دهند. مي قانوني  هاينها به اقدامات ضد انساني و غيرقانوني امريكا جنب

ايان رسيد و من مجددا به كمپ مشاره پنج برده شدم تا با مراسم صليب سرخ به پ
ي از قبر بيرون آمده در يك ها برادران زنداني خداحافظي كنم. در آنجا برادرانم مانند مرده

نيم ساعت با آنها بودم و بعد خداحافظي كردم. از و  قفس جمع شده بودند. تقريبا يك
 ني خود را در حالت ناگوار ترككردم زيرا برادران دي مي آزادي احساس خجالت

ها  كردم. همه برادران از آزادي من شادمان بودند. در كمپ مشاره پنج تنها با افغان مي
خداحافظي با برداران عرب بمن داده نشد. از آنجا به كمپ مشاره   هديدار كردم و اجاز

مشاره  يك برده شدم و در آنجا هم بابرادران افغان خداحافظي كردم و بعد به كمپ
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چهارم آمدم. در اين كمپ با همه زندانيان عرب و افغان خداحافظي كردم. بعد به همان 
شب پس از اداي نماز   همحل راحت برده شدم تا غذا بخورم و استراحت كنم. ساعت يازد

ي مرا با ها ز نصف شب مرا بيدار كردند. دست به خواب رفتم و ساعت دوي بعدا
موتر باز شد و جنرال مسئول   هبه ميدان هوايئ آورده شدم. دروازبستند و با موتر اي  تسمه

ي مرا داد و از موتر پياده شدم. تمام ها كمپ را ديدم. او به سربازان دستور باز كردن دست
من به و  پرواز بود هي ميدان هوايئ خاموش شدند. در نزديكي من يك طياره آمادها چراغ

ايستاده بودند و در جانب ديگر نمايندگان  ها آن نزديك شدم. در يك طرف امريكايئ
 دولت افغانستان. من به شكل رسيم به نمايندگان دولت افغانستان تسليم داده شدم.

نمايندگان با شادماني به من تبريك گفتند و مرا بسوي طياره رهنمايئ كردند و اين بار 
احساس كنم، آزادانه  ي پليد سربازان امريكايئ را روي دوشمها بدون اينكه سنگيني دست

 اب هرايط ال رفتم.ها از زينه
طياره يك جت كوچك بود كه از طرف دولت افغانستان كرايه شده بود. جنرال 

 گفت.  امريكايئ به داخل طياره آمد و به من (گود باي)
طياره، چهار امريكايئ ديگر هم در طياره بودند كه معلوم بود  هچهار تن عمل هبرع�و
ي هستند. هرچند كه طياره متعلق به يك شركت خصوصي بود. طياره ساعت افراد امنيت

سه بعد از نصف شب به پرواز درآمد، هيئت افغاني براي من لباس افغاني و عمامه آورده 
 بودند. در طياره آزاد بودم و سفر راحتي داشتم.

 ي هوايئ در انگلستان برايها بعد از ده ساعت پرواز طياره در يكي از ميدان
و بعد به مقصد كابل پرواز كرديم. پس از هفت ساعت پرواز به  گيري فرود آمد سوخت

آمد  مي ميدان هوايئ خواجه رواش رسيديم. كابل پس از چهار سال بنظرم نا آشنا
آنقدر استحكامات  ها خورد. امريكايئ مي بخصوص در ميدان هوايئ تغييرات زيادي به نظر

 كه به يك شهر كوچك شباهت يافته بود. امنيتي در آن ايجاد كرده بودند
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شكر بجا آوردم و بعد به جاي تعيين شده رهنمايئ شدم.   هدر ميدان هوايئ سجد
در منزلي كه دولت ام  گذرد و من در اين مدت همراه با خانواده مي اكنون نه ماه از آن روز

لت است و بقول كنم. امنيت من بدوش دو مي افغانستان برايم به كرايه گرفته است زندگي
مقامات امنيتي تا يكسال وضع به همين شكل خواهد بود. مشخص نيست كه در آينده چه 

 خواهد شد.
ي امريكا دعاي خير ها از همه مسلمانان براي خود و برادران مظلوم زنداني در زندان

 ظالمان به س�مت رهايئ بخشد. خداوند ما راو  ي كفارها دارم. خداوند همه را از زندان
 موفق بدر آورد. ها ي سخت در امان خود نگهدارد و از چنين آزمونها از آزمون



 
 

 شهادت زندانيان مظلوم در گوانتانامو

چاپ ساخته بودم، با تاسف   هدر شرايطي كه من نوشتن كتاب را تمام كرده و آنرا آماد
دردناك   هخبر شهادت سه زنداني در گوانتانامو را شنيدم. اين يك واقع 2006جون  11در 

بود كه در زندان پر از وحشت و ظلم امريكا صورت گرفت. من براي برادران شهيدم از 
 صبر جميل تمنا دارم.شان  يها به خانوادهو  تمناي جنت الفردوس بارگاه خداوند

ي ها ي وحشتناك امريكا زندانيان جانها هر چند اين بار نخست نيست كه در زندان
اما در گوانتانامو اين واقعه تازگي داشت. معلوم نيست كه اين دهند  مي خويش را از دست

 جريان چگونه اتفاق افتاد و اين سه زنداني مظلوم چگونه كشته شدند. يگانه منبعي كه
كه زندانيان با  اند . آنها مدعياند ها تواند در اين مورد معلومات بدهد خود امريكايئ مي

دارم  ها اما من با شناختي كه از امريكايئ اند تهاستفاده از وسايل دست داشته خود را كش
دانم زيرا در دوران توقيف خودم در گوانتانامو هيچ  نيم هيچ سخن آنان را قابل باور

پرسيديد،  مي هاي پليد آنان نشنيدم. حتي اگر از آنان ساعت را هم حرف راست از زبان
 ها به همين ترتيب تاريخ و روزو  گفتند مي گفتند. اگر ساعت ده بود، نه يا يازده مي دروغ
 را.

حتي اگر اين سخن آنان را قبول هم كنيم بايد به اين مسئله توجه شود كه چرا اين 
 مقصر اصلي كيست؟و  كار صورت گرفت

توهين آميز و  رفتار خشونت بار ام، همانگونه كه من در اين كتاب بارها تكرار كرده
تفاوت باقي نماند. از آنجا  بي ساخت تا مي ا مجبورزنداني رو  قابل تحمل نبود ها امريكايئ

دربرابر زندانيان بود، بر زنداني هميشه فشار روحي و  ها كه ظلم كار معمول امريكايئ
گرديد كه با  مي ي روحي روي هم انباشتهها شد و بخصوص فشار مي جسيم وارد

ر زندان بودم، شد. در طول مدتي كه من د مي گذشت زمان زنداني دچار بيماري رواني
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ي رواني و حتي جنون ديدم. ها حدود يكصد زنداني را در مراحل مختلف بيماري
 سازد كه مسايل بسيار عادي را هم بزرگ مي ي روحي انسان را دچار حالتيها فشار
شود كه مريض  مي موجب بروز عوارضي ها بيند و با گذشت زمان در بعضي انسان مي

 شود. مي و حاضر به دست زدن به اعمال خطرناكدهد  مي كنترول خود را از دست
با گذشت زمان در اثر اعمال و  شد مي در زندانيان گوانتانامو اين بيماري زياد ديده

 توان بشكل ذيل فهرست نمود: مي گرديد. عوامل آنرا مي زشت زندانبانان، تقويت
 عدم موجوديت قانون -1
 د.مور بي ي خ�ف كرامت انساني و بيجا وها دادن جزا -2
 خشونت سربازان -3

 نامعلوم. همعلوم نبودن سرنوشت زنداني و آيند -4

 ي انفرادي.ها اوط لني در سلولها زنداني شدن -5

 توهين به مقدسات مانند قرآن كريم. -6

كتاب و نبود سرگرمي. به اين ترتيب زنداني هميشه در فكر و   هاجازه ندادن مطالع -7
 بود. مي انديشه

انجاميد و زنداني را به  مي اهها به طولخوابي متوالي كه گاهي م بي دادن -8
 ساخت. مي ي رواني مصابها بيماري

 ي تحقير آميز مث� برهنه كردن.ها شكنجه -9

مث� محقق به شان  يها دادن اط�عات نادرست به زندانيان در مورد خانواده  -10
 چنين اخبار نادرست ايم. گفت كه پدر، برادر يا پسرت را دستگير كرده مي زنداني
 انست موجب فشار رواني بر زنداني گردد.تو مي

كردند تا وي هميشه در مورد  نيم زنداني مريض را بصورت كامل معالجه  -11
 صحت خود نگران باشد.
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شد. در  مي ارسالشان  يها ي زندانيان كه از طرف فاميلها تاخير در دادن نامه   -12
زنداني در مورد وضع بردند تا در ذهن  مي را از بين ها اكثر موارد بعضي از سطور نامه

 نگراني ايجاد كنند.و  شكاش  خانواده

وقتي مجموع اين عوامل بر انسان فشار وارد كند، طبيعي است كه كنترول عصبي خود 
 دهد و ديگر قادر به كنترول خود نخواهد بود. مي را از دست

را باور هم بكنيم كه اين زندانيان مظلوم خودكشي  ها حتي اگر ما سخن امريكايئ
و اين كار به معني زير پا نهادن  اند بوده ها ، زمينه ساز اين اقدام آنان خود امريكايئاند كرده

ايا دوخ نيناوق والت متحدو  تمام اصول    لملا نيب نيناوق ،رشب قوقح تاساسلي       ه
 امريكاست.

اكنون سوال مهم اينست كه چه كسي اين جرم را مرتكب شده و شركاي جرم چه 
 ؟اند كساني

شك شركاي اصلي اين جنايات مردم امريكا هستند، زيرا آنها هستند كه به  بدون
. اند چنين ظلم و بيرحيم به مردم جهان بخصوص مسلمانان را داده  هدولت امريكا اجاز

تا تمام قوانين بين المللي را زير پا بگذارد.  اند آنها به دولت خود اين اجازه را داده
 مردم اين كشور است. هساسي اين كشور نمايندحكومت امريكا بر اساس قانون ا

************** 



 
 

 نظر من براي حل مشكلات افعانستان

 همه حق دارند بدون تبعيض و امتياز در آنو  هاست مشترك همه افغان هافغانستان خان
محروم شان  زندگي كنند. هيچ كس حق ندارد تا فرزندان اين وطن را از حقوق مشروع

 سازد.
 آرام و تامين منافع مليو  ي ديني، امنيت سراسري، و زندگي با عزتها زشدفاع از ار

هاست. ت�ش در جهت تحقق و تحكيم وحدت  همه افغان هپيشرفت اقتصادي، وظيفو 
ضامن كاميابي   ملي، هي ديني و عنعنات پسنديدها ملي و همبستگي اقوام بر بنياد ارزش

نصيب همه اقوام اين كشور گردد  ها موفقيت ماست. از خداوند توانا استدعا دارم كه اين
 و ما كشوري آرام و آزاد داشته باشيم.
ملي در   هآزادي و احترام به عنعنات پسنديد  هدف بسيار بزرگ، غرور ملي،

و  كه در طول تاريخ افغانها را متحد اند ي اس�مي است. اينها عوامليها چهارچوب ارزش
ي استعماري وقت را نقش بر آب ها شوم امپراتوري استوار نگهداشت كه توانستند اهداف
خشونت يا با زبان نرم ديپلوماتيك قصد پياده و  سازند. اهدافي كه مستكبران با خشم
 ساختن آنرا در اين سرزمين داشتند.

 اسارت آزاد و حاكم بر تصاميم خودو  اولني از غ�مي  هاينكه افغانستان يك دور
كل داشتن به نيروي رب العزت بود. اگر ما به بود، بخاطر وحدت مردمش و تو

ي سياسي اين مدت از تاريخ كشور دقت كنيم خواهيم ديد كه اهداف شوم ها رخداد
 ها حكومت  هدمشنان كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم بر ما اعمال گرديد، نه تنها بوسيل

كه  اند آورده ي بزرگ را زمامداران بوجودها توان گفت مصيبت مي خنثي نشده كه حتي
براي حفظ قدرت خود و راضي نگهداشتن دمشنان و براي حفظ منافع شخصي خود، در 

ي ملي برخاسته از وحدت ها خدمت دمشنان قرار گرفتند. براي رفع چنين مشك�ت، قيام
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به زور و  ملي كارگر ثابت شده است كه دلير مردان اين سرزمين با قيمت سرهاي خود
 را ممكن ساختند.بازوان تواناي خود آن

مشكل امروز كه وضع ما را با گذشته متفاوت ساخته، مشكل عدم اعتماد بر همديگر 
است. اعتماد قابل رويت نيست اما قدرت عظييم دراين عامل نامريئ نهفته است. اين 

توان آنرا از ميان رفته  مي روحيه امروز در ميان افغانها بشدت صدمه ديده و در مواردي
 كام و تقويت اين عنصر مهم به عزم جمعي ميان همه افغانها نيازمند است.دانست. استح

مشك�ت ما هم از همين راه قابل حل است. و  اند افغانها طبيعتا مردمي دوستدار اس�م
هاي ديگر ترجيح دهيم. در اين راه  مهم اينست كه همه عزم نمائيم كه اين راه را بر راه

ي سياسي پر شود. ها اه خود را بيابد و به اين ترتيب خ�تواند جايگ مي هرقوم و هر گروه
راه حل اصلي مشكل افغانستان است. همه بايد به اين توافق برسيم  ها پر كردن اين خ�

ي ها كه مشكل را حل كنيم و عنصر اساسي كه پيوند مشترك ميان ماست، احترام به ارزش
عي ماست و هر امري در اين ديني و عنعنات ملي است. اس�م چهارچوب نظام اجتما

چهارچوب بايد تعريف شود. تجربه به تكرار ثابت كرده كه هركه از اين چهارچوب 
 خارج شود، از جامعه رانده خواهد شد.

ي ها مردم ما به نامو  ي مختلف استها بازي جهت هكشور مظلوم ما امروز صحن
يا هم و  شوند مي زنداني شوند، گروگان گرفته شده يا مي شوند، ترور مي گوناگون كشته

  تري بنام تروريست، قاچاقچي، ي كوچكها شوند. تجزيه مي به ترك وطن مجبور ساخته
ي سياسي ها گيرد. به از بين بردن اين كاستي مي منافق، زنديق، وطن فروش نيز صورت

 اجتماعي سخت نيازمنديم.
توان برهمه  مي اين راه است كه اين كشور سخت نيازمند يك پارچگي ملي است و از

 فايق آمد و راه بسوي سرمنزل مقصود برد. ها كاستي
 .خواهران مجاهد!و  براداران
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 ما در آرزوي يك افغانستان آزاد و مرفه هستيم و در اين راه دعا هشكي نيست كه هم
 هتواند به آبادي خان مي خستگي ناپذيرو  وقفه بي ي بايدها كنيم. اين ت�ش مي ت�شو 

ي داخلي منجر گردد اما اين كار در سايه ها نابودي مشك�ت و نابسامانيمشترك ما و 
 بس. رحمت يك نظام اس�مي ميسر است و


	مختصری در باره‌ نویسنده:
	سخن مترجم
	سخنى در مورد ضعيف صاحب و مطلبي در باره نوشتة وى
	مقدمه نويسنده:
	خواب من
	تصویر غم‌انگیز
	خروج از منزل
	در پشاور
	تسلیمی به امریكائی‌ها
	وضع در كشتی
	رسیدن به بگرام
	تحقیق در بگرام
	انتقال به قندهار
	مرحله‌ تحقیق در قندهار
	وضع غذا در زندان قندهار
	چند واقعه جالب
	ماجراي اول
	ماجرای دوم
	ماجرای سوم
	ماجرای چهارم
	واقعه پنجم

	انتقال از قندهار به گوانتانامو
	رسیدن به گوانتانامو
	سه گونه سرباز
	تبدیلی سربازان امریكائی
	كمپ شماره یك گوانتانامو
	كمپ‌های دوم و سوم دلتا
	كمپ‌های چهارم و پنجم
	كمپ شماره چهارم
	هیئتی از افغانستان
	مختصری از چشم دیدها
	واقعه‌ عجیب دیگر
	زنداني هيچ حقي ندارد!
	عملكرد سربازان امریكائی در برابر قرآن
	داستان عبدالله خان
	خاطرات‌ چند زندانی ديگر
	داستان یك زندانی عرب
	ماشین دروغ سنج!
	بازپرسی به شیوه امریكائی!
	محاكمه نمایشی
	هدف از ساختن برزخ گوانتانامو چه بود؟
	فرستاده‌های دولت افغانستان و نويد‌ رهائی
	شهادت زندانیان مظلوم در گوانتانامو
	نظر من برای حل مشكلات افعانستان

